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____________________________________________________________ 

 مقدمه

و فوق كلام مخلوق . نهج البلاغه كتابى است دون كلام خالق

س و انسان بسم اللّه الرّحمن الرّحيم سپاس بيقياس خداوندى را زاست كه بقدرت نامتناهى خود جهان را بيافريد

و خرد بر ديگر موجودات برترى بخشيد . را به نيروى منطق

و اولاد گرامى او باد درود بى و فرستادگان او مخصوصا بر روان پاك حضرت ختمى مرتبت شمار بر رسولان

و منور ساخ و حيات بخش اسلام كه با مشعل فروزان دين طريق زندگى بشريت را روشن و با تعليمات عاليه ته



و معنوى رهبرى فرموده) آخرين اديان آسمانى( و. اند افراد انسانى را بسوى تكامل مادى صلوات اللّه عليه

. عليهم أجمعين

و ادب-اما بعد و مشهور گرديده است از تراوشات افكار بلند كتابى كه بنام نهج البلاغه در جهان علم  معروف

نهپ و اليقين و بطور قطع و امير مؤمنان على عليه السلام است كه مشحون از حقايق عاليه بوده ايه مولاى متقيان

را كتاب را مى و نه صاحب كتاب در تمام صحنه خلقت نسخه عديم النظيرى)ع(زيرا على: توان توصيف نمود

و اعجوبه لا يزال الهى نوشته شده كه است كه بدست قدرت و سرگردانى در اى است  عقول بشرى را بحيرت

. افكنده است

و و يا بدارا بودن صفتى مشهور و بزرگان جهان كه در يك رشته معينى از علوم تخصص داشته هر يك از نوابغ

و هرگز ادعاى مطلقيت آنرا ننموده معروف بوده و شهرتشان نسبى بوده و اند تخصص و از طرفى در رشته اند

و شايد بكلى فاقد آن هم بودهصفت ديگرى تخص و معروفيتى نداشته . اندص

در(مثلا هرگز ديده نشده است كه يك نفر شيميدان معروف ادعا نمايد كه كس ديگرى و چه چه در گذشته

و بيان هم مهارتى داشته) آينده و يا اين شيميدان در علم معانى باندازه او در علم شيمى مهارت نداشته است

. باشد

و صومعهه و زاهدى كه در گوشه خانقاه در مچنين ديده نشده است كه عابد و تسبيح است اى مشغول ذكر

و رءوف  و جنگجو دلنرم و رزمى و يا بر عكس يك مرد سلحشور ميدان جنگ بسمت فرماندهى انتخاب گردد

و يا مانند يك شاعر خوش قريحه قصيده و يتيم نوازى نمايد در بوده و يا و تعدى ديگران اى سرايد برابر ظلم

و تحمل پيشه گيرد . صبر

توان تصور هر فضيلتى را در حد كمال ممكنه كه بالاتر از آن را نمى) على عليه السلام(اما اين اعجوبه خلقت

و تضاد هم داشته و در عين حال صفات مزبور با همديگر تنافى اند در صورتى كه بظاهر از نظر نمود دارا بوده

و نقيضين نيز محال استمنط .ق اجتماع ضدين

و در حالى كه در صحنه و صبر را داشته و شجاعت نهايت حلم هاى پر خروش نبرد او در كمال قدرت

و حكمت در سينه و لطيف ادبى را چنان بيان فرماندهى ميكرد درياى علم و نكات دقيق فلسفى اش متموج بود

ف و اهل بهفرموده است كه همه متخصصين و شگفتى واداشته است-ن را اگر در محراب عبادت: تحير



مى مى و لرزه اندامش را فرا و از خوف عظمت الهى اشك چشمانش بر محاسن مباركش ايستاد رعشه گرفت

مى جارى مى و مانند اشخاص مار گزيده بر خود مى شد و چه بسا كه بيهوش . گرديد پيچيد

ك مىاما همين موجود نازنين هنگامى گذاشت با قلبى محكمتر از پولاد در برابر سيل دشمنه پا بميدانهاى نبرد

و  و قهرمانان نامى نه تنها از ديدن وى بلكه از شنيدن نامش دچار اضطراب و تمام شجاعان ايستادگى ميكرد

و كسى را تصور مقابله با او در انديشه : شاعر گويد. يافت اش راه نمى وحشت گشته

 متى قابلهاغمد السيف

و شهر . كلّ من جردّ سيفا

و اظهار شجاعت نمود موقع برخورد با او از ترس خود شمشيرش را غلاف ميكرد( .) هر كسى كه شمشير كشيد

مىو عجيب و رزمجويان آب شد نه تنها تر اين كه آن حضرت در ميدانهاى هولناك جنگ كه زهره شير مردان

و هراسى بخود راه نمى بل خوف مىداد و با چهره خندان باستقبال مرگ . شتافت كه با كمال طمأنينه

و تعريفى كه از وى در حضور معاويه كرده چنين گويد : عمرو عاص با اين كه از مخالفين او بود ولى در مدح

 هو البكّاء فى المحراب ليلا

 هو الضّحاك اذ اشتد الضّراب

مو( و در  ). قع شدت جنگ هم خندان بوداو در محراب عبادت بشدت گريان

و دادو باز مى و بيان چنان در افشانى كرده و در فن معانى و بلاغت كلام بينيم همين مرد رزمى در فصاحت

و بلغاء عرب قانون بلاغت را از سخنان او بايد فرا گرفت . سخن داده است كه بتصديق عموم فصحاء

مىهنگامى كه عمرو بن عبدود آن رزم آزماى معر و شجاع در جنگ احزاب مبارز مى وف و رجز خواند طلبيد

مى ضمن رفتن)ع(على  و قافيه كه عمرو رجز و خواند ولى خيلى فصيح بمبارزه او پاسخ وى را بهمان وزن تر



و كنار چشمه و بليغتر از اشعار او سروده است كه گوئى يك نفر شاعر فارغ البال در زير درخت اى نشسته

.ه سرائى استمشغول قصيد

و به هر گروهى كه حملهو باز همين قهرمان جنگ كه با شمشير آتشبارش صفوف دشمنان را مى شكافت

و عاطفه داشت كه از ديدن يك طفل يتيم ميكرد عفريت مرگ در چشم آنان مجسم مى شد چنان رقت قلب

و اشك چشمش جارى مى : شد چه خوب گفته شاعر متأثر شده

و صاح اسد اللّه اذا  صال

و برّ  ابو الايتام اذا جاد

مى( و صيحه و احسان پدر يتيمان بود موقعى كه حمله ميكرد و هنگام جود  ). زد شير خدا بود

مىو باز مى و ترس او ذوب و زهره شجعان عرب از هيبت گرديد در شبانه بينيم كه چنين نامدارى كه دل

و روزى به يكى دو قرص نان خشك جوين اكتفاء و در تمام عمر بشهادت تاريخ حتى بتصديق مخالفين  ميكرد

و در صورت و نيروى بدن از مواد غذائى حاصل شده و با اين كه انرژى دشمنانش يك وعده از غذا سير نشد

رود ولى همين اعجوبه دهر با صرف همان دو قرص نان عدم تكافوى مواد مزبور قواى جسمانى رو بضعف مى

مىبا يك تكان حيدر و بسته در انه درب آهنين قلعه خيبر را كه بعلت سنگينى بوسيله چندين نفر باز شد از جا

و همين عمل موجب تحير تمام عالم بشريت گرديد چنانكه ابن ابى الحديد در يكى از  و بكنارى افكند آورد

و چنين گويد : قصائد خود كه در مدح آن حضرت سروده است اشاره بدين مطلب كرده

ا قالع الباب الّتى عن هزهّاي

و اربع  عجزت اكف اربعون

و چهار نفر عاجز بود( و بازوى چهل و در عين حال با داشتن) اى كننده دربى كه از حركت دادن آن دست

و ستم چنين نيروئى كه از قدرت نامتناهى الهى افاضه مى شد مصلحة براى حفظ موجوديت دين در برابر تعدى

و مىآشوبگران و سكوت بر و بردبارى در مقام صبر . آيد دنيا طلبان با كمال حلم



و: نويسد محى الدين خياط در مقدمه شرح نهج البلاغه خود مى و افصحهم بلا مراء هو اعلم الصحابة بلا استثناء

و اذودهم عنه با و اقربهم من النّبى نسبا و اشرفهم حسبا و اشجعهم بلا ريب و اقضاهم بلا شبهة و السنان لسيف

و البيان . ادرأهم بالبنان

و فصيح( و قاضى على عليه السلام دانشمندترين اصحاب پيغمبر بدون استثناء ترين آنها ترين آنها بدون ترديد

و نزديكترين آنها به پيغمبر از  و شريفترين ياران پيغمبر از نظر حسب و شجاعترين آنها بدون شك بدون شبهه

و لحاظ نسب است و بيشتر از همه بوسيله قلم و نيزه از آن حضرت دفاع كرده و بيشتر از همه بوسيله شمشير

عجبا اگر صحبت از تقوى شود كيست كه بتواند مانند او پرهيزكار باشد تا او .) بيان از او جانبدارى نموده است

. را مولاى متقيان گويند

و فرموده استاگر از شجاعت بحثى بميان آيد چه كسى را ياراى لو: چنين ادعائى باشد كه او كرده و اللّه

. تظاهرت العرب على قتالى لما ولّيت عنها

و .) بخدا سوگند اگر تمام عرب به پشتيبانى يكديگر بجنگ من برخيزند من پشت به آنها نميكنم( اگر از بذل

و فرمو و انفاق ستوده يطعِْمونَ الطَّعام على: ده استانفاق سؤالى شود خداوند او را در قرآن باحسان هِوبح 

أسَِيراً و يتِيماً و مى. مِسكيِناً و انبارى از كاه معاويه هم كه دشمن سر سخت او بود گفت اگر على انبارى از طلا

. بخشد داشته باشد طلا را زودتر از كاه مى

و حكمت پرسش شود كه مى قب اگر از علم (ل ان تفقدونىتواند بگويد سلونى مى. خواهيد از من بپرسيد هر چه

و عبادت صحبتى شود امام چهارم حضرت على بن الحسين) پيش از آن كه از ميان شما بروم چنانچه از زهد

و سجود او مى و زين العابدين ملقب گشته وقتى از فرط عبادت پرسند كه از كثرت عبادت بكلمه سجاد

مى)ع(فرمايد كو عبادت جدم على مى كه اگر مرتبه يقين كسى را مطرح نمايند چه كسى تواند بپايه او برسد

. لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا: فرمود

-لو انّ: فرمود)ص(اگر از ايمان وى خواهى پيغمبر اكرم .) اگر پرده برداشته شود من بر يقينم چيزى نيفزايم(

و وضع ايمان عل و الارض وضعتا فى كفةّ (ى فى كفةّ لرجح ايمان علىالسموات يك. و زمين را در اگر آسمانها

و ايمان على را در كفه ديگر گذارند ايمان على به تنهائى بر آنها فزونى ميكند و .) كفه ترازو چنانچه از فصاحت

 اند بلاغت پرسى سخنوران عرب او را امير سخن گفته



ح و و داد او گوئى تمام دنيا بعدالت قيقت خواهى او معترفند زيرا او عملا ثابت نمود كه نه تنها بين اگر از عدل

و بيگانه در تقسيم بيت المال كوچكترين فرقى نمى را فرزند خود و دشمن نيز عدالت گذاشت بلكه بين دوست

و العدو: برد چنانكه ضمن كلمات قصار خود فرمايد بتمام معنى بكار مى (عليك بالعدل فى الصديق  كه بر تو باد.

و دشمن بعدل رفتار كنى مى) با دوست تواند بدو قرص نان جو در روز در مخالفت با تمايلات نفسانى چه كسى

و لباسى بپوشد كه از كثرت اندراس قابل وصله نباشد در حالى كه در دوران خلافت پنجساله در اكتفاء كند اش

. آمد كشورهاى پهناور اسلامى هم بظاهر در دست او بود

و تمام دارا)ع(ه از هر فضيلتى كه نام برده شود بعقيده عموم محققين جهان على خلاص آن فضيلت را بحد كمال

را: بود بهمين جهت ابن ابى الحديد با كمال تعجب گويد و اين همه فضايل ولى نگارنده سبحان اللّه يك فرد

تم)ع(عقيده بر اينست كه وجود على  و اخلاقى مانند دانش فى نفسه ميزان فضايل است يعنى ام فضايل نفسانى

و غير آنها را بايد با وجود على سنجيد نه على را با آنها  و فصاحت و عدالت و سخاوت و شجاعت و حكمت

) مانند تبديل نيرو بماده(مقايسه نمود بعبارت ديگر تمام فضايل با حد كمال ممكنه خود كه امور معنوى هستند

و و نامه اى از خطبه اند اما نهج البلاغه كه گزيده ظاهر شده)ع(بصورت على در خارج تجسم پيدا كرده و ها ها

و)ع(كلمات قصار آن حضرت است نمودار عظمت روح على  و تقوى و مانند آيينه ايست كه ايمان بوده

. وستسخن آيينه مرد سخنگ: اند توان مشاهده نمود همچنان كه گفته ديگرى فضايل نفسانى او را در آن مى

مى) تاريخ تمدن اسلام(جرجى زيدان در كتاب معروف خود (نويسد چنين و معاويه: ما كه على بن ابي طالب

مى بن ابى سفيان را نديده ما ايم چگونه و پى بميزان ارزش وجودى آنها ببريم توانيم آنها را از هم تفكيك كنيم

و نامه و معاويه از روى سخنان و كلماتى كه از على مىها توانيم در باره مانده است پس از چهارده قرن بخوبى

. آنها قضاوت كنيم

و سيم معاويه در نامه و زر و حكام خود نوشته بيشتر هدفش اينست كه بر مردم مسلط شوند هائى كه بعمال

و بقيه را براى او بفرستند ولى على بن ابي طالب در تمام نامه هاى خود بدست آورند سهمى را خود بردارند

و از خدا بترسند، نماز را  و استانداران خود قبل از هر چيز اكيدا سفارش ميكند كه پرهيزكار باشند بفرمانداران

و  و نسبت بزيردستان رحم و نهى از منكر كنند و روزه بدارند، امر بمعروف و در اوقات خود بخوانند مرتب

و قرض  و يتيمان و از وضع فقيران و بدانند كه در هر مروت داشته باشند و حاجتمندان غفلت نورزند داران

و گذشتن از اين دنياست حال خداوند ناظر اعمال آنان مى و پايان اين زندگى گذاشتن آنچه كه مربوط .) باشد

و مطالب  و موضوعات اخلاقى و شئون اجتماعى باشد در اين كتاب به بهترين وجهى بيان شده بامور فردى

و مس و فلسفى بىعلمى و نكات ادبى بطرز و حقوقى مى سابقه ائل فقهى . شود اى در آن مشاهده



كه تحت عنوان نهج البلاغه چيست) ما هو نهج البلاغه(علامه فقيد مرحوم سيد هبة الدين شهرستانى در كتاب

ك) امين نخله(شخصى از يك دانشمند مسيحى بنام: بفارسى ترجمه شده چنين گويد لمه خواسته است كه چند

و منتشر سازد دانشمند مزبور در پاسخ وى  از سخنان على عليه السلام را برگزيند تا وى در كتابى گرد آورد

تو) ابو الحسن(ترين نژاد عرب اى كه صد كلمه از گفتار بليغ از من خواسته: چنين نوشته است را انتخاب كنم تا

كه چنين نظرى را تأمين كند ندارم مگر كتابهائى چند آنرا در كتابى منتشر سازى من اكنون دسترسى بكتابهائى 

. كه از جمله نهج البلاغه است

صد)ع(دانم چگونه از ميان صدها كلمات على با مسرت تمام اين كتاب با عظمت را ورق زدم بخدا نمى فقط

سا دانم چگونه كلمه كلمه را انتخاب كنم بلكه بالاتر بگويم نمى زم اين كار درست باين اى را از كلمه ديگر جدا

هاى ماند كه دانه ياقوتى را از كنار دانه ديگر بردارم سرانجام من اين كار را كردم در حالى كه دستم ياقوت مى

و پيش ميكرد ديدگانم از تابش نور آنها خيره مى . گشت درخشنده را پس

و سرگردانى با چه سختى كلمه ى را از اين معدن بلاغت بيرون آوردما باور كردنى نيست كه بگويم بواسطه تحير

و و بياد داشته باش كه اين صد كلمه پرتوهائى از نور بلاغت بنا بر اين تو اين صد كلمه را از من بگير

و)ع(هائى از شكوفه فصاحت است آرى نعمتهائى كه خداوند متعال از راه سخنان على غنچه بر ادبيات عرب

همچنين مرحوم شهرستانى در كتاب تنزيه التنزيه.ش از اين صد كلمه استجامعه عرب ارزانى داشته خيلى بي

در: نويسد مى و از سخنان مسترگر نيكوى انگليسى استاد ادبيات عرب در دانشكده عليگره هندوستان كه

و از اعجاز قرآن از او پرسيدند اينست كه در پاسخ و ادبائى كه در مجلس او حاضر بوده محضر استادان سخن

:آنان گفت

قرآن را برادر كوچكى است كه نهج البلاغه نام دارد آيا براى كسى امكان دارد كه مانند اين برادر كوچك بياورد

و امكان آوردن نظير آن باشد بدينجهت در تعريف نهج البلاغه) قرآن(تا ما را مجال بحث از برادر بزرگ 

و دون كلام خالق است گفته . اند كه فوق كلام مخلوق

و مانند درياى خروشانى است كه و مخصوصا اهل تشيع بوده بارى كتاب نهج البلاغه از افتخارات عالم اسلام

و گوهرهاى درخشنده و مملو از درهاى ثمين اى است غواص انديشه بشرى را توانائى رسيدن بقعر آن نباشد

و تلاش رشته و معانى را گاهى در اثر غور از كه صرافان حقايق و از اين رو شرحاى هاى آن بچنگ افتاده

. نظير بوسيله دانشمندان نوشته شده است متعددى بدين كتاب بى



و ترجمه فارسى آنرا در صورت(نگارنده نيز با كمى بضاعت علمى گوهرى چند از اين گنجينه حقايق انتخاب

حق)ع(در دسترس شيفتگان سخنان على) لزوم با شرح مختصر مىو جويندگان راه گذارد تا مطالعه يقت

و حقايق عاليه است آشنا سازد و دلپذير آن حضرت كه حاوى معانى دقيقه . كنندگان گرامى را بسخنان گهربار

ضمنا از آقاى حاجى سبز على على پناه مدير كتابفروشى فروغى كه با سرمايه خود چاپ اين كتاب را تقبل

و اين جانب ف نموده و موفقيت ايشان را از خداوند متعال مسألت را براى تأليف آن تشويق رمودند تشكر نموده

. نمايم مى

و اليه انيب .و ما توفيقى الّا باللّه عليه توكّلت
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و ستايش خداوندى را سزاست كه همه گويندگان از مدح-1 زيرا(و ثنائى كه سزاوار او باشد عاجزند حمد

و حمد تو گفتن: بقول سعدى از) با همه كروبيان عالم بالا-ما نتوانيم ذكر و حسابگران و جميع شمارندگان

و ناتوانند و تحت شماره در نمى(شمردن نعمتهاى او درمانده و كوشش) آيد چون نعم الهى نامتناهى بوده

و را تلاش خود نمىكنندگان با تمام سعى و شمارش در نمى(توانند حق نعمت او اداء) آيد بعلت اين كه بحساب

(كنند ز تقصير خويش. كه- ورنه سزاوار خداونديش- عذر بدرگاه خدا آورد-بنده همان به كه  كس نتواند

بى خداوندى كه شاهباز همت.) بجا آورد و غواص انتهاى معرفتش از طيران پر افش هاى بلند در فضاى اند

و هوشها از رسيدن بقعر درياى ابديتش بازماند انديشه . ها

 موج از حقيقت گهر بحر غافل است(

) حادث چگونه باز شناسد قديم را



و مقيد است و نه ذات مقدسش بوصف خاصى محدود وجودش را وقت. خداوندى كه صفتش را نهايتى نيست

و نه براى او زمان  و درازى است كه بدان منتهى شودو زمان معينى نيست و(دور زمان مربوط بماديات است

و حركت آن حاصل مى و وجودش در خارج مربوط بوجود ماده است از استمرار وجود ماده خداوند. شود

و مكان بيرون است و خود از شائبه زمان و زمانيات بوده خلايق را بقدرت كامله خويش بيافريد .) خالق زمان

و رحمتش منتشر نمودو بادها را و سبب حركت ابرها كه حامل( بسبب مهربانى بادها موجب لقاح نباتات

و كوههاى پا برجا ملايم نمود) باشند قطرات باران هستند مى و جنبش زمين را بسنگهاى بزرگ .و حركت

و پايه دين كه موجب پرستش خداست شناسائى اوست-2  اولى اگر كسى خدا را نشناسد بطور( اساس

و و احكام آنها از جانب خداوند تشريع و مقررات باحكام دين عمل نخواهد كرد زيرا اديان منشاء الهى دارند

و مذهب نيستند در واقع خدا را  بوسيله پيغمبران ابلاغ گرديده است كسانى كه مانند ماديون معتقد بدين

و اساس دين خدا نمى و .) شناسى استشناسند بدينجهت حضرت امير فرمايد پايه و كمال شناسائى او تصديق

و تصديق يگانه دانستن اوست) قلبا بوجود خدا بايد معتقد بود(گرويدن باوست زيرا لازمه(و كمال ايمان

و جهانيان است يگانه دانستن اوست و كمال توحيد او خالص نمودن .) اعتقاد بوجود خدائى كه آفريننده جهان

. هر عملى است براى او

 خاطرت كى رقم فيض پذيرد هيهات(

)مگر از نقش پراكنده ورق ساده كنى

(و اخلاص كامل هم در صورتى است كه بايد صفات را بر ذات او زايد ندانسته بلكه عين ذات او دانست مثلا.

و زائد بر ذات اوست چون قبلا عالم نبوده بلكه بعدا فرا گرفت ه كسى كه عالم است صفت علم در او اكتسابى

و يگانه دانستن او منافات دارد زيرا صفات خدا عين ذات اوست نه است چنين تصورى در مورد خدا با توحيد

 ). زائد بر ذات

و هر موصوفى هم شاهد است بر اين كه او غير زيرا هر صفتى گواهى مى دهد كه آن غير از موصوف است

ن توصيف كند براى او قرينى دانسته است صفتى است كه بر آن عارض شده پس اگر كسى خدا را اين چني

و قرين يكديگر شده( و صفات جدا از هم بوده و كسى كه براى خدا قرينى جسته باشد او را دوتا) اند ذات

و كسى كه او را تجزيه كند و تجزيه كرده است و كسى كه او را دو تا بداند پس او را مركب دانسته دانسته

او(نسبت باو نادان است  مىاگر مى را و تركيب بدور است شناخت و) دانست كه ساحت مقدسش از تجزيه



و كسى كه او را و معين كرده و آنكه باو اشاره نمود او را محدود كسى كه باو نادان شد بسوى او اشاره كرد

و شمرده است و كسى كه بگويد خدا در چيست او را در ضمن محلى. محدود دانست او را بحساب آورده

و كسى كه بگويد بر چيست محلدانست (هاى ديگر را از وجود او خالى دانسته استه بطور كلى ساحت مقدس.

و برى دانست و مخلوقات باشد منزه  .) كبريائى را بايستى از هر گونه صفتى كه از عوارض ممكنات

كه-3 و خواهد بود نه اين م) مانند ممكنات( وجودى است كه هميشه بوده و وجودى است كه حادث باشد

و عدم(مسبوق بعدم نيست  يا تمام ممكنات مسبوق بحدوث اند اعم از اين كه مسبوق بحدوث ذاتى باشند

و امام و زمان سبقت دارد  عليه السلام مسبوق بحدوث زمانى اما خداوند قديم بالذات است كه وجودش بر عدم

و پيوستگىا.) حدوث بهر دو معنى را از ساحت كبريائى نفى فرموده است و با هر چيزى است نه بطور مقارنه

و قدرت او بهمه چيز(و غير از هر چيزى است اما نه بطور جدا بودن) وجود هر چيزى باو قائم است( علم

و وجود هر چيزى بسته باراده اوست زيرا :محيط است

 باندك التفاتى زنده دارد آفرينش را

) اگر نازى كند از هم بپاشد جمله قالبها

و يا بوسيله آلتى نيست و انتقال از حالى بحالى زيرا حركت(فاعلى است كه صدور فعل از او بصورت حركات

و احتياج بĤلت فعل هم با وجوب وجود او كه غنى بالذات است منافات دارد او .) از عوارض جسم است

(ها آفريده شده باشند بيناست پيش از اين كه ديدنى بي. نائى انسان بوسيله چشم نيست بلكه بينائى خدا مانند

و مأنوس كسى يا .) مقصود از بينائى خدا علم او بمبصرات است كه عين ذات اوست و واحد است او منفرد

كه. چيزى نيست كه از فقدان آن وحشت داشته باشد و بايجاد آنها ابتداء فرمود بدون اين مخلوقات را بيافريد

آنا اى بكار برد يا از تجربه انديشه و يا اهتمام نفسى كه در و يا حركتى در خود پديد آورد ى استفاده كند

و نگران گردد (مضطرب مى. نمايد تمام اين اوصاف از صفات مخلوقات است كه آدمى براى انجام كارى انديشه

ك و از كارهائى كه شروع و حركت شده و يا مشغول فعاليت و ديگران استفاده ميكند ردهو يا از تجربه خود

و حالات در باره خداوند  و هيچيك از اين اوصاف و نتايج آن نگران ميباشد است بعلت عدم آگاهى از عواقب

وجود هر يك از اشياء را بوقت .) باشد زيرا ساحت مقدس او منزه از كليه صفات امكانى است صادق نمى

زم(مخصوص خود محول گردانيد  و دقيق فلسفى است كه ان هر موجودى مقوم ذات اين همان مطلب مشكل

و هر چيزى درزمان مخصوص خود بايد وجود پيدا كند مثلا محال است كه كسى كه در زمان حاضر  اوست

و يا فردوسى كه هزار سال پيش زندگى ميكرد فرضا در زمان حافظ حيات دارد در زمان سعدى بدنيا مى آمد



با.) مشكل فلسفى اشاره فرموده استوجود پيدا ميكرد از اين رو امام عليه السلام بدين نكته اضداد مختلف را

و طبايع را در اشياء جايگير گردانيد در حالى كه پيش از بوجود آوردن آنها بحال آنها  و سازگارى داد هم الفت

و شناسا  و چيزهاى پيوسته بĤن با علم ازلى خود عارف و بقرائن و انتهاى آنها احاطه داشت و بحدود دانا بوده

.بود
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و علامت-1 و آشكار بر وجود او دلالت سپاس مخصوص خداوندى است كه بامور پنهانى داناست هاى ظاهر

. ميكنند

 برگ درختان سبز در نظر هوشيار(

)هر ورقش دفتريست معرفت كردگار

و ممتنع است م(ديدن او با چشم ظاهر محال و معينى زيرا چشم فقط محسوسات را آنهم تحت شرايط حدود

مى(كند پس چشمى كه او را نديده است انكار نمى). بيند مى توان با ديدن وجود اشياء كه خود استقلالى ندارند

فقط از راه(بردو دل كسى كه بوجود وى پى برده بكنه ذاتش پى نمى.) عقلا پى برد كه براى آنها خالقى است

و عقل آدمى گواهى مى كه وجود ممكنات دل براى بوجود آوردن آنها خدائى هست ولى درك حقيقت دهد

 .) باشد ذات او بر احدى امكان پذير نمى

و محل( او در بلندى-2 بر همه موجودات) بلندى مرتبه وجوب نسبت بمرتبه ممكنات نه بلندى در مكان

و در نزديكى  و هيچ چيز بالاتر از او نيست ب(برترى دارد و عنايت هيچ چيز) بندگان-هاز نظر احاطه علمى

با. از او نزديكتر نيست و نه نزديكى او چيزى را در مكانى و برترى او از چيزى او را دور كرده پس نه بلندى

. او مساوى نموده است

و عقل-3 آنها را از شناسائى خويش بقدر) در عين حال(ها را براى محدود كردن صفت خود آگاهى نداده

(تضرورت باز نداشته اس و همچنين بحقيقت صفات او كه عين ذاتند ها نمى اگر چه عقل. توانند بكنه ذات او

توانند از حدوث ممكنات بوجود او معترف شوند همچنان كه سعدى پى ببرند ولى بميزانى كه لازم است مى



و نشانه) خرد مانده در كنه ماهيتش-گويد جهان متفق بر الهيتش بره پس او خدائى است كه آثار اى وجود

و حتى شخص منكر هم عقلا بدان معترف است بودن او گواهى مى . دهند

مى( و دل خود رجوع كند و كاينات خود كسى كه در گفتارش منكر خداست چون بعقل فهمد كه موجودات

و دلى نداشته باشد چنانكه بخود بوجود نيامده بلكه براى آنها آفريننده سعدى اى هست مگر كسى كه اصلا عقل

:گويد

و ديوار وجود  اين همه نقش عجب بر در

 هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار

 آفرينش همه تنبيه دل اهل دل است

)دل ندارد كه ندارد بخداوند اقرار

و يا وجودش را انكار و بزرگتر است از گفتار كسانى كه او را به مخلوقات تشبيه ميكنند پس خداى تعالى منزه

. يندنما مى
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و سپاس مخصوص خداوندى است كه هيچيك از حالات او بر حال ديگرش پيش نگرفته است-1  حمد

لا يتناهى( و از يك حقيقت هيچيك از صفات خدا بر صفت ديگرش سبقت ندارد بلكه همه آنها عين ذات بوده

و پيش از اين كه پنهان باشد پس پيش از آنكه آخر است اول ميباش)و غير قابل ادراك حكايت ميكنند د

. آشكار است

و بدينصورت بر ذات( و امثال اينها از خصوصيات موجودات زمانى است و آخر و اول و پيش كلمات پس

) باشند مقدس حق تعالى وارد نمى



و يكى بودن ناميده شود كم است-2 وحدت هر يك از موجودات وحدت عددى( غير خدا هر كه بوحدت

مىاست كه  و و مبدأ آنهاست حق كمترين اعداد و بيشتر فرض نمود ولى وحدت و سيمى توان براى آن دومى

و سيمى براى آن محال است و تصور دومى و .) تعالى وحدت حقيقى است نه عددى و هر عزيزى غير او ذليل

خو(خوار است و و نيازمندى موجب ذلت و احتياج و هر .) ارى استزيرا تمام موجودات نيازمند او هستند

و ضعيف است و توانائى غير او ناتوان و صفت ذاتى اوست(نيرومند و توانائى حقيقى مخصوص ذات الهى نيرو

لا قوة الّا باللّه العلى العظيم و لا حول و جز او كسى را چنين نيروئى نباشد كه و.)و خود منشاء تمام نيروهاست

و مجازى است زيرا چنين مالكيتى خود مالكيت(هر مالكى غير از او مملوك است  اشخاص امرى اعتبارى

و مملوك و لِلَّهِ ملْك السماواتِ مخلوق و اصلى است كه خود فرموده  خدا هستند ولى مالكيت خداوند حقيقى

و آنهم در نتي(و هر دانائى غير او ياد گيرنده است)و الْأَرضِ و ناچيز جه ياد زيرا دانائى اشخاص خيلى جزئى

و مرزى ندارد و چون علمش نيز عين ذات اوست حد و .) گرفتن از ديگرى است ولى خداوند عالم بالذات بوده

و گاهى هم عاجز است) گاهى در بعضى كارها(هر صاحب قدرتى غير او بر خلاف خداوند كه ذاتا قادر(توانا

شنو هر شنونده.) هاستو قدرتش منشاء تمام قدرت مىاى غير او از و آهسته در در يدن آوازهاى دور و ماند

مى(شود اثر آوازهاى بسيار بلند كر مى آن گوش انسان در اثر تموج هوا اصواتى را شنود كه اگر ارتعاشات

و يا بيشتر از آن باشد قابل شنيدن نمى و همه كمتر از حد معين باشند ولى شنوائى خدا بدون آلت سامعه بوده

ن و چه و چه بلند در نزد او يكسانصداها چه دور اند زيرا علم او بمسموعات همان شنوائى زديك چه آهسته

و اجسام لطيف نابيناست .) اوست هم بدون نور نمى(و هر بينائى غير او از ديدن رنگهاى پنهانى توان رنگها را از

با ذره بينى را نمىتشخيص داد بنا بر اين رنگ اشياء در تاريكى از نظر ما پنهان است همچنين موجودات توان

و علم او به مبصرات بمعنى بينائى اوست و .) چشم ديد در صورتى كه تمام ذرات عالم در نظر خدا آشكار است

و هر پنهانى غير او آشكار نيست هر آشكارى غير او نمى . تواند پنهان باشد

و در عين آشكارى پنهان زيرا چنان( كه اشاره شد حقيقت ذات احديث نه خداوند در عين پنهانى آشكار است

و موجودات تنها از چشم ها بلكه از عقول عاليه هم پنهان است ولى بوسيله آثار فعلش كه جهان آفرينش

و آشكار است ممكنه  .) اند وجودش براى همگان روشن

و-3  يا براى آنچه را كه آفريده است براى محكم كردن پايه سلطنتش يا براى ترس از پيشامدهاى زمان

و و چيرگى شريكى و يا براى منع غلبه كمك خواستن از آنها بمنظور دفع همتايى كه با او بمنازعه برخيزد

او(ضدى خلق نكرده است بلكه آفريدگان مخلوقاتى هستند پرورده  مى) خوان نعمت وو بندگانى باشند مسخر

. مطيع امر او



شو-4 و از اشياء دور نگشته تا گفته شود كه از آنها خداوند در چيزها حلول نكرده تا گفته د كه در آنهاست

و ناتوان. جداست و در آفرينش آنها عاجز و درمانده نكرد و تدبير حال آنها او را خسته آفريدن موجودات

و مقدر فرموده شبهه و در آنچه حكم كرده و علمش نگرديد و پايدار اى بر او دست نداد بلكه حكم او محكم

و برقرار استثابت  و امرش حتمى كه.و استوار و گناه(كسانى و انتقام الهى قرار) در اثر معصيت مورد خشم

او(اند باز گرفته و رحمت و آنانكه در نعمت) بلطف مى اميدوارند (برند باز از عذاب او ترسناكند ها بسر كه مبادا.

و گرفتار گردند  .) كفران نعمت كرده
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بى گواهى مى و و. شريك نيست دهم باين كه يقينا خدائى جز خداى يگانه اول است كه پيش از او چيزى نبوده

. آخرى است كه او را پايانى نيست

و منتهى اليه همه موجودات( و آخرى ندارد بلكه او خود مبدأ و به تعبير ما اول و ابدى است خداوند ازلى

نم.) است و عقلها از راه كيفيتى باو) زيرا صفاتش عين ذاتند(رسدىاوهام بشرى بهيچ يك از صفات او و دلها

و كيفيتى نيست تا عقل آنرا توضيح دهد(شوند معتقد نمى و تبعيض هم در باره او روا) زيرا او را كميت و تجزيه

و تركيب از صفات اجسام است(نباشد و دلها را هم باو احاطه نباشدو چشم.) زيرا تجزيه خداوند نه زيرا(ها

و نه حقيقتش قابل ادراك بوسيله عقل ميباشد  .) جسم است كه با چشم ديده شود
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و ستايش خداوندى را كه شناخته شده است بدون ديده شدن با چشم-1 . سپاس

مى با چشم او را نمى( ودش پى توان بوج توان ديد بلكه بوسيله عقل از آثار فعل او كه موجودات عالم هستند

و انديشه.) برد (و آفريننده است بدون فكر و ساحت مقدس. و فكر براى پى بردن به مجهول است زيرا انديشه

و برقرار بوده .) ربوبى از جهل بدور است و خواهد بود(خداوندى كه هميشه باقى نه)و ميباشد در موقعى كه

ش آسمان صاحب برج و نه و نه حجابهاى داراى درهاى بزرگ و نه درياى آرام ها ) بدون موج زدن(ب ظلمانى

و نه خلقى توانا وجودو نه كوهى كه داراى دره و نه زمين گسترده شده و خم و نه راههاى فراخ پر پيچ ها

(داشت و همه را او بوجود آورده است. اوست ابداع كننده آفريدگان) هيچيك از موجودات عالم وجود نداشته

و پيوسته با و روزى دهنده آنهاو وارث آنها و اوست خداى خلايق و برقرار و ماه در طلب. قى و خورشيد



مى(رضاى او سير ميكنند را) نمايند باراده حكيمانه او در فضا حركت و هر چيز دور و هر چيز نو را كهنه

. نزديك ميكنند

و عدد نفس-2 و اعمال آنان و آثار و خيانت چشم روزى آنها را تقسيم كرده و آنچه در سينهها و ها ها

و صلب پدران تا آخر كارشان  و محل وديعت آنها را در رحم مادران ضمايرشان پنهان است همچنين قرارگاه

. دانسته است

و در عين شدت عذابش-3 و او خدائى است كه در عين وسعت رحمتش عذابش بر دشمنان سخت است

(رحمتش دوستانش را فرا گرفته است آن. و دشمنانش دچار عذابنددر يك مسلّط ). دوستانش قرين رحمت

و خوار گرداند  و هلاك ميكند كسى را كه در صدد منازعت بر آيد است بر كسى كه در مقام غلبه بر او در آيد

و غالب است بر كسى كه با او دشمنى نمايد و نافرمانى كند كه. كسى را كه او را معصيت كفايت ميكند كسى را

و كسى كه از او چيزى: كريم فرمايد چنانكه در قرآن( نمايد بر او توكّل هب سح وَفه و منْ يتَوكَّلْ علىَ اللَّهِ

و هر كه باو قرض داد قرض خود را اداء گردانيد و(خواست باو بخشيد منظور از قرض دادن بخدا انفاق

و يا قرض دادن بكسى كه نيازمند قرض است و بكسى كه او را شكرگزارى نمود) احسان در راه خداست

. پاداش داد
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از-1 و و عطاء نكردن افزون نگردد و دارائى او از نبخشيدن و سپاس خداوندى را سزاست كه مكنت  شكر

مى جز خداوند مال هر بخشش كننده. بخشش وجود هم كاهش نيابد و جز او هر كه از عطاء منع اى كم شود

( استكند نكوهش شده و بخشش كاهش يابد. و دارائى بندگان نيست كه از بذل و نعمت خدا مانند اموال مال

وو از نبخشيدن زياد گردد بلكه نعم او بى و اگر نعمت خود را از كسى منع كند نه براى افزايش پايان است

واش منع عطاء نگهداشتن آن نعمت است بلكه از نظر مصلحت حال آن كس است كه در باره  شده است

:بقول سعدى

 گرداند آن كس كه توانگرت نمى

 او مصلحت تو از تو بهتر داند



و بهره و عايدات . هاى زياد بر بندگان خود احسان كننده است اوست كه با نعمتهاى پر سود

ا-2 و مقدر فرموده و همه خلايق روزيخوار سفره نعمت او هستند كه او روزيهاى آنها را ضمانت كرده ست

و براى آنانكه مى و مايلند و راه را بر كسانى كه باو راغب خواهند از آنچه در نزد اوست بدست آورند آشكار

در. روشن نموده است و احسان او و احسان او در باره چيزى كه از وى خواسته شده بيش از جود و بخشش

)و جواد استزيرا خداوند ذاتا بخشنده(مورد چيزى كه از وى تقاضا شده نيست

و آن چنان-3  خداوند آن چنان اولى است كه براى او قبلى وجود ندارد تا گفته شود چيزى قبل از آن بوده

و ابدى(آخرى است كه بعدى براى او وجود ندارد تا گفته شود كه چيزى بعد از آن خواهد بود خداوند ازلى

را) است ياو حقيقت ذات او مانع از اينست كه چشمها او و او. وى را ادراك كنند) عقول( ببينند روزگار براى

(مختلف نشود تا در اثر اختلاف آن حالات وى نيز گوناگون شود و. اين بشر است كه در نتيجه اختلاف اوضاع

و غيره تغيير ميكند اما ذات مقدس خدا از اين تغييرات  و بيمار شدن احوال روزگار وضع او نيز مانند دارا بودن

ت در) كه براى حضور در مكان ديگر(خداوند در يك مكان معينى نيست .) حولات منزه استو و انتقال حركت

. باره او روا باشد
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و با براهين عقلى در سپاس خداوندى را كه بوسيله آفرينش موجودات وجود خود را براى خلايق آشكار كرده

. دلهاى آنان ظاهر شده است

ا( مىانسان و يا در وجود موجودات ديگر انديشه نمايد در يابد كه هيچيك از مخلوقات خود گر در وجود خود

و آفريننده و فكر آفريد) اى است بخود بوجود نيامده بلكه همه كاينات نيازمند خالق مخلوقات را بدون انديشه

و قواى باطنى هستند سزا و زيرا انديشه كردن جز براى آنانكه داراى ضماير و خداوند را ضمير وار نيست

. باطنى نيست

-1-



 مقدمه

و فوق كلام مخلوق . نهج البلاغه كتابى است دون كلام خالق

و انسان بسم اللّه الرّحمن الرّحيم سپاس بيقياس خداوندى را سزاست كه بقدرت نامتناهى خود جهان را بيافريد

و خرد بر ديگر موجودات برتر .ى بخشيدرا به نيروى منطق

و اولاد گرامى او باد درود بى و فرستادگان او مخصوصا بر روان پاك حضرت ختمى مرتبت شمار بر رسولان

و حيات بخش اسلام  و با تعليمات عاليه و منور ساخته كه با مشعل فروزان دين طريق زندگى بشريت را روشن

م) آخرين اديان آسمانى( و و. اند عنوى رهبرى فرمودهافراد انسانى را بسوى تكامل مادى صلوات اللّه عليه

. عليهم أجمعين

و ادب-اما بعد و مشهور گرديده است از تراوشات افكار بلند كتابى كه بنام نهج البلاغه در جهان علم  معروف

و الي و بطور قطع و امير مؤمنان على عليه السلام است كه مشحون از حقايق عاليه بوده قين نه پايه مولاى متقيان

را كتاب را مى و نه صاحب كتاب در تمام صحنه خلقت نسخه عديم النظيرى)ع(زيرا على: توان توصيف نمود

و اعجوبه لا يزال الهى نوشته شده در است كه بدست قدرت و سرگردانى اى است كه عقول بشرى را بحيرت

. افكنده است

و بزرگان جهان كه در يك رشته معينى و هر يك از نوابغ و يا بدارا بودن صفتى مشهور  از علوم تخصص داشته

و هرگز ادعاى مطلقيت آنرا ننموده معروف بوده و شهرتشان نسبى بوده و اند تخصص و از طرفى در رشته اند

و شايد بكلى فاقد آن هم بوده و معروفيتى نداشته . اند صفت ديگرى تخصص

م در(عروف ادعا نمايد كه كس ديگرى مثلا هرگز ديده نشده است كه يك نفر شيميدان و چه چه در گذشته

و بيان هم مهارتى داشته) آينده و يا اين شيميدان در علم معانى باندازه او در علم شيمى مهارت نداشته است

. باشد

و صومعه و زاهدى كه در گوشه خانقاه در همچنين ديده نشده است كه عابد و تسبيح است اى مشغول ذكر

و رءوف ميدان جنگ و جنگجو دلنرم و رزمى و يا بر عكس يك مرد سلحشور  بسمت فرماندهى انتخاب گردد

و يا مانند يك شاعر خوش قريحه قصيده و يتيم نوازى نمايد و تعدى ديگران بوده و يا در برابر ظلم اى سرايد

و تحمل پيشه گيرد . صبر



را) على عليه السلام(اما اين اعجوبه خلقت توان تصور در حد كمال ممكنه كه بالاتر از آن را نمىهر فضيلتى

و تضاد هم داشته و در عين حال صفات مزبور با همديگر تنافى اند در صورتى كه بظاهر از نظر نمود دارا بوده

و نقيضين نيز محال است . منطق اجتماع ضدين

و در حالى كه و صبر را داشته و شجاعت نهايت حلم هاى پر خروش نبرد در صحنهاو در كمال قدرت

و حكمت در سينه و لطيف ادبى را چنان بيان فرماندهى ميكرد درياى علم و نكات دقيق فلسفى اش متموج بود

و اهل فن را به و شگفتى واداشته است-فرموده است كه همه متخصصين اگر در محراب عبادت: تحير

مى مى و لرزه اندامش را فرا و ايستاد رعشه از خوف عظمت الهى اشك چشمانش بر محاسن مباركش گرفت

مى جارى مى و مانند اشخاص مار گزيده بر خود مى شد و چه بسا كه بيهوش . گرديد پيچيد

گذاشت با قلبى محكمتر از پولاد در برابر سيل دشمن اما همين موجود نازنين هنگامى كه پا بميدانهاى نبرد مى

و  و تمام شجاعان و ايستادگى ميكرد قهرمانان نامى نه تنها از ديدن وى بلكه از شنيدن نامش دچار اضطراب

و كسى را تصور مقابله با او در انديشه : شاعر گويد. يافت اش راه نمى وحشت گشته

 اغمد السيف متى قابله

و شهر .كلّ من جردّ سيفا

خ( و اظهار شجاعت نمود موقع برخورد با او از ترس .) ود شمشيرش را غلاف ميكردهر كسى كه شمشير كشيد

مىو عجيب و رزمجويان آب شد نه تنها تر اين كه آن حضرت در ميدانهاى هولناك جنگ كه زهره شير مردان

و هراسى بخود راه نمى مى خوف و با چهره خندان باستقبال مرگ . شتافت داد بلكه با كمال طمأنينه

و تعريفى كه از وى در حضور معاويه كرده چنين گويدعمرو عاص با اين كه از مخالفين او بود ولى در مد :ح

 هو البكّاء فى المحراب ليلا

 هو الضّحاك اذ اشتد الضّراب

و در موقع شدت جنگ هم خندان بود(  ). او در محراب عبادت بشدت گريان

افو باز مى و بيان چنان در و در فن معانى و بلاغت كلام و داد بينيم همين مرد رزمى در فصاحت شانى كرده

و بلغاء عرب قانون بلاغت را از سخنان او بايد فرا گرفت . سخن داده است كه بتصديق عموم فصحاء



و شجاع در جنگ احزاب مبارز مى مى هنگامى كه عمرو بن عبدود آن رزم آزماى معروف و رجز خواند طلبيد

و قافيه ضمن رفتن)ع(على  مى بمبارزه او پاسخ وى را بهمان وزن و خواند ولى خيلى فصيح كه عمرو رجز تر

و كنار چشمه و بليغتر از اشعار او سروده است كه گوئى يك نفر شاعر فارغ البال در زير درخت اى نشسته

. مشغول قصيده سرائى است

و به هر گروهى كه حملهو باز همين قهرمان جنگ كه با شمشير آتشبارش صفوف دشمنان را مى شكافت

مىميكرد عفر و عاطفه داشت كه از ديدن يك طفل يتيم يت مرگ در چشم آنان مجسم شد چنان رقت قلب

و اشك چشمش جارى مى : شد چه خوب گفته شاعر متأثر شده

و صاح  اسد اللّه اذا صال

و برّ  ابو الايتام اذا جاد

مى( و صيحه و احسان پدر يتيما موقعى كه حمله ميكرد و هنگام جود ).ن بودزد شير خدا بود

مىو باز مى و ترس او ذوب و زهره شجعان عرب از هيبت گرديد در شبانه بينيم كه چنين نامدارى كه دل

و  و در تمام عمر بشهادت تاريخ حتى بتصديق مخالفين روزى به يكى دو قرص نان خشك جوين اكتفاء ميكرد

و نيروى بدن  و با اين كه انرژى و در صورت دشمنانش يك وعده از غذا سير نشد از مواد غذائى حاصل شده

رود ولى همين اعجوبه دهر با صرف همان دو قرص نان عدم تكافوى مواد مزبور قواى جسمانى رو بضعف مى

و بسته مى در با يك تكان حيدر انه درب آهنين قلعه خيبر را كه بعلت سنگينى بوسيله چندين نفر باز شد از جا

و همين عمل و بكنارى افكند  موجب تحير تمام عالم بشريت گرديد چنانكه ابن ابى الحديد در يكى از آورد

و چنين گويد : قصائد خود كه در مدح آن حضرت سروده است اشاره بدين مطلب كرده

 يا قالع الباب الّتى عن هزهّا

و اربع  عجزت اكف اربعون

عا( و چهار نفر و بازوى چهل و در عين حال با داشتن) جز بوداى كننده دربى كه از حركت دادن آن دست

و ستم چنين نيروئى كه از قدرت نامتناهى الهى افاضه مى شد مصلحة براى حفظ موجوديت دين در برابر تعدى

و سكوت بر مى و بردبارى در مقام صبر و دنيا طلبان با كمال حلم . آيد آشوبگران



و: نويسد محى الدين خياط در مقدمه شرح نهج البلاغه خود مى و افصحهم بلا مراء هو اعلم الصحابة بلا استثناء

و  و السنان و اذودهم عنه بالسيف و اقربهم من النّبى نسبا و اشرفهم حسبا و اشجعهم بلا ريب اقضاهم بلا شبهة

و البيان . ادرأهم بالبنان

و فصيح( و قاضىترين آنها بدون على عليه السلام دانشمندترين اصحاب پيغمبر بدون استثناء ترين آنها ترديد

و نزديكترين آنها به پيغمبر از  و شريفترين ياران پيغمبر از نظر حسب و شجاعترين آنها بدون شك بدون شبهه

و  و بيشتر از همه بوسيله قلم و نيزه از آن حضرت دفاع كرده و بيشتر از همه بوسيله شمشير لحاظ نسب است

ا اگر صحبت از تقوى شود كيست كه بتواند مانند او پرهيزكار باشد تا او عجب .) بيان از او جانبدارى نموده است

. را مولاى متقيان گويند

و فرموده است لو: اگر از شجاعت بحثى بميان آيد چه كسى را ياراى چنين ادعائى باشد كه او كرده و اللّه

. تظاهرت العرب على قتالى لما ولّيت عنها

به( و .) پشتيبانى يكديگر بجنگ من برخيزند من پشت به آنها نميكنمبخدا سوگند اگر تمام عرب اگر از بذل

و فرموده است و انفاق ستوده يطعِْمونَ الطَّعام على: انفاق سؤالى شود خداوند او را در قرآن باحسان هِوبح 

أسَِيراً و يتِيماً و مى. مِسكيِناً و انبارى از كاه گفت معاويه هم كه دشمن سر سخت او بود اگر على انبارى از طلا

. بخشد داشته باشد طلا را زودتر از كاه مى

و حكمت پرسش شود كه مى (تواند بگويد سلونى قبل ان تفقدونى اگر از علم مى. خواهيد از من بپرسيد هر چه

ع) پيش از آن كه از ميان شما بروم و عبادت صحبتى شود امام چهارم حضرت لى بن الحسين چنانچه از زهد

و سجود او مى و زين العابدين ملقب گشته وقتى از فرط عبادت پرسند كه از كثرت عبادت بكلمه سجاد

مى)ع(فرمايد كو عبادت جدم على مى كه اگر مرتبه يقين كسى را مطرح نمايند چه كسى تواند بپايه او برسد

. لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا: فرمود

-لو انّ: فرمود)ص(اگر از ايمان وى خواهى پيغمبر اكرم.) شود من بر يقينم چيزى نيفزايماگر پرده برداشته(

ح ايمان علىفى كفةّ لرج و وضع ايمان على و الارض وضعتا فى كفةّ در(. السموات و زمين را اگر آسمانها

و ايمان على را در كفه ديگر گذارند ايمان على به تنهائى بر از.) آنها فزونى ميكنديك كفه ترازو چنانچه

و بلاغت پرسى سخنوران عرب او را امير سخن گفته  اند فصاحت

و حقيقت خواهى او معترفند زيرا او عملا ثابت نمود كه نه تنها بين و داد او گوئى تمام دنيا بعدالت اگر از عدل

و بيگانه در تقسيم بيت المال كوچكترين فرقى نمى و دشمن نيز عدالت را گذاشت بلكه فرزند خود  بين دوست



و العدو: برد چنانكه ضمن كلمات قصار خود فرمايد بتمام معنى بكار مى (عليك بالعدل فى الصديق كه. بر تو باد

و دشمن بعدل رفتار كنى مى) با دوست تواند بدو قرص نان جو در روز در مخالفت با تمايلات نفسانى چه كسى

و لباسى بپوشد  در كه از كثرت اندراس قابل وصله نباشد در حالى كه در دوران خلافت پنجسالهاكتفاء كند اش

. آمد كشورهاى پهناور اسلامى هم بظاهر در دست او بود

و تمام دارا)ع(خلاصه از هر فضيلتى كه نام برده شود بعقيده عموم محققين جهان على آن فضيلت را بحد كمال

را: كمال تعجب گويدبود بهمين جهت ابن ابى الحديد با و اين همه فضايل ولى نگارنده سبحان اللّه يك فرد

و اخلاقى مانند دانش)ع(عقيده بر اينست كه وجود على  فى نفسه ميزان فضايل است يعنى تمام فضايل نفسانى

و غير آنها را بايد با وجود على سنجيد نه على را با آن و فصاحت و عدالت و سخاوت و شجاعت هاو حكمت

) مانند تبديل نيرو بماده(مقايسه نمود بعبارت ديگر تمام فضايل با حد كمال ممكنه خود كه امور معنوى هستند

و بصورت على و نامه اى از خطبه اند اما نهج البلاغه كه گزيده ظاهر شده)ع(در خارج تجسم پيدا كرده و ها ها

وبو)ع(كلمات قصار آن حضرت است نمودار عظمت روح على  و تقوى و مانند آيينه ايست كه ايمان ده

. سخن آيينه مرد سخنگوست: اند توان مشاهده نمود همچنان كه گفته ديگرى فضايل نفسانى او را در آن مى

مى) تاريخ تمدن اسلام(جرجى زيدان در كتاب معروف خود (نويسد چنين و معاويه: ما كه على بن ابي طالب

مىايم بن ابى سفيان را نديده ما چگونه و پى بميزان ارزش وجودى آنها ببريم توانيم آنها را از هم تفكيك كنيم

و نامه مى از روى سخنان و معاويه مانده است پس از چهارده قرن بخوبى و كلماتى كه از على توانيم در باره ها

. آنها قضاوت كنيم

ا معاويه در نامه و حكام خود نوشته بيشتر هدفش و سيم هائى كه بعمال و زر ينست كه بر مردم مسلط شوند

و بقيه را براى او بفرستند ولى على بن ابي طالب در تمام نامه هاى خود بدست آورند سهمى را خود بردارند

و از خدا بترسند، نماز را  و استانداران خود قبل از هر چيز اكيدا سفارش ميكند كه پرهيزكار باشند بفرمانداران

خ و در اوقات و مرتب و نسبت بزيردستان رحم و نهى از منكر كنند و روزه بدارند، امر بمعروف ود بخوانند

و بدانند كه در هر  و حاجتمندان غفلت نورزند و قرض داران و يتيمان و از وضع فقيران مروت داشته باشند

و گذشتن از اين دنياست حال خداوند ناظر اعمال آنان مى و پايان اين زندگى گذاشتن آنچه كه مربوط .) باشد

و مطالب  و موضوعات اخلاقى و شئون اجتماعى باشد در اين كتاب به بهترين وجهى بيان شده بامور فردى

و نكات ادبى بطرز بى و حقوقى و مسائل فقهى و فلسفى مى سابقه علمى . شود اى در آن مشاهده

ال(علامه فقيد مرحوم سيد هبة الدين شهرستانى در كتاب كه تحت عنوان نهج البلاغه چيست) بلاغهما هو نهج

خواسته است كه چند كلمه) امين نخله(شخصى از يك دانشمند مسيحى بنام: بفارسى ترجمه شده چنين گويد

و منتشر سازد دانشمند مزبور در پاسخ وى  از سخنان على عليه السلام را برگزيند تا وى در كتابى گرد آورد



تو) ابو الحسن(ترين نژاد عرب اى كه صد كلمه از گفتار بليغ از من خواسته: چنين نوشته است را انتخاب كنم تا

آنرا در كتابى منتشر سازى من اكنون دسترسى بكتابهائى كه چنين نظرى را تأمين كند ندارم مگر كتابهائى چند 

. كه از جمله نهج البلاغه است

صد)ع(نم چگونه از ميان صدها كلمات علىدا با مسرت تمام اين كتاب با عظمت را ورق زدم بخدا نمى فقط

اى را از كلمه ديگر جدا سازم اين كار درست باين دانم چگونه كلمه كلمه را انتخاب كنم بلكه بالاتر بگويم نمى

هاى ماند كه دانه ياقوتى را از كنار دانه ديگر بردارم سرانجام من اين كار را كردم در حالى كه دستم ياقوت مى

مىدرخشند و پيش ميكرد ديدگانم از تابش نور آنها خيره . گشته را پس

و سرگردانى با چه سختى كلمه اى را از اين معدن بلاغت بيرون آوردم باور كردنى نيست كه بگويم بواسطه تحير

و  و بياد داشته باش كه اين صد كلمه پرتوهائى از نور بلاغت بنا بر اين تو اين صد كلمه را از من بگير

و)ع(هائى از شكوفه فصاحت است آرى نعمتهائى كه خداوند متعال از راه سخنان على نچهغ بر ادبيات عرب

همچنين مرحوم شهرستانى در كتاب تنزيه التنزيه. جامعه عرب ارزانى داشته خيلى بيش از اين صد كلمه است

درو از سخنان مسترگر نيكوى انگليسى استاد ادبيات عرب در دان: نويسد مى شكده عليگره هندوستان كه

و از اعجاز قرآن از او پرسيدند اينست كه در پاسخ  و ادبائى كه در مجلس او حاضر بوده محضر استادان سخن

:آنان گفت

قرآن را برادر كوچكى است كه نهج البلاغه نام دارد آيا براى كسى امكان دارد كه مانند اين برادر كوچك بياورد

ا بدينجهت در تعريف نهج البلاغهو امكان آوردن نظير آن باشد) قرآن(ز برادر بزرگ تا ما را مجال بحث

و دون كلام خالق است گفته . اند كه فوق كلام مخلوق

و مانند درياى خروشانى است كه و مخصوصا اهل تشيع بوده بارى كتاب نهج البلاغه از افتخارات عالم اسلام

و گوهرهاى درخشندهغواص انديشه بشرى را توانائى رسيدن و مملو از درهاى ثمين اى است بقعر آن نباشد

و تلاش رشته و معانى را گاهى در اثر غور و از اين رو شرح كه صرافان حقايق هاى اى از آن بچنگ افتاده

. نظير بوسيله دانشمندان نوشته شده است متعددى بدين كتاب بى

ا و ترجمه فارسى آنرا نگارنده نيز با كمى بضاعت علمى گوهرى چند در صورت(ز اين گنجينه حقايق انتخاب

مى)ع(در دسترس شيفتگان سخنان على) لزوم با شرح مختصر گذارد تا مطالعهو جويندگان راه حقيقت

و حقايق عاليه است آشنا سازد و دلپذير آن حضرت كه حاوى معانى دقيقه . كنندگان گرامى را بسخنان گهربار

جى سبز على على پناه مدير كتابفروشى فروغى كه با سرمايه خود چاپ اين كتاب را تقبل ضمنا از آقاى حا



و اين جانب و موفقيت ايشان را از خداوند متعال مسألت نموده  را براى تأليف آن تشويق فرمودند تشكر نموده

. نمايم مى

و اليه انيب .و ما توفيقى الّا باللّه عليه توكّلت

 1353 آذر ماه-تهران

 فضل اللّه كمپانى

و صفات حق تعالى  در توحيد

1از خطبه

و ثنائى كه سزاوار او باشد عاجزند-1 و ستايش خداوندى را سزاست كه همه گويندگان از مدح زيرا( حمد

و حمد تو گفتن: بقول سعدى از) با همه كروبيان عالم بالا-ما نتوانيم ذكر و حسابگران و جميع شمارندگان

و ناتوانندش و تحت شماره در نمى(مردن نعمتهاى او درمانده و كوشش) آيد چون نعم الهى نامتناهى بوده

و تلاش خود نمى را كنندگان با تمام سعى و شمارش در نمى(توانند حق نعمت او اداء) آيد بعلت اين كه بحساب

(كنند ز تقصير خويش. كه-نه سزاوار خداونديشور- عذر بدرگاه خدا آورد-بنده همان به كه  كس نتواند

بى خداوندى كه شاهباز همت.) بجا آورد و غواص هاى بلند در فضاى انتهاى معرفتش از طيران پر افشاند

و هوشها از رسيدن بقعر درياى ابديتش بازماند انديشه . ها

 موج از حقيقت گهر بحر غافل است(

)حادث چگونه باز شناسد قديم را

و مقيد استخداوندى كه و نه ذات مقدسش بوصف خاصى محدود وجودش را وقت. صفتش را نهايتى نيست

و درازى است كه بدان منتهى شود  و نه براى او زمان دور و(و زمان معينى نيست زمان مربوط بماديات است

و حركت آن حاصل مى و وجودش در خارج مربوط بوجود ماده است از استمرار وجود ماده اوندخد. شود

و مكان بيرون است و خود از شائبه زمان و زمانيات بوده خلايق را بقدرت كامله خويش بيافريد .) خالق زمان

و رحمتش منتشر نمود  و سبب حركت ابرها كه حامل(و بادها را بسبب مهربانى بادها موجب لقاح نباتات

و جنبش زمين را بسنگهاى بزر) باشند قطرات باران هستند مى و كوههاى پا برجا ملايم نمودو حركت .گ

و پايه دين كه موجب پرستش خداست شناسائى اوست-2 اگر كسى خدا را نشناسد بطور اولى( اساس

و  و احكام آنها از جانب خداوند تشريع و مقررات باحكام دين عمل نخواهد كرد زيرا اديان منشاء الهى دارند



و مذهب نيستند در واقع خدا را بوسيله پيغمبران ابلاغ گرديده است كسانى كه مانند ماديون معتقد بدين

و اساس دين خدا شناسى است نمى و .) شناسند بدينجهت حضرت امير فرمايد پايه و كمال شناسائى او تصديق

و تصديق يگانه دانستن اوست) قلبا بوجود خدا بايد معتقد بود(گرويدن باوست زيرا لازمه(و كمال ايمان

و جهانيان است يگانه دانستن اوستاعتقاد بوج و كمال توحيد او خالص نمودن .) ود خدائى كه آفريننده جهان

. هر عملى است براى او

 خاطرت كى رقم فيض پذيرد هيهات(

)مگر از نقش پراكنده ورق ساده كنى

( دانستو اخلاص كامل هم در صورتى است كه بايد صفات را بر ذات او زايد ندانسته بلكه عين ذات او مثلا.

و زائد بر ذات اوست چون قبلا عالم نبوده بلكه بعدا فرا گرفته  كسى كه عالم است صفت علم در او اكتسابى

و يگانه دانستن او منافات دارد زيرا صفات خدا عين ذات اوست نه  است چنين تصورى در مورد خدا با توحيد

 ). زائد بر ذات

غي زيرا هر صفتى گواهى مى و هر موصوفى هم شاهد است بر اين كه او غير دهد كه آن ر از موصوف است

صفتى است كه بر آن عارض شده پس اگر كسى خدا را اين چنين توصيف كند براى او قرينى دانسته است

و قرين يكديگر شده( و صفات جدا از هم بوده و كسى كه براى خدا قرينى جسته باشد او را دوتا) اند ذات

و كسى كه و كسى كه او را تجزيه كند دانسته و تجزيه كرده است او را دو تا بداند پس او را مركب دانسته

مى(نسبت باو نادان است  مى اگر او را و تركيب بدور است شناخت و) دانست كه ساحت مقدسش از تجزيه

و معين كرده و آنكه باو اشاره نمود او را محدود و كسى كه او را كسى كه باو نادان شد بسوى او اشاره كرد

و شمرده است و كسى كه بگويد خدا در چيست او را در ضمن محلى. محدود دانست او را بحساب آورده

و كسى كه بگويد بر چيست محل (هاى ديگر را از وجود او خالى دانسته است دانسته بطور كلى ساحت مقدس.

و مخلو و برى دانستكبريائى را بايستى از هر گونه صفتى كه از عوارض ممكنات  .) قات باشد منزه

كه-3 و خواهد بود نه اين كه) مانند ممكنات( وجودى است كه هميشه بوده و موجودى است حادث باشد

و عدم(مسبوق بعدم نيست  يا تمام ممكنات مسبوق بحدوث اند اعم از اين كه مسبوق بحدوث ذاتى باشند

و اماممسبوق بحدوث زمانى اما خداوند قديم بالذات است  و زمان سبقت دارد  عليه السلام كه وجودش بر عدم

و پيوستگى .) حدوث بهر دو معنى را از ساحت كبريائى نفى فرموده است او با هر چيزى است نه بطور مقارنه

و قدرت او بهمه چيز(و غير از هر چيزى است اما نه بطور جدا بودن) وجود هر چيزى باو قائم است( علم

و وج :ود هر چيزى بسته باراده اوست زيرامحيط است



 باندك التفاتى زنده دارد آفرينش را

)اگر نازى كند از هم بپاشد جمله قالبها

و يا بوسيله آلتى نيست و انتقال از حالى بحالى زيرا حركت(فاعلى است كه صدور فعل از او بصورت حركات

و احتياج بĤلت فعل هم با وجوب وجود او او.) كه غنى بالذات است منافات دارداز عوارض جسم است

(ها آفريده شده باشند بيناست پيش از اين كه ديدنى بينائى خدا مانند بينائى انسان بوسيله چشم نيست بلكه.

و مأنوس كسى يا .) مقصود از بينائى خدا علم او بمبصرات است كه عين ذات اوست و واحد است او منفرد

كه.ت داشته باشدچيزى نيست كه از فقدان آن وحش و بايجاد آنها ابتداء فرمود بدون اين مخلوقات را بيافريد

آن اى بكار برد يا از تجربه انديشه و يا اهتمام نفسى كه در و يا حركتى در خود پديد آورد اى استفاده كند

و نگران گردد (مضطرب مىتمام اين اوصاف از صفات مخلوقات است كه آدمى براى انجام كارى اندي. نمايد شه

و از كارهائى كه شروع كرده  و حركت شده و يا مشغول فعاليت و ديگران استفاده ميكند و يا از تجربه خود

و حالات در باره خداوند و هيچيك از اين اوصاف و نتايج آن نگران ميباشد است بعلت عدم آگاهى از عواقب

ام صادق نمى وجود هر يك از اشياء را بوقت .) كانى استباشد زيرا ساحت مقدس او منزه از كليه صفات

و دقيق فلسفى است كه زمان هر موجودى مقوم ذات(مخصوص خود محول گردانيد  اين همان مطلب مشكل

و هر چيزى درزمان مخصوص خود بايد وجود پيدا كند مثلا محال است كه كسى كه در زمان حاضر  اوست

ف حيات دارد در زمان سعدى بدنيا مى و يا ردوسى كه هزار سال پيش زندگى ميكرد فرضا در زمان حافظ آمد

اضداد مختلف را با .) وجود پيدا ميكرد از اين رو امام عليه السلام بدين نكته مشكل فلسفى اشاره فرموده است

و طبايع را در اشياء جايگير گردانيد در حالى كه پيش از بوجود آوردن آنها بحال آنها  و سازگارى داد هم الفت

و شناساد و چيزهاى پيوسته بĤن با علم ازلى خود عارف و بقرائن و انتهاى آنها احاطه داشت و بحدود انا بوده

. بود
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و علامت-1 و آشكار بر وجود او دلالت سپاس مخصوص خداوندى است كه بامور پنهانى داناست هاى ظاهر

. ميكنند

 برگ درختان سبز در نظر هوشيار(

د )فتريست معرفت كردگارهر ورقش



و ممتنع است و معينى(ديدن او با چشم ظاهر محال زيرا چشم فقط محسوسات را آنهم تحت شرايط محدود

مى(كند پس چشمى كه او را نديده است انكار نمى). بيند مى توان با ديدن وجود اشياء كه خود استقلالى ندارند

فقط از راه(برد كسى كه بوجود وى پى برده بكنه ذاتش پى نمىو دل .) عقلا پى برد كه براى آنها خالقى است

و عقل آدمى گواهى مى دهد كه براى بوجود آوردن آنها خدائى هست ولى درك حقيقت وجود ممكنات دل

 .) باشد ذات او بر احدى امكان پذير نمى

م( او در بلندى-2 و بر همه موجودات)حلبلندى مرتبه وجوب نسبت بمرتبه ممكنات نه بلندى در مكان

و در نزديكى  و هيچ چيز بالاتر از او نيست به(برترى دارد و عنايت هيچ چيز) بندگان-از نظر احاطه علمى

با. از او نزديكتر نيست و نه نزديكى او چيزى را در مكانى و برترى او از چيزى او را دور كرده پس نه بلندى

. او مساوى نموده است

بر عقل-3 و ها را آنها را از شناسائى خويش بقدر) در عين حال(اى محدود كردن صفت خود آگاهى نداده

(ضرورت باز نداشته است و همچنين بحقيقت صفات او كه عين ذاتند ها نمى اگر چه عقل. توانند بكنه ذات او

نان كه سعدى توانند از حدوث ممكنات بوجود او معترف شوند همچ پى ببرند ولى بميزانى كه لازم است مى

و نشانه) خرد مانده در كنه ماهيتش-گويد جهان متفق بر الهيتش بر پس او خدائى است كه آثار هاى وجود

و حتى شخص منكر هم عقلا بدان معترف است بودن او گواهى مى . دهند

مى( و دل خود رجوع كند خو كسى كه در گفتارش منكر خداست چون بعقل و كاينات د فهمد كه موجودات

و دلى نداشته باشد چنانكه سعدى بخود بوجود نيامده بلكه براى آنها آفريننده اى هست مگر كسى كه اصلا عقل

:گويد

و ديوار وجود  اين همه نقش عجب بر در

 هر كه فكرت نكند نقش بود بر ديوار

 آفرينش همه تنبيه دل اهل دل است

)دل ندارد كه ندارد بخداوند اقرار

م و يا وجودش را انكار پس خداى تعالى و بزرگتر است از گفتار كسانى كه او را به مخلوقات تشبيه ميكنند نزه

. نمايند مى
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و سپاس مخصوص خداوندى است كه هيچيك از حالات او بر حال ديگرش پيش نگرفته است-1  حمد

لا يتناهى هيچيك از صفات خدا بر صفت ديگرش سبقت ندارد بلكه همه آنها عين ذات بود( و از يك حقيقت ه

و پيش از اين كه پنهان باشد)و غير قابل ادراك حكايت ميكنند پس پيش از آنكه آخر است اول ميباشد

. آشكار است

و بدينصورت بر ذات( و امثال اينها از خصوصيات موجودات زمانى است و آخر و اول و پيش كلمات پس

) باشند مقدس حق تعالى وارد نمى

و يكى بودن ناميده شود كم استغي-2 وحدت هر يك از موجودات وحدت عددى(ر خدا هر كه بوحدت

و مى و مبدأ آنهاست حق است كه كمترين اعداد و بيشتر فرض نمود ولى وحدت و سيمى توان براى آن دومى

و سيمى براى آن محال است و تصور دومى ا.) تعالى وحدت حقيقى است نه عددى وو هر عزيزى غير و ذليل

و خوارى است(خوار است و نيازمندى موجب ذلت و احتياج و هر .) زيرا تمام موجودات نيازمند او هستند

و ضعيف است و توانائى غير او ناتوان و صفت ذاتى اوست(نيرومند و توانائى حقيقى مخصوص ذات الهى نيرو

و جز او كسى را چنين نيروئى نباشد لا قوة الّا باللّه العلى العظيمو خود منشاء تمام نيروهاست و لا حول و.) كه

و مجازى است زيرا چنين مالكيتى خود(هر مالكى غير از او مملوك است مالكيت اشخاص امرى اعتبارى

و مملوك و لِلَّهِ ملْك السماواتِ مخلوق و اصلى است كه خود فرموده  خدا هستند ولى مالكيت خداوند حقيقى

و آنهم در نتيجه ياد(و هر دانائى غير او ياد گيرنده است)و الْأَرضِ و ناچيز زيرا دانائى اشخاص خيلى جزئى

و مرزى ندارد و چون علمش نيز عين ذات اوست حد و .) گرفتن از ديگرى است ولى خداوند عالم بالذات بوده

و گاهى هم عاجز است) گاهى در بعضى كارها(هر صاحب قدرتى غير او بر خلاف خداوند كه ذاتا قادر(توانا

مىو هر شنونده.) هاستو قدرتش منشاء تمام قدرت و آهسته در در اى غير او از شنيدن آوازهاى دور و ماند

مى(شود اثر آوازهاى بسيار بلند كر مى آن گوش انسان در اثر تموج هوا اصواتى را شنود كه اگر ارتعاشات

و يا بيشتر از آن و همه باشد قابل شنيدن نمىكمتر از حد معين باشند ولى شنوائى خدا بدون آلت سامعه بوده

و چه بلند در نزد او يكسان و چه نزديك چه آهسته اند زيرا علم او بمسموعات همان شنوائى صداها چه دور

و اجسام لطيف نابيناست .) اوست ها را از هم توان رنگ بدون نور نمى(و هر بينائى غير او از ديدن رنگهاى پنهانى

با تشخيص داد بنا بر اين رنگ اشياء در تاريكى از نظر ما پنهان است همچنين موجودات ذره بينى را نمى توان

و علم او به مبصرات بمعنى بينائى اوست و .) چشم ديد در صورتى كه تمام ذرات عالم در نظر خدا آشكار است

و هر پنها هر آشكارى غير او نمى . نى غير او آشكار نيستتواند پنهان باشد



نه( و در عين آشكارى پنهان زيرا چنانكه اشاره شد حقيقت ذات احديث خداوند در عين پنهانى آشكار است

و موجودات تنها از چشم ها بلكه از عقول عاليه هم پنهان است ولى بوسيله آثار فعلش كه جهان آفرينش

و آشكار است ممكنه  .) اند وجودش براى همگان روشن

و يا براى-3  آنچه را كه آفريده است براى محكم كردن پايه سلطنتش يا براى ترس از پيشامدهاى زمان

و و چيرگى شريكى و يا براى منع غلبه كمك خواستن از آنها بمنظور دفع همتايى كه با او بمنازعه برخيزد

ا(ضدى خلق نكرده است بلكه آفريدگان مخلوقاتى هستند پرورده  مى)وخوان نعمت وو بندگانى باشند مسخر

. مطيع امر او

و از اشياء دور نگشته تا گفته شود كه از آنها-4  خداوند در چيزها حلول نكرده تا گفته شود كه در آنهاست

و ناتوان. جداست و در آفرينش آنها عاجز و درمانده نكرد و تدبير حال آنها او را خسته آفريدن موجودات

و در آنچه  و مقدر فرموده شبههنگرديد و علمش حكم كرده و پايدار اى بر او دست نداد بلكه حكم او محكم

و برقرار است و امرش حتمى و استوار كه. ثابت و گناه(كسانى و انتقام الهى قرار) در اثر معصيت مورد خشم

او(اند باز گرفته و رحمت و آنانكه در نعمت) بلطف مى اميدوارند ا ها بسر (ز عذاب او ترسناكندبرند باز كه مبادا.

و گرفتار گردند  .) كفران نعمت كرده
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بى گواهى مى و و. شريك نيست دهم باين كه يقينا خدائى جز خداى يگانه اول است كه پيش از او چيزى نبوده

. آخرى است كه او را پايانى نيست

و آخرى ندارد( و به تعبير ما اول و ابدى است و منتهى اليه همه موجودات خداوند ازلى  بلكه او خود مبدأ

و عقلها از راه كيفيتى باو) زيرا صفاتش عين ذاتند(رسد اوهام بشرى بهيچ يك از صفات او نمى.) است و دلها

و كيفيتى نيست تا عقل آنرا توضيح دهد(شوند معتقد نمى و تبعيض هم در باره او روا) زيرا او را كميت و تجزيه

و تركيب از صفات اجسام استزي(نباشد و دلها را هم باو احاطه نباشدو چشم.) را تجزيه نه(ها زيرا خداوند

و نه حقيقتش قابل ادراك بوسيله عقل ميباشد  .) جسم است كه با چشم ديده شود
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و ستايش خداوندى را كه شناخته شده است بدون ديده شدن با چشم-1 . سپاس



را( مى نمىبا چشم او پى توان ديد بلكه بوسيله عقل از آثار فعل او كه موجودات عالم هستند توان بوجودش

و انديشه.) برد (و آفريننده است بدون فكر و ساحت مقدس. و فكر براى پى بردن به مجهول است زيرا انديشه

و برقرار بوده .) ربوبى از جهل بدور است خو(خداوندى كه هميشه باقى و نه) اهد بودو ميباشد در موقعى كه

و نه درياى آرام آسمان صاحب برج و نه شب ظلمانى و نه حجابهاى داراى درهاى بزرگ ) بدون موج زدن(ها

و نه خلقى توانا وجودو نه كوهى كه داراى دره و نه زمين گسترده شده و خم و نه راههاى فراخ پر پيچ ها

(داشت اوست ابداع كننده آفريدگان)و همه را او بوجود آورده استهيچيك از موجودات عالم وجود نداشته.

و روزى دهنده آنها و اوست خداى خلايق و برقرار و پيوسته باقى و ماه در طلب.و وارث آنها و خورشيد

مى(رضاى او سير ميكنند را) نمايند باراده حكيمانه او در فضا حركت و هر چيز دور و هر چيز نو را كهنه

.ندنزديك ميكن

و عدد نفس-2 و اعمال آنان و آثار و آنچه در سينه روزى آنها را تقسيم كرده و خيانت چشمها و ها ها

و صلب پدران تا آخر كارشان  و محل وديعت آنها را در رحم مادران ضمايرشان پنهان است همچنين قرارگاه

. دانسته است

بر-3 و در عين شدت عذابشو او خدائى است كه در عين وسعت رحمتش عذابش دشمنان سخت است

(رحمتش دوستانش را فرا گرفته است و دشمنانش دچار عذابند. مسلّط ). در يك آن دوستانش قرين رحمت

و خوار گرداند  و هلاك ميكند كسى را كه در صدد منازعت بر آيد است بر كسى كه در مقام غلبه بر او در آيد

ك و نافرمانى و غالب است بر كسى كه با او دشمنى نمايدكسى را كه او را معصيت كه. ند كفايت ميكند كسى را

به: كريم فرمايد چنانكه در قرآن(بر او توكّل نمايد  سح وَفه و كسى كه از او چيزىو منْ يتَوكَّلْ علىَ اللَّهِ

و هر كه باو قرض داد قرض خود را اداء گردانيد قر(خواست باو بخشيد و منظور از ض دادن بخدا انفاق

و يا قرض دادن بكسى كه نيازمند قرض است و بكسى كه او را شكرگزارى نمود) احسان در راه خداست

. پاداش داد
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از-1 و و عطاء نكردن افزون نگردد و دارائى او از نبخشيدن و سپاس خداوندى را سزاست كه مكنت  شكر

مى وند مال هر بخشش كنندهجز خدا. بخشش وجود هم كاهش نيابد و جز او هر كه از عطاء منع اى كم شود

(كند نكوهش شده است و بخشش كاهش يابد. و دارائى بندگان نيست كه از بذل و نعمت خدا مانند اموال مال

وو از نبخشيدن زياد گردد بلكه نعم او بى و اگر نعمت خود را از كسى منع كند نه براى افزايش پايان است

و هداشتن آن نعمت است بلكه از نظر مصلحت حال آن كس است كه در بارهنگ  اش منع عطاء شده است



:بقول سعدى

 گرداند آن كس كه توانگرت نمى

 او مصلحت تو از تو بهتر داند

و بهره و عايدات . هاى زياد بر بندگان خود احسان كننده است اوست كه با نعمتهاى پر سود

و همه خلايق روزيخوار-2 و مقدر فرموده است  سفره نعمت او هستند كه او روزيهاى آنها را ضمانت كرده

و براى آنانكه مى و مايلند و راه را بر كسانى كه باو راغب خواهند از آنچه در نزد اوست بدست آورند آشكار

اح. روشن نموده است و و احسان او در باره چيزى كه از وى خواسته شده بيش از جود درو بخشش سان او

و جواد است(مورد چيزى كه از وى تقاضا شده نيست  ) زيرا خداوند ذاتا بخشنده

و آن چنان-3  خداوند آن چنان اولى است كه براى او قبلى وجود ندارد تا گفته شود چيزى قبل از آن بوده

و ابدى(آخرى است كه بعدى براى او وجود ندارد تا گفته شود كه چيزى بعد از آن خواهد بود خداوند ازلى

يا) است و او. وى را ادراك كنند) عقول(و حقيقت ذات او مانع از اينست كه چشمها او را ببينند روزگار براى

(مختلف نشود تا در اثر اختلاف آن حالات وى نيز گوناگون شود و. اين بشر است كه در نتيجه اختلاف اوضاع

و غيره تغيير ميكند اما ذات مقدس خدا از اين تغييرات احوال روزگار وضع او نيز مانند دارا بود و بيمار شدن ن

در) كه براى حضور در مكان ديگر(خداوند در يك مكان معينى نيست.)و تحولات منزه است و انتقال حركت

. باره او روا باشد

 107از خطبه

و با براهين عقلى در سپاس خداوندى را كه بوسيله آفرينش موجودات وجود خود را براى خلايق آشكار كرده

. دلهاى آنان ظاهر شده است

مى( و يا در وجود موجودات ديگر انديشه نمايد در يابد كه هيچيك از مخلوقات خود انسان اگر در وجود خود

و آفريننده و فكر آفريد) اى است بخود بوجود نيامده بلكه همه كاينات نيازمند خالق مخلوقات را بدون انديشه

وز و خداوند را ضمير و قواى باطنى هستند سزاوار نيست يرا انديشه كردن جز براى آنانكه داراى ضماير

. باطنى نيست
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و زبانش از ريشه بريده شد و باطل از مقام خود زائل گرديد و ريشه خود جا گرفت دين را شناختند. باصل

و تطبيق اعمال بر احكام آن و نقل كردن زيرا) مانند ديگران( باشد نه بطورى كه از روى فهم از روى شنيدن

(اند روايت كنندگان علم زياد اما رعايت كنندگان آن كم و دستورات دين آن چنانكه رسول اكرم. تمام احكام

هم)ص( و مردم ديگر و آشكار است از جانب خداوند آورده است در نظر أئمه اطهار عليهم السلام روشن

و و احاديث آل محمد عليهم السلام مراجعه نمايندبراى فهميدن ). بكار بستن آنها بروايات

و آله  پيروى از سنت پيغمبر اكرم صلىّ اللّه عليه

 159از خطبه

و) در دنيا( پيروى كردن از روش رسول خدا-1 و بر خواريها و عيب دنيا و ترا بر مذمت براى تو كافى است

و دلبستگى( كه اطراف آن بديهاى آن دلالت ميكند زيرا و بديگران واگذار)ها تعلقات از آن حضرت گرفته شده

و آن بزرگوار از نوشيدن شيرش  و از زيورهاى آن بر كنار گرديده) لذايذ دنيا(و آماده شده است باز گرفته شده

. بود

كه-2  كليم االله بود سرمشق بگير اگر بخواهى براى بار دوم از پيغمبر ديگرى پيروى كنى از موسى عليه السلام

و نيكوئى برايم فرستى نيازمندم(گفت كه مى كه) پروردگارا من بدانچه از خير بخدا سوگند موسى جز نانى

و كم گوشتى بخورد چيز ديگرى از خدا نخواسته بود زيرا او گياهان زمين را مى و از شدت لاغرى خورد

.شد سبزى گياه از زير پوست شكمش ديده مى

كه-3 و قارى اهل بهشت است پيروى كن  اگر خواستى براى بار سيم از داود عليه السلام كه صاحب مزامير

مى بدست خود زنبيلهائى از ليف خرما مى و به همنشينهايش گفت كه كدام يكى از شما در فروش اينها مرا بافت

و خوراكش نان جوينى بود كه از بهاى آن خريدارى ميكرد . كمك ميكند

مى-4 و لباس خشن وو اگر در باره عيسى بن مريم عليه السلام بگوئى بالش زير سرش سنگ بود پوشيد

و پناهگاهش در زمستان مشرق طعام خشن مى و چراغش در شب نور ماه و خورش او گرسنگى بود -خورد

و سبزيهاى خوشبوى او همان سبزيهاى زمين بود كه و ميوه و مغربهاى آن بود  چهارپايان هاى زمين

و نه مالى كه در اثر اشتغال. خوردند مى و نه فرزندى كه غمناكش كند و گرفتارى افكند نه زنى داشت كه بفتنه



و طمعى كه او را بخوارى كشاند و نه حرص دو. بĤن از عبادت خدا بازماند و خدمتكارش مركبش دو پاى او

و همه كارش را خود انج(دست او بود  مىپياده راه مى رفت  .) داد ام

و پاكيزه-5 و آله كه از همه خلايق بهتر كه پس اقتداء كن به پيغمبر خود صلىّ اللهّ عليه تر بود زيرا كسى

و براى كسى كه بخواهد خود را بديگرى بخواهد پيروى كند، او براى  مقتدى شدن از همه سزاوارتر است

ا فِي: چنانكه در قرآن كريم فرمايد(ست منسوب نمايد او بهترين فردى است كه شايسته انتساب لكَُم لَقدَ كانَ

نةٌَ  سةٌ حوُأس اورسولِ اللَّهِ و نشانه و اقتداء كند و محبوبترين بندگان نزد خداوند كسى است كه بپيغمبرش تأسى

. را دنبال نمايد

مى-6 بىكنايه از اينست كه همچنان(جويد او نان دنيا را با كنار دندانها ميلى گوشه نان را فقط كه آدم سير با

و لقمه درستى بدهان نمى دندان مى و نعمت زند به گذارد آن حضرت هم از وسائل  همان كيفيت-هاى دنيا

و شكمش از همه خالى. نگريستو بدنيا با تمام چشم نمى) استفاده ميكرد دنيا. تر بود پهلويش از همه لاغرتر

و او از و خوار دانسته باو نشان داده شد و دانست كه خداوند سبحان دنيا را دشمن داشته  قبولش امتناع فرمود

و كوچك شمردو كوچك شمرده و خوار دانست و اگر در ما نبود جز دوست. است پس او هم دشمن داشت

و كوچك شمرده و رسولش آنرا دشمن داشته و بزرگ شمردن دنيائى كه خدا اند همين مقدار براى داشتن

و مخالفت فرمان خدا كافى بودس و طغيان . ركشى

مى) بدون سفره( پيغمبر اكرم در روى زمين-7 مى غذا و مانند بندگان نشست بدست خود پارگى خورد

و جامه مى كفشش را دوخته مى اش را وصله و بر الاغ برهنه سوار و ديگرى را نيز پشت سرش سوار زد شد

(ميكرد شد پرده) روزى. اش آويخته شده بود مشاهده كرد پس بيكى از زنهايشه را كه بر در خانهاى نقاشى

و زيورهايش را بياد آوردم . فرمود اى فلانه اين را از نظر من دور كن زيرا وقتى چشمم بدان افتاد دنيا

كه-8 و دوست داشت و ياد آنرا از لوح خاطرش زدوده بود  پس آن حضرت قلبا از دنيا اعراض كرده

و اميد چشمش و قرار گرفتن ندانسته و آنرا جاى زيستن و زيور دنيا نيفتد تا لباس فاخرى از آن نپوشد به زر

و علاقه از ماندن در آنرا نداشته باشد پس آنرا از نزد خود براند و زيورهايش را اش را از دل خود دور ساخت

وو البته چنين است كسى كه چيزى را دشمن دارد. چشم پنهان گردانيد  نگاه كردن بدان را نيز خوش نداشته

. آيد كه نام آن پيش وى برده شود بدش مى

كه-9 و رفتار رسول خدا طورى است و البته روش

ص  113ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



و زشتيهاى دنيا را بتو نشان مى خ بديها و يا با اهل(دا داشت دهد زيرا آن حضرت در دنيا با خصوصيتى كه نزد

و تقرب) بيت خود و با آن علو مقام پس بيننده بايد بعقل. از زيورهاى آن كناره گرفت) بخدا(گرسنه زيسته

و به بيند آيا خداوند با اين كيفيت محمد  را گرامى داشته يا خوار نموده است اگر بگويد)ص(خود رجوع كند

و اگر بگويد گرامى داشته بايد بداند كه خوار شمرده بخداى بزرگ سوگند كه دروغ گف و بهتان عظيمى زده ته

و از مقرب . ترين مردمان بخود دور گردانيده است خداوند غير او را كه دنيا را بدو ارزانى داشته خوار نموده

و به محل در آمدن او در آيد در غي و دنبال نشانه او رود ر پس شخص پيرو بايد از پيغمبر خودش پيروى كرده

. اين صورت ايمن از هلاكت نخواهد بود

و ترساننده از جهنم قرار-10 و مژده دهنده به بهشت و آله را نشانه قيامت  زيرا خداوند محمد صلىّ اللهّ عليه

و با سلامت دين بĤخرت وارد شد در دوران عمرش. داده است آن حضرت با شكم گرسنه از دنيا رحلت فرمود

پس نعمت وجود پيغمبر. تا دعوت پروردگارش را اجابت نمود) اى نساخت خانه(سنگى روى سنگ نگذاشت 

و او را براى ما پيشوا قرار داده تا از وى پيروى)ص(اكرم  چه نعمت بزرگى است كه خداوند بما عطاء فرموده

. كنيم

 در باره دين اسلام
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كه-1 و ستايش خداوندى را ب) حقايق( حمد و راههاى ورود بسر) جهانيان(ر اسلام را آشكار نمود

و پايه) اسلام را پذيرد(هاى آن را براى كسى كه وارد آن گردد چشمه و استوار آسان ساخت هاى آنرا محكم

و مخالفين(نمود تا كسى  كه. نتواند بر آن غلبه كند) از كفار و) بريسمان دين(پس آنرا براى كسى چنگ زد

و سلامت قرار دادداخل آن گرديد محل ام و حجتى است براى كسى كه بدلايل آن سخن گويد.ن و آن برهان

وو گواهى است براى كسى كه با گوينده و نورى است براى كسى كه از آن طلب روشنى كند  آن بستيزه برخيزد

ك و عقلى است براى كسى كه در آن تدبر و ادراكى است براى كسى كه در باره آن تعقل نمايد و نشانهفهم اى ند

و وسيله عبرتى است براى آنكه پند پذيرفت و بينائى است براى كسى كه اراده نمود است براى جوينده راه حق

و سبب اطمينان كسى است كه بدان توكل  و رستگارى است براى كسى كه او را تصديق كرد و موجب نجات

و آسايش است براى كسى كه و راحت گ) كارش را بخدا(نمود و سپرى است وا براى) از آتش جهنم(ذار كرد

. كسى كه شكيبائى نمود

و آشكارترين مذاهب است پس اسلام روشن-2 و جاده. ترين راهها و درخشان و علايمش بلند هايش روشن

و چراغ آن-نمايان و پايان و نتيجه و در مسابقه سبقت گيرنده است و( هايش نور افشان تقرب ببارگاه الهى



و عالى است) تن به بهشتيا رف و جايزه آن مسابقه مورد رغبت. بسى رفيع  جمع كننده اسبان مسابقه است

و رسول او را تصديق كردن است. همگان است و راه آن خدا و شريفند علاماتش انجام. سواران آن بزرگوار

و مرگ نيز پايان آنست  و شايسته اس(اعمال صالحه و مقررات و انجام اعمال در صورت عمل باحكام لام

مى شايسته در دوران حيات مى و دنيا ميدان ). شود نائل گرديد توان بسعادت ابدى كه پس از مرگ شروع

و جايزه آن مسابقه است) محل انجام وظايف دينى(مسابقه و بهشت برين پاداش .و قيامت محل اسب دوانى

 189از خطبه

و شناسائىا( اين اسلام دين خداست كه آنرا براى-1 چنان كه در قرآن كريم(خود برگزيده است) طاعت

و بهترين خلق. الْإسِلام-إِنَّ الدينَ عِنْد اللَّهِ: فرمايد را)»ص«پيغمبر اكرم(و بچشم عنايت بدان نگريسته

. براى تبليغ آن اختيار فرموده است

و ارج پايه و بعزت بى(مندى آن اديان پيشين را خوار هاى آن را بر اصل دوستى خود قرار داده و ) ارزش نسخ

. نمود

و بكرامت آن دشمنانش و رفعت آن ملتها را پست و به بلندى

ص  121ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و بكمك آن مخالفين سر سخت را خوار گردانيد را بى . مقدار

و تشنگان هاى گمراهى را با نيروى آن ويران نمو پايه و حقايق(د آن را از حوض) معارف و هاى آن سيراب

به حوض و لبريز گردانيد-ها را . وسيله آب برداران پر

را( سپس-2 و اساس اين دين و نه حلقه طورى قرار داد كه نه رشته) پايه . اش جدا شدنى است اش گسستنى

يكْفرُْ بِالطَّا: چنانكه در قرآن كريم فرمايد( و يؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقدَِ استَمسك بِالعْرْوةِ الْوثْقىفَمنْ لهَا غُوتِ لَا انْفصِام 

و نه زمانش پايان پذير است پايه و ستونهايش را خرابى نيست، نه درختش كنده شدنى است اش محكم بوده

و دين ديگرى بعد از آن نخواهد بود( و پا برجاست و شاخها.) اسلام براى هميشه زنده هايش حكامش كهنه

. شود كنده نمى

و نه زمين نه راههايش تنك مى  هاى هموارش ناهموار شود

ص  122ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



. گردد مى

و راه رفتن در دره و اعتدالش را كجى عارض نشود چوبش اعوجاج نپذيرد آن سفيديش را سياهى هاى وسيع

.سخت نباشد

و تلخى مبدل نگردد و شيرينى او بمرارت و حلاوت . چراغهايش هرگز خاموش نشود

در پس اسلام ستونهائى است كه پايه-3 و اساسش را ثابت كرده است) زمين(هاى آنرا خداوند حق فرو برده

او چشمه و منار مرتفعى و چراغهائى است كه نورشان بالا رفته در(ست كه هائى است كه نهرهاى آن پر آب

حق(براى پيدا كردن راه مسافرين) بيابان زندگى و نشانه) بسوى هائى است كه بوسيله آنها نصب گرديده است

مى راه مى ها يافته و آبشخورهائى است كه واردين بدانها سيراب . گردند شود

ص  123ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و بالاترين طاعت خود را در آن قرار داده است خداوند نهايت خشنود-4 و برترين دستورات .ى

و پس اسلام دينى است كه در نزد خداوند پايه و بنايش عالى، دليلش روشن، انوارش درخشان هايش محكم

و نشانه و نابوديش بر احدى امكان ندارد سلطنتش نيرومند و زوال و شريف. اش بلند است پس آنرا بزرگ

و و آنرا در مواضع خود قرار دهيدشمرده و حقش را اداء نموده ( از آن پيروى نمائيد و. اسلام دين جاودانى

و تكامل يافته تمام اديان پيشين است  و خداوند آنرا براى سعادت افراد انسانى تشريع فرموده است ابدى است

و كسى هم نمىبنا بر اين دين ديگرى پس از آن وجود. باشدو خود نيز بالذات كامل مى تواند نخواهد داشت

آنرا از بين ببرد زيرا مقنن قوانين آن ذات مقدس حق تعالى است كه در قرآن كريم اين دين را آخرين اديان 

و پس از آن دين ديگرى  و در چند آيه صريحا قيد فرموده است كه اسلام دين هميشگى است آسمانى خوانده

و پيغمبر ديگرى هم هاى آسمانى پيشين از آمدن پيغمبر نخواهد آمد همچنان كه در كتابتشريع نخواهد شد

مى)ص(اكرم  و نبوت را اعلام فرموده است خبر  .) داد در قرآن نيز ختم وحى

ص  125ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در توصيف قرآن كريم

 127ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 109از خطبه



و در آن تفقّه كنيد كه بهار دل و(هاستو قرآن را بياموزيد كه آن نيكوترين گفتار است و علوم گلهاى حكمت

و غيره را در صحن دل مى و آنرا مسرور سازد اخلاق براى بهبود بيماريهاى(و از روشنى هدايت آن ). روياند

و غفلت و نادانى كه) اخلاقى و آنرا به نيكوترين وجهى تلاوت. ها است سينه) دردهاى( آن شفاى شفاء بخواهيد

و با صوت حسن بخوانيد(كنيد و حروف را از مخارج مربوطه ادا نموده كه سودمندترين) الفاظ را صحيح

.داستانها را شامل است

ص  128ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاو كسى كه عالم به قرآن باش( و عالمى كه بر خلاف علمش عمل كند)د بايد كردارش هم مطابق عملش باشد

و برهان بر عذاب او افزون) در قيامت(مانند شخص نادانى است كه از خواب جهالت بيدار نشود بلكه  تر حجت

و توبيخش نزد خداوند بيشتر است و اندوهش زيادتر .و حسرت

ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  129ــــــــــــــ

 133از خطبه

در تمام(اى است كه هرگز زبانش خسته نگردد ميان شماست گوينده) قرآن(كتاب خداوند) اى مردم(-1

و آخرت شما را راهنماست و در كليه امور دنيا شود هايش خراب نمى اى است كه پايهو خانه) شئون زندگى

با قرآن از بين نمى( و تا قيامت و پا برجاست زيرا خداوند خود حافظ آنست چنانكه فرمايدرود إنَِّا نَحنُ: قى

إنَِّا لَه لَحافظِوُنَ و و پيروزى است كه يارانش شكست نمى. نَزَّلْنَا الذِّكْرَ پيروانش هميشه(خورندو نيرومند

و سربلندند  ). ارجمند

ص  130ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و) قرآن( كتاب خدا-2 و بعضى از آيات آن بوسيله ديگر گويا و شنوا ميكند و گويا است كه شما را بحق بينا

و گواه است  و مضامين آيات(برخى هم بر برخى ديگر شاهد براى تفسير بعضى از آيات قرآن بايد از معانى

و شاهد آورد و پيرو خود را نيز از راه خدا دور نگرداندو با احكام الهى اختلاف نداش.) ديگر استفاده كرد . ته

ص  131ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 157از خطبه



و و نورى كه بايد از آن پيروى كنند بسوى مردم آمد و آيتى كه در دست داشت و اعتراف پس پيغمبر با تصديق

گويد سخن نمى) بدون محقق(يد در حالى كه هرگز قرآن آن قرآن است از آن بخواهيد تا براى شما سخن گو

مى) كه قرآن ناطق هستم(ولى من  و. سازم شما را از حقايق آن آگاه و اخبار گذشته آگاه باشيد كه علم آينده

و نظم امور زندگيتان در آنست  در اثر بكار بردن قوانين قرآن امور زندگى اجتماعى منظم شده(داروى درد شما

مىو مدينه  .) آيد فاضله بوجود

ص  132ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 175از خطبه

و هدايت كننده ايست كه خيانت نمىو بدانيد كه اين قرآن پند دهنده-1 و سعادت(ايست كند كه) بسوى حق

و سخنگويى است كه دروغ نمى گمراه نمى نش نمايد و كسى با آن همنشين د مگر اين كه موقع برخاستن از گويد

آن(نزد آن و گناهش نقصان پذيرفت) پس از تلاوت و گمراهى و ثوابش افزون گرديد . هدايت

ص  133ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بى-2 و و كسى هم بدون قرآن توانگر شد پس براىبا نياز نمىو بدانيد كه كسى را با داشتن قرآن نيازى نيست

و در سختى و شدايد روزگار از آن يارى جوئيد زيرا بهبودى دردهاى گوناگون خود از آن طلب شفاء كنيد ها

و گمراهى است شفاء بخشد بنا بر اين حاجات خود را  و ضلالت و نفاق كه او بزرگترين دردها را كه كفر

و بدوستى آن بسوى خدا توجه نما و آنرا وسيله تقاضا از بندگانش قرار مدهيد بوسيله قرآن از خدا بخواهيد ئيد

. زيرا كه بندگان به چيزى مانند آن بخدا رو نياوردند

مىو بدانيد كه قرآن شفاعت كننده-3 و گوينده اى است كه شفاعتش نزد خدا پذيرفته اى است كه سخنش شود

و براى  مورد تصديق است

ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  134ــــــــ

و رفتار آن كس با آيات قرآن تطبيق كند(كسى كه در قيامت شفاعت كند هم) اعمال و كسى را شفاعتش مقبول

در) كردار آن كس با قرآن انطباق نداشت(كه در قيامت زشت دانست  گفتارش در باره او تصديق مى گردد زيرا

مى روز قيامت ندا كننده و كشته خود گرفتار است كشت كننده-هرآگاه باشيد(زند اى فرياد اى در پايان كار

و آنرا بسوى پروردگارتان رهنما قرار) جز كشتكاران قرآن و پيروان قرآن باشيد پس شما از كشت كنندگان



و و افكارتان را كه بر خلاف دستورات آن باشد متهّم سازيد و اندرز بجوئيد و براى خودتان از آن پند دهيد

و خواستهنسبت بتما  ). كه مبادا با قرآن مباينت داشته باشد(هاى خود بد گمان شويد يلات

را-4 هيچ كتاب آسمانى براى(بمانند قرآن پند نداده است) هاى گذشته از امت(و خداوند سبحان هيچكس

و نيكبختى بپايه قرآن نرسد و ارشاد بسوى حق و موعظه و) پند براى(زيرا كه آن ريسمان محكم خداست

و امن است) رسيدن بسعادت ابدى .راه مورد اطمينان

ص  135ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و چشمه و خرّمى دل و روشنى نمىو در آنست بهار و جز آن چيزى دل را صفا و حكمت بخشد هاى علم

ن( و سبب جارى شدن و انديشه موجب جلاى قلب مىتلاوت قرآن با تدبر و حكمت در دل  .) شود هرهاى علم

ص  136ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 182از خطبه

و ظاهرش خاموش ولى در واقع گوياست) از منكر(و نهى كننده) بمعروف( قرآن امر كننده-1 بظاهر(است

و كلمات چيز ديگرى نيست ولى موقع تلاوت تمام مطالب مربو و آخرت انسانى را جز حروف ط بسعادت دنيا

به) گويا ميباشد و-قرآن حجت خداست بر بندگانش كه براى عمل كردن  دستورات آن از آنها پيمان گرفته

و دينش. جانهاى آنان را در گرو اين پيمان قرار داده است با) اسلام(نور خود را بواسطه آن تمام گردانيد را

م و آنوجود آن بحد كمال رسانيد كه-وقعى پيغمبرش را قبض روح فرمود كه  حضرت از تبليغ احكام قرآن

و ارشاد مردم است  موجب هدايت

ص  137ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. فراغت جسته بود

كه-2 و بزرگى ياد كنيد چنانكه او بزرگى خود را در قرآن ياد كرده است زيرا خداوند پس خدا را بعظمت

و يا مكروه  و چيزى را كه از آن رضايت داشته چيزى را كه مربوط بدين خود باشد از شما پوشيده نكرده

و علامتى واضح شمرده است رها ننموده جز اين كه نشانه تا) در كتاب خود(اى آشكار براى آن قرار داده است

و به پسنديده از ناپسنديده خ. ها دعوت نمايد ها باز دارد و غضب خدا پس و آينده(شنودى يكسان) در گذشته

لا يتغير است(است  و و از زمان نزول تا ابد ثابت  ). احكام قرآن تغيير پذير نيست



ص  138ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 189از خطبه

خا)ص( سپس قرآن را بر پيغمبر-1 و آن نورى است كه روشنيهايش و چراغى است نازل فرمود موش نشود

و شاهراهى است كه سير در آن گمراهى كه فروزندگى آن فرو نمى و دريائى است كه بقعر آن نتوان رسيد نشيند

و شعاع تابانى است كه روشنى و جدا كننده ندارد و باطل(اى است اش بتاريكى نگرايد آن) ميان حق كه دليل

و بنائى است كه پايه و هايش ويرا تباه نشود و عزيز و شفائى است كه بيماريهايش را ترسى نيست ن نگردد

و حقى است كه مدد كارانش خوار نگردند نيرومندى است كه يارانش شكست نمى . خورند

ص  139ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و چشمه-2 و درياها و مركز ايمان و باغستانها پس اين قران معدن وو حوضهاى علم و داد هاى عدل

و بيابانهاى حقيقت مى و دشتهاى هموار . باشد سنگ بناى اصلى اسلام

و چشمهو دريائى است كه آب برندگان آنرا فانى نمى-3 در هائى است كه آبكشان از آن كم نمى كنند و نمايند

ر و منزلهائى است كه مسافران و نشانه اه آنها را گم نمىاثر وارد شدگان بدانها آب آنها نقصان نيابد هائى كنند

و تپه است كه از نظر روندگان پنهان نمى . هائى است كه روندگان از آن عبور نتوانند مانند

ص  140ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و-4 و خرّمى دلهاى دانشمندان و بهار  مقصد راههاى خداوند قرآن را موجب سيراب شدن تشنگى دانايان

و آن داروئى است كه با بكار بردن آن دردى باقى نمى و نورى است كه با وجودش شايستگان قرار داد ماند

و رشته و استوار-اى است كه محل چنگ ظلمتى نيست و پناهگاهى است كه داراى دژ بلند  زدنش محكم

و آنكه داخل در آن گردد. ميباشد و كسى كه پيرو آن باشد كسى كه آنرا دوست دارد ارجمند و ايمن  سالم

و كسى كه آنرا بخود نسبت دهد معذور است . رستگار

و و گواه آن كسى است كه بوسيله آن با دشمن مجادله كند و راهنماى كسى است كه با آن سخن گويد دليل

و مركب كسى  و نگهبان كسى است كه بدان عمل كند است كه موجب پيروزى كسى است كه آنرا حجت آورد

و دانشى است  و سپر كسى است كه آن را ببر گيرد و علامت آن كس است كه دنبال نشانه رود آنرا بكار برد

و حكمى است براى آن كس  و گفتارى است براى كسى كه آن را روايت نمايد و سخن براى آنكه آنرا حفظ كند

. كه بين مردم داورى كند



ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  141ــــــــــــ

 در شرح حال خود

ص  143ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به3از خطبه ) شقشقيه( معروف

را) ابو بكر( آگاه باشيد بخدا سوگند فلانى-1 بر(پيراهن خلافت كه خياط ازل بر اندام موزون من دوخته بود

و حال آنكه) پيكر منحوس خود مىپوشانيد و موقعيت من نسبت بامر خلافت مانند ميله او دانست كه محلّ

(آورد وسط آسياب است نسبت بسنگ آسياب كه آن را بگردش در مى و معنويات چون كوه. من در فضايل

و مرتفعى هستم كه )بلند

ص  144ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و حكمت از دامن و طاير بلند پرواز انديشه را نيز هر قدر كه در فضاى كمالات سيلابهاى علم من سرازير شده

خالى) در آن شرايط نامساعد(با اين حال شانه از زير بار خلافت. اوج گيرد رسيدن بقله من امكان پذير نباشد

و در اين دو كار انديشه كردم كه آيا با دست تنها  و آنرا رها نمودم  براى گرفتن حق بدون داشتن كمك(كرده

را) گمراهى مردم(حمله آرم يا اين كه بر تاريكى كورى) خود بر آنان و جوانان كه شدت آن پيران را فرسوده

و مؤمن در آن وضع رنج مى مى پير ميكرد نمود شكيبائى كنم پس ديدم صبر برد تا پروردگارش را ملاقات

و ستم  ن) از نظر مصلحت اسلام(كردن بر اين ظلم و بعقل زديكتر است پس، از شدت اندوه مثل اين كه خار

و استخوانى در گلويم گير كرده باشد در حالى كه ميراث خود را غارت زده  خاشاك در چشمم فرو رفته

. ديدم صبر كردم مى

ص  145ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع-2 و روس خلافت را به آغوش پسر خطاب انداخت عجبا با همه تا اين كه اولى راه خود را بپايان رسانيد

و شايستگى من ميكرد اقرارى كه در حيات خويش به بى و على: گفتمى(لياقتى خود و لست بخيركم اقيلونى

بيش از چند روز از عمرش) مرا رها كنيد كه بهترين شما نيستم در حالى كه على در ميان شماست-فيكم

را) عمر( مسند خلافت را بديگرى باقى نمانده بود كه و اين دو تن دو پستان شتر خلافت واگذار نمود

و خطايش: دوشيدند و لغزش و زخم زبانش شديد و درشت پس خلافت را در دست كسى كه طبيعتش خشن

و عذرش از آن خطاها بيشتر بود قرار داد از. در مسائل دينى زياد و چموشى بود كه مهار او چون شتر سركش



و شتر سوار را بحيرت افكند كه اگر زمام ناقه را سخت كشد بينى پره بينى و مجروح اش عبور كرده اش پاره

و بحال خودگذارد شتر سوار را به پرتگاه هلاكت اندازد و اگر رها ساخته پس سوگند بخدا مردم در زمان. شود

و از راه راست بيرون رفتند پس من هم  در طول اين مدت با سختى محنت) بار دومبراى(او دچار اشتباه شده

.و اندوه صبر كردم

ص  146ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كه-3 هم) عمر نيز( تا اين و خلافت را در ميان جمعى كه گمان كرد من و منزلت(براه خود رفت ) در رتبه

ف. مانند يكى از آنها هستم قرار داد و در اين شورا نظرى كن چگونه اين مردم مرا با پس خدايا كمكى رماى

و لكن) ابو بكر(اولى  و در باره من بشك افتادند تا امروز در رديف اين اشخاص قرار گرفتم برابر دانسته

و نشيب با آنها هماهنگ شدم) بمصلحت دين( و در فراز اعضاء شورا كه عمر انتخاب كرده(باز هم صبر كردم

سعد(پس مردى ). ند سعد وقاص، عبد الرحمن بن عوف، طلحه، زبير، عثمان، على عليه السلامبود شش نفر بود

و كينه) وقاص و مرد ديگرى بسابقه حسد و قدم در جاده باطل نهاد عبد(اى كه داشت از راه حقّ منحرف شد

و متمايل) الرحمن بن عوف  بعلت اين كه داماد عثمان بود از من اعراض كرده

ص ــــــــ  147ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و دو نفر ديگر و پستى آنها(به او شد و زبير هم از رذالت طبع با اين. زشت است كه نامشان برده شود) طلحه

كه) عثمان(ترتيب سومين قوم  از-كار او مانند چهار(در حالى و و خالى كردن شكم بود  پايان پر كردن

و فرزندان پدرشدو) كثرت خوردن او) اميه-بنى( پهلويش باد كرده بود زمام امور را در دست گرفت نيز با

و ولع گياهان سبز بهارى را خورد مشغول خوردن مال خدا گرديدند  و مانند شترى كه با حرص همدست شده

او) مردم بيعتش را شكستند(تا اين كه طنابى كه تابيده بود باز شد  و شكم چرانىو كردارش موجب قتل  گرديد

. او را برو انداخت

و وحشت نينداخت) پس از قتل عثمان( پس چيزى مرا-4  بترس

ص  148ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و از همه طرف در ميانم گرفتند بطورى كه از ازدحام مگر اين كه مردم مانند يال كفتار بسوى من هجوم آورده

و دو طرف جامهو فشار آن و پا مانده در. ام پاره گرديد ان حسنين در زير دست مردم چون گله گوسفندى كه

و چون بيعت آنانرا پذيرفتم گروهى) براى بيعت(جاى خود گردايند  و(دور من جمع شدند بيعت) زبير-طلحه

و گروه ديگرى  و برخى) خوارج(خود را شكستند و طرفدارانش( نيز از زير بار بيعت من بيرون رفتند ) معاويه



و باطل گرائيدند مثل اين كه آنان كلام خدا را نشنيدند كه فرمايد ما سراى آخرت را براى كسانى(بسوى جور

و حسن عاقبت هم مخصوص پرهيز قرار مى و فساد نداشته باشند -دهيم كه در روى زمين اراده سركشى

و بلى بخدا سوگند اين آيه را يقين). كاران است و ليكن دنيا در چشم آنان جلوه كرد و حفظ كردند ا شنيده

. زينتهايش آنها را فريب داد

را-5  در زير زمين براى( بدانيد سوگند بدان خدائى كه دانه

ص  149ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح) روئيدن و قيام و بشر را آفريد اگر حضور آن جمعيت كثير و پيمانى شكافت جت بوسيله يارى كنندگان نبود

و خوارى ستمديده گرفته است وجود نداشت  كه خداوند از علماء براى قرار نگرفتن آنان در برابر تسلّط ستمگر

و رها مى مى هر آينه مهار شتر خلافت را بر كوهان آن انداخته و آخر خلافت را به كاسه اول آن آب دادم كردم

آن( مىمانند گذشته از و برقش(ايد كه اين دنياى شما شما خوب دريافته) كردم زيرا صرف نظر ) با تمام زرق

. تر از آب بينى بز است ارزش در نزد من بى

ص  150ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 191كلام

و باهوش مر بخدا سوگند معاويه از من زيركتر و و لكن او مكر ميكند مىتر نيست و اگر مكر تكب فجور گردد

از همه مردم زيركتر بودم ولى هر پيمان شكنى گناهكار) نه تنها از معاويه بلكه(و بيوفائى نكوهيده نبود من 

و هر گنه و براى هر پيمان شكنى در روز قيامت پرچمى است كه بوسيله است و نافرمان ميباشد كارى هم كافر

من. شود آن شناخته مى در) خورم گول نمى(شوم تا در باره من حيله بكار برند غافلگير نمىبخدا سوگند و

و درمانده نمى و گرفتارى هم ضعيف . گردم سختى

ص  151ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

83كلام

و اغفال آنان بدانها گفته بود كه على عليه السلام بسي( و عمرو عاص براى فريفتن مردم شام ار شوخى كننده

و بدين جهت سزاوار خلافت نمى  باشد چون اين سخن بگوش حضرت رسيد بذله گوست

ص  152ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



و سرگرم بازى شگفتا از پسر نابغه كه بدروغ بمردم شام گفته است كه من بذله): چنين فرمود و شوخى كننده گو

و كارم شوخ و مزاح استهستم و در اين مورد گناهكار است.ى بدانيد كه بدترين گفتار. او به باطل سخن گفته

و عمرو سخنى كه گويد دروغ مى مى دروغ است مى گويد او وعده و هرگاه پرسشى دهد ولى خلاف وعده كند

مى كند اصرار مى و كند اما اگر از وى سؤالى شود در پاسخ آن بخل مىورزد او پيمان شكنى و قطع رحم كند

و نهى-اند زياد امر چون در ميدان جنگ حاضر شود تا موقعى كه شمشيرها از غلافهايشان بيرون نيامده

ميكند ولى آن گاه كه شمشيرها كشيده شد بزرگترين حيله او اينست كه عورت خود را سپر خويش قرار

. دهد مى

را( و خود در مقابل على عليه السلام ديد حضرت او را بطعن روزى در جنگ صفين عمرو عاص غافلگير شد

و قصد كشتن وى نمود چون برق شمشير آن جناب چشمان بهت زده عمرو را خيره  نيزه از اسب بزمين انداخت

و حيله بر نمود فورا از شيطنت و عورتش را نمايان ساخت حضرت روى از او -گرى خود استفاده كرده

و فاصله را زياد نمود و گردانيد و خود را بچادر فرماندهى معاويه رسانيد  عمرو بسرعت از آن مهلكه فرار كرده

و ديگران قرار گرفت و مسخره او ).مورد استهزاء

ص  153ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و بذله م بدانيد بخدا سوگند ياد مرگ مرا از چنين كارهائى كه شوخى كنم كهىگوئى نمايم مانع شود همچنان

دارد زيرا كه او با معاويه بيعت نكرد مگر اين كه شرط نمود باو فراموشى آخرت او را از گفتن سخن حق باز مى

و در برابر ترك دينش رشوه ناچيزى  را(بخششى كند . باو دهد) حكومت چند روزه مصر

ص  154ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) كه بعثمان بن حنيف حاكم بصره نوشته است(45از نامه

و بنور دانش او روشنى-1  آگاه باش كه براى هر پيروى پيشوائى است كه بايد در كارها از آن سرمشق گيرد

و بدو قرص نان اكتفاء كرده است) با اين ترتيب(جويد . بدان كه پيشواى شما از تمام دنيا بدو جامه كهنه

و كوشش اگر چه اين روش از و لكن مرا بپارسائى حق( عهده قدرت شما خارج است و) در راه و بپاكدامنى

مى(درستكارى آن. كمك كنيد) توانيد-تا و از غنائم  بخدا سوگند از دنياى شما طلائى نيندوخته

ص  155ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و با لبا مال فراوانى گرد نياورده .ام اى كه در بر دارم لباس كهنه ديگرى آماده ننمودهس كهنهام



فدك در دست ما بود كه قومى بدان هم بخل) از تمام مال دنيا فقط( بلى از آنچه آسمان بدان سايه افكنده-2

و عدالت آن را غصب كردند(ورزيدند  و خاندانش(و گروه ديگرى نيز) بر خلاف حق ) امام عليه السلام

و بخشش نم و دست از آن باز داشتند را. خداوند نيكو داورى است) در اين كار(وده و غير فدك ولى من فدك

و گورى است كه از تاريكى آن نشانه) پس از مرگ(چه ميكنم در حالى كه جايگاه آدمى فردا  ها گم شده

دس خبرها در آن پنهان مى و و گودالى است كه هر قدر در گشادى آن كوشش كنند تهاى گوركن آنرا گردد

و فرج آن را مسدود و خاكهاى متراكم خلل و كلوخ بĤن فشار خواهد داد  وسعت دهد سنگ

ص  156ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و من فقط در اين انديشه. نمايد و ترس از خدا پرورش دهم تا در روزى كه خوف ام كه نفسم را به پرهيزكارى

و بر اطراف لغزشگاه ثابت بماندوحشت آن بس . يار است آسوده آيد

مى-3 و جامهو اگر خواستم و از مغز گندم نانى تهيه كنم هاى ابريشمى توانم از عسل مصفىّ استفاده كرده

و طمع مرا وادار باختيار چنان  و شدت حرص بپوشم اما چه دور است كه هواى نفس بر من چيره شود

و غذاهائى نمايد در حا و يمامه كسى باشد كه از بدست آوردن نانى نااميد بوده لى كه ممكن است در حجاز

با. سير شدن را به ياد نداشته باشد و در اطراف من مردمى يا چه دور است كه من شب را با شكم پر بخوابم

و شكم و جگرهاى تشنه بسر برند  هاى گرسنه

ص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  157ــــ

اين درد براى تو كافى است كه شب با شكم: اى باشم كه گفت يا چه دور است كه من مصداق سخن آن گوينده

و در اطراف تو جگرهائى باشد كه آرزوى قطعه و پر بخوابى اى پوست دباغى نشده را براى خوردن نمايند

. دستشان بدان نرسد

و آيا من بهمين قناعت ميكنم كه در باره-4  ام بگويند پيشوا

ص  158ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و يا و درشتيهاى زندگى در سختى) بايد(امير مؤمنان است اما در ناملائمات روزگار با آنان شركت ننمايم ها

و پيشواى آن و ها باشم پس من خلق نشده مقتدا و لذيذ مرا مشغول  سرگرم سازد ام كه خوردن غذاهاى پاك

و يا مانند چهار پاى رها شده و همتش خوردن علف باشد اى كه كارش مانند حيوانى كه بريسمانى بسته شده

و عبث آفريده  و يا بيهوده و از هدف زندگيش غافل باشد و جستجوى علف براى پر كردن شكم بوده چريدن



و نشده و مهمل مانده طناب گمراهى را بكشم و سرگردانى بدون مقصد ام كه وجودم عاطل  يا در موضع حيرت

مى گويا گوينده.و مقصود براه افتم مى اى از شما را دو(اگر خوراك پسر ابي طالب اين باشد: گويد بينم كه

و سستى) قرص نان در روز و شجاعان باز دارد) در اثر كمبود مواد غذائى(پس ضعف در(او را از رزم با اقران

مىدا صورتى كه او نمى  ). بخشد نه مواد غذائى او را بگوئيد ند كه قوت ايمان است كه بمن نيرو

و خرمى كه در باغستانها مى و درختهاى سبز و محكمتر است رويند آگاه باش كه درخت بيابانى چوبش سختر

و گياهان صحرائى شعله آتششان فروزنده و با طراوت است و خاموشى پوستشان نازك . شان ديرتر است-تر

و منزلت من برسول خدا  مانند نخلى است)ص(و نسبت قرب

ص  159ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و از نخل كه از يك ريشه روئيده و يا چون دست است بباز  ). اند كه بهم پيوسته(اند

و اگر از آنها رو نمىسوگند بخدا اگر تمام عرب به پشتيبانى يكديگر براى جنگ با من بپاخيزند من گردانم

را امكان فرصت باشد بسوى آنان مى و زود باشد كه كوشش نمايم كه زمين اين شخص) از وجود(شتابم

. پاك سازم تا اين كه خاك از ميان دانه درو شده خارج شود) معاويه(واژگونه در دين 

ص  161ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاى آن حضرتمهاز نا

ص  163ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) به اشعث بن قيس كه استاندار آذربايجان بود(5نامه

در) حكومت آذربايجان(اين شغلى كه بتو واگذار شده و خوراك تو نيست بلكه امانتى است براى تأمين روزى

ا و تو هم در برابر مقام بالاتر و نگاهدارى آن را دارىگردن تو رسد كه خود ترا نمى.ز خود مسئوليت حفظ

و نبايد بفكر انجام كارهاى مهم بيفتى مگر با اطمينان) بدون رعايت احكام دين(سرانه  در كار مردم رفتار نمائى

من(و استناد دستورى كه  عز. به تو رسيده باشد) ازجانب جلو اين مالى كه در دست تو است از مال خداى و

 است

ص  164ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



و ميل(و تو هم يكى از خزانه داران آن هستى كه بايد آن را من) بدون حيف و اميدوارم كه به من تسليم كنى

و دنياى(بدترين حكام براى تو نباشم  و ملال آور است ولى مصلحت دين  تو اگر چه ظاهرا دستورات من تند

.و السلام) در انجام آنهاست

ص  165ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) بمعاويه(6نامه

و عثمان و عمر و مرا) در امر خلافت(كسانى كه با ابو بكر بيعت كرده بودند بهمان روش با من نيز بيعت كرده

. به سمت خلافت انتخاب كردند

آن پس نه آن و نه كسانى كه هائى كه در تو(جا حضور داشتند اند در اين مورد حق تخلف حضور نداشته) مانند

و   ندارند

-4-

و او و انصار نيست پس اگر آنان به خلافت كسى اجتماع كرده تشكيل شورا در امر خلافت جز براى مهاجرين

و اگر كسى) به عقيده آنان(را پيشوا قرار دادند  و بدعتى از اين اجتماع خشنودى خدا در آن است به طعن

و طغيان كند به علت اين كه غير راه مؤمنين را  خارج شود بايد او را بسوى آن باز گردانند پس اگر سرپيچى

و خداوند او را بدانچه كه رو آورده است وا گذارد پيروى كرده با او مى . جنگند

طر( و معاويه را به بيعت خود فرا امام عليه السلام در اين نامه به اصطلاح اهل منطق از يق جدل وارد شده

و تعيين امام از جانب خداوند مى  باشد چنان كه خود حضرت-خوانده است زيرا امامت منصب الهى است

و به وسيله رسول اكرم)ع(امير به مردم معرفى گرديد اما)ص(در غدير خم از جانب خدا بدين امر تعيين

و از آن پيروى چون اهل سنت به عصمت امام  و با تشكيل شورا پيشوايى براى خود انتخاب كرده قائل نبوده

نويسد حال كه به عقيده شما امام به وسيله شوراى نمودند لذا على عليه السلام در نامه خود به معاويه مى

اب كرده شود همان شورا مرا به خلافت انتخاب نمود چنان كه ديگران را پيش از من انتخ مسلمين انتخاب مى

و بهانه را از هر طرف به معاويه بسته است زيرا اگر به عقيده اهل  و هرگونه عذر و با اين ترتيب راه فرار بودند

را كرد چون پس از قتل تسنن هم كه باشد معاويه بايستى بدان حضرت بيعت مى  عثمان شوراى مسلمانان او

اى). خليفه مسلمين قرار داده بود بهو بجان خودم سوگند و غرض  عقلت رجوع كنى- معاويه اگر بدون هوى



مى مرا از هر كسى نسبت بخون عثمان مبرا مى و يقينا دانى كه من در اين كار عزلت اختيار كرده بودم مگر بينى

و السلام) كشته شدن عثمان را بمن(اين كه تهمت جنايت  و آنچه را كه بر تو آشكار است بپوشانى، . زنى

م(32نامه ) عاويهبه

و در موج درياى و آنان را به گمراهى خود فريب دادى و ستم(گروه زيادى از مردم را هلاك نمودى ) فسق

. خويش انداختى

و شبهات زيادى و بدبختى تو آنها را از همه طرف پوشانيد بدين آنها) كه تو ايجاد كردى(تاريكيهاى ضلالت

من لطمه و متمايل بباطل هائى وارد ساخت كه از راه هدايتشان صرف نمود در نتيجه آنان از حق روى گردانيده

و به حسب و باعقاب خود بازگشت نموده  خويش اعتماد كردند مگر كسانى كه در كار دين بصيرت هاى شدند

و پس از آنكه و سركشى(داشتند و از پشتيبانى تو دست برداشته بسوى) پليدى ترا شناختند از تو جدا گشتند

مىخدا گريخ و از راه راستشان عدول در. دادى تند در موقعى كه آنها را بسوى سختى كشانيده پس اى معاويه

و مهار نفست را از دست شيطان بكش  يا(زيرا دنيا) از هواى نفس پيروى مكن(باره خودت از خدا بترس دير

و السلام) زود و آخرت بتو نزديك رسيدن است . از دست تو خواهد رفت

) باهل مصر در باره معرفى مالك اشتر(38از نامه

روانه كردم كه در روزهاى) براى حكومت(يكى از بندگان خدا را بسوى شما) اى اهل مصر(-اما بعد

و اضطراب از برابر دشمنان برنمى خوفناك نمى و در ساعات وحشت و بيمناك نمى خوابد . شود گردد

اس او بر بد كاران از سوزاندن آتش سخت و آن كس مالك بن حارث از قبيله مذحج استتر را.ت پس سخنش

و فرمانش را در آنچه با حق مطابقت دارد اطاعت كنيد زيرا او شمشيرى از شمشيرهاى خداست كه  بشنويد

و ضربتش بى مى(اثر نباشد تيزى آن كند نشود  ). گردد بر هر كه زده شود كشته

و چنانچه دستور ماندن داد بمانيد زيرا كه او اگر او شما را براى جنگ با دشمن كوچ داد فرماندهى(برويد

و در كارها و با تدبير است با) دلاور و من و تأخير روا ندارد جز بدستور من و تقديم و باز نگردد پيش نيفتد

ش ما اين كه به وجود وى نيازمندم ولى از نظر خير خواهى او بشما او را بسوى شما فرستادم كه بشدت، دشمن

. را مهار كند

) به عمرو عاص(39از نامه



و آرزوى حكومت مصر(تو دين خود را كه) معاويه(پيرو دنياى كسى) در اثر تبعيت از نفس اماره قرار دادى

و پرده و آشكار مى(اش دريده است گمراهى او واضح  ). شود مرتكب فعل حرام

و با معاشر شخص بزرگ را در مجلسش خوار مى مىگرداند و دانا را نادان توت خود مرد بردبار و نماياند

و بخشش او را خواستى مانند سگى كه دنبال شير مى او بدنبال چنين كسى رفتى و بچنگالهاى صيد گير رود

مى پناه مى و بانتظار خوردن پس مانده شكار او و آخرتت را تباه كردى) با اين ترتيب(نشيند برد در دنيا(دنيا

ب و شدمنفور و در آخرت بعذاب الهى گرفتار خواهى ).د نام

و آخرت(كردى آنچه اگر رو بحق مى و به پسر ابىمى) از دنيا و اگر خدا مرا بتو خواستى بدست ميĤوردى

و  و اگر مرا ناتوان ساختيد باقى) بحال خود(سفيان مسلط نمايد سزاى اعمالتان را در كف دستتان خواهم نهاد

.و السلام. براى شما بدتر است) عذاب الهى(پيش داريد مانديد آنچه در 

) به معاويه(48نامه

مى( مى على عليه السلام در اين نامه معاويه را اندرز و كه دهد و) فرمايد اى معاويه بدان و دروغ دين ستم

و نقص او را نزد كسى كه از او عيب و عيب و او را بهلاكت اندازد  جوئى ميكند دنياى شخص را تباه كرده

. سازد آشكار مى

امرى) اصحاب جمل(يابى گروهى دانى كه آنچه از دست رفتنش مقدر شده تو آن را در نمىو تو خوب مى

و بر خداى تعالى تأويل كردند) خونخواهى عثمان( ) بوسيله تأويل بر احكام خدا تجاوز نمودند(را خواستند

را(خدا هم را)ى معاويها(پس. تكذيب فرمود) قول آنها بترس از روزى كه در آن روز كسى كه عاقبت كارش

و  و با او منازعه نكرده نادم و كسى كه زمام اختيارش را بدست شيطان سپرده و شادمان پسنديده يافته مسرور

را. پشيمان است و قطعى كه ترا روى داد(و تو ما كه) در صفين پس از شكست حتمى بحكم قرآن در حالى

و ما ترا جواب نداديم بلكه حكم قرآن را پذيرفتيماهل قرآن .و السلام. نبودى دعوت كردى

) بسلمان فارسى(68نامه

و درود بر نبى(اما بعد، اى به راستى داستان دنيا به داستان مار گزنده) اكرم-پس از ستايش خداوند سبحان

و زهرش كشنده است . ماند كه مالش آن نرم

آن خوشايند افتد به علتّ اين كه زياد با تو باقى نمىپس، از آن چه ترا و چون به جدا شدن از ماند اعراض كن

و دگرگونى دنيا يقين دارى بنا بر اين غصه و چيز در اثر تحول و هر وقت انس هاى آن را از خود دور كن



آنو هراس تو از آن بايد زيادتر باشد زيرا دنيا دلبستگى تو به دنيا زياد شد ترس و سرور  طلب اگر به شادى

و خاطر جمع شود دنيا او را به سوى گرفتارى مى و خو گرفتن او از آن حال دچار بيم و يا در عين انس كشد

و السلام هراس مى . نمايد،

69نامه

از( و سيد رضى عليه الرحمة فقط قسمتى نامه مفصلى است كه حضرت امير عليه السلام بحارث همدانى نوشته

 .) آن را در نهج البلاغه آورده است

و ناگسستنى(و برشته-1 و) محكم و اندرز باش حلالش را حلال و از آن خواهان پند قرآن چنگ زدن

كن(حرامش را حرام بدان  و دستورات قرآن رفتار و آن چه را كه در گذشته حق بوده تصديق نما) برابر احكام

و كتابهاى آسمان( ).ى پيشين در زمان خودشان معتقد باشبه پيغمبران گذشته

و آخرش باولش گذشته دنيا را براى آينده اش مورد قياس قرار بده زيرا كه بعضى از آن شبيه بعضى ديگر

و از دست رفتنى است و همه آن هم زائل شدنى و حقيقت ياد. ملحق و آنرا جز در حق نام خدا را بزرگ شمار

ب(مكن  و بامر و حالات پس از مرگ باش) اطل بنام او استشهاد منمابدروغ سوگند مخور و پيوسته بياد مرگ

و قوى و بهتر از دنياست(ولى آرزوى مرگ نكن مگر بشرط محكم  ). يقين داشته باشى كه آخرتت تأمين شده

كن.و از هر كارى كه انجام دهنده آن براى خود-2 و بديگر مسلمانان نپسندد دورى و آن را شايسته دانسته

و از هر عملى كه انجام و در آشكار موجب شرمندگى شود بر حذر باش از هر كارى كه در پنهانى انجام گيرد

و آبروى  و عرض و يا برايش عذرى آورد اجتناب كن و باز خواست آنرا انكار نموده دهنده آن موقع سؤال

و هر چه را كه شنيدى خود را هدف كه) ست يا دروغرا( تيرهاى گفتار ديگران قرار مده بديگران نقل نكن

و آن چه را هم كه مردم بتو بگويند بدانها بر مگردان  دروغ مپندار زيرا(همين بر دروغگويى تو كفايت ميكند

. اين كار نيز براى اثبات نادانى تو كافى ميباشد) كه

كه-3 و موقعى هن) بر كيفر( خشم خود را فرو خور و و تند خوئى توانائى دارى از آن در گذر گام غضب

و شوكتى كه  و با وجود تسلّط و بردبار باش كن) بدشمنان خود يا بزهكاران دارى از انتقام آنان(حليم دورى

و قدرت مطلقه(تا براى آينده تو پاداش خوبى باشد  تو خداوند نيز با سلطه اى كه دارد در برابر گناهان تو از

يؤْتوُا أُوليِ: انتقام نكشد چنان كه قرآن كريم فرمايد و السعةِ أَنْ منِكُْم لا يأْتلَِ أُولوُا الْفضَْلِ وو  بايد عفو كنند



و در برابر هر نعمتى كه خداوند بتو بخشيده) ببخشند آيا دوست نداريد اين كه خداوند هم براى شما ببخشد

و هيچيك از نعمتهاى الهى را كه بتو ارزانى داشته است سپاسگزارى و بايد اثر هر نعمتى كن  است ضايع نكن

. كه خداوند بتو بخشيده است آشكارا ديده شود

و مال خود در راه خدا بر ديگران برترى-4 و اهل و بدان كه برترين مؤمنين آنهائى هستند كه از بذل جان

. اند جسته

مىپيش فرستى براى) مانند انفاق در راه خدا(و تو آنچه را كه از اعمال حسنه چه آخرت تو ذخيره و آن شود

و از مصاحبت كسى كه انديشه) ارث گذارى(كه از تو باقى بماند  و سود آن براى ديگران است اش سست

و براى سكونت خويش شهرستانهاى. كردارش ناپسند باشد پرهيز كن زيرا كه دوست با دوست خود معتبر است

و انديشهبزرگ را انتخاب كن كه محلّ اجتماع مسلمانان اس و ات را منحصر بدانچهت  بكارت آيد مصروف دار

و همراهان بر بندگى خدا كمتر است بپرهيز) از ياد خدا(از جاهائى كه موجب غفلت .و ستم بوده

و نمايشگاه-5 و از نشستن در سر گذر بازارها دورى كن زيرا محلهّاى مزبور جاى حاضر شدن شيطان

ك فتنه و در باره كسى و ساير نعمتها(ه تو بدان هاست و علم برترى دارى بسيار بينديش كه خود) از جهت مال

و در روز جمعه مسافرت مكن تا اين كه بنماز حاضر شوى مگر. اين انديشه يكى از طرق شكرگزارى است

و يا براى كارى باشد كه نسبت به آن عذر تو موجه باشد . اين كه مسافرت تو در راه خدا

ت-6 و نفست را براى مام كارهايت خدا را اطاعت كن زيرا كه فرمانبردارىو در  خدا بر همه چيز برترى دارد

و با نشاط است و موقعى كه سر حال آن(اين كه باطاعت خدا وادار كنى گول زن بيشتر براى بندگى خدا از

و مقهورش نساز مگر براى بجا آوردن واج) كار بكش بات كه از انجام آنها در وقتو با آن بمهربانى رفتار كن

بى(اى نيست معينه خود چاره و چه و غيره كه آدم چه حوصله داشته باشد حوصله شود مانند نمازهاى يوميه

 ). بايد آن را انجام دهد

از-7 و تو در آن حال براى كارهاى دنيا و مرگ ترا دريابد پروردگارت) عبادت(و مبادا كه اجل تو فرا رسد

مىگريزان و مصاحبت بد كاران زيرا كه بدى به بدى و بپرهيز از معاشرت . پيوندد باشى

و تند خوئى دورى گزين كه آن سپاه بزرگى از و از خشم و دوستان او را دوست بدار و خداوند را بزرگ شمار

و السلام . سپاهيان شيطان است،

) بعبد اللهّ بن عباس(72نامه



توانىو آنچه هم كه نصيب تو نيست نمى) ميرى زودتر از اجلت نمى( گيرنده نيستى تو بر مرگت پيشى-اما بعد

و روزى بزيان تست زيرا كه دنيا محلّ تحول  و بدان كه روزگار دو روز است روزى بنفع تو بدست آورى،

و سعادتهاست  مى(خوشيها كه) گردد نعمتهايش دست بدست و لو اين دن از بدست آور(پس آنچه بسود تست

مى) آن و آنچه بزيان تست هر قدر هم توانا باشى نمى توانى از رسيدن آن ممانعت كنى ناتوان باشى بتو . رسد

 از دعاهاى آن حضرت

90از خطبه

لا يتناهى، اگر-1 و ثناى و شايسته حمد و رحمت(به) بندگانت( بار خدايا توئى در خور وصف نيكو ) فضل

آ و اگر چشم اميد بتو داشته رزو شدهتو آرزومندند پس تو از هر . ترين مايه اميدها هستى اند تو گرامى اى بهترى

و بيان(بار الها تو مرا قدرت و زبانم را بسوى) نطق و جز تو كسى را ثناگو نباشم دادى كه غير ترا مدح نگويم

و  و تو زبان مرا از مدح آدميان و بدگمانى متوجه نسازم و شك و جايگاههاى نااميدى ثناى پرورش يافتگان

. آفريده شدگان باز داشتى

و ثنا گفته( بار خدايا هر ثناگوئى را توقّع پاداشى از ممدوح خويش است منهم-2 ام بكرم كه فقط ترا سپاس

و آمرزش خود رهنمائى كنى)و لطف تو و گنجهاى غفران . اميدوار هستم كه مرا بر ذخائر رحمت

كس-3 و بر اين بار خدايا اين مقام ى است كه فقط ترا بتوحيد حقيقى كه مخصوص تست يگانه دانسته

و حاجتى است كه و مرا بسوى تو نياز و سزاوار نديده است و ثناهاديگرى را غير از تو شايسته ستايشها

و بخشش تو برطرف  و فاقه آنرا جز احسان و فقر و كرم تو جبران ننمايد و مذلّت آنرا جز فضل مسكنت

پسكن نمى و مهربان(د و ما را از دراز) اى خداى كريم و خشنودى خود را بما عطاء كن در اين مقام، رضا

. نياز گردان زيرا كه تو بر هر چيز توانائى كردن دستهايمان بسوى غير تو بى

آب(143از خطبه ) در طلب

و خانه بار الها ما از زير پرده-1 و فرياد چهار ها كهپا-ها پس از ناله و كودكان خارج شده در حالى يان

و خشم تو بيمناكيم رو بسوى تو آورده و از عذاب و به زيادتى نعمت تو اميدوار بار. ايم برحمت تو راغب

و بكردار بيخردانمان  و تنگى ما را هلاك نكن و بقحطى و نا اميدمان مگردان خدايا ما را بوسيله بارانت آب ده

. كه از همه مهربانان مهربانترىما را مواخذه مفرماى اى آن



مى بار خدايا بسوى تو بيرون آمده-2 و شكايت كه ايم كنيم از چيزى كه بر تو مخفى نيست، موقعى

و قحطيهاى مشقت مضيقه و گرفتارى-هاى سخت و مشكلات امر ما را ناتوان نموده  بار ما را بيچاره كرده

و ناهنجار بما رسيده است ال. هاى سخت و ما را بار و اندوهگين نگردانى ها از تو تقاضا داريم كه ما را نا اميد

و بكردارهايمان مقايسه نفرمائى  و كرم خود حاجت ما را بر آورى(بگناهانمان مورد خطاب قرار ندهى بلطف

و كردار ناپسند سزاوار پاداش نيستيم ).و الّا ما در اثر گناه

و-3 و روزى و بركت كه بار خدايا باران و ما را چنان آبى ده و مهربانى خود را بر ما پراكنده ساز  رحمت

و روياننده باشد تا بوسيله آن آنچه از دست رفته و سيراب كننده و آنچه مرده) خشك شده(سودمند برويانى

و سبب سيراب شدن دشتها بارانى كه موجب فراوانى ميوه. زنده گردانى و زرع(ها و جارى شدن) محل كشت

و نرخها را ارزان فرمائى زيرا تو بر انجام هر كارى كه بخواهى از درهآب و خرم ها باشد تا درختان را سبز

. توانائى

 218از خطبه

و براى آنان كه بتو بار الها تو براى دوستانت مونس-1 و(ترين مونسانى توكّل نمايند) امورشان را واگذار كنند

و بر آوردن حوائجشاناستجاب(از جهت كفايت مهم آنان  . از همه حاضرترى)ت دعا

مى باطن آنها را مى و باسرار دلشان آگاه مى بينى و ميزان بصيرتشان را بر باشى دانى پس رازهاى درونى آنان

و دلهايشان و متوجه است تو آشكار تو. بسوى تو مضطر و بيكسى آنها را به وحشت اندازد ياد اگر تنهائى

ا و مىمونس آنهاست و مشكلات زندگى به آنان رو آورند چون دانند كه زمام كارها در دست گر مصائب

و محل صدور آن . ها از قضاء تست لذا براى پناه خواستن از تو بسوى تو ملتجى ميشوند قدرت تو

و يا از درخواست خود متحير گردم تو مرا-2 و تقاضايم عاجز باشد  بار خدايا اگر بيان من از خواهش

و مواضع رشد متوجه گردان و دلم را بسوى هدايت . بدانچه صلاح من در آنست رهنمائى كن

من(پس اين و از كفايت كردن از هدايت) اجابت دعاى تو هاى تو دور نيست را(هاى و) مهمات بندگان شگفت

و دادت. باشد سابقه نمى بى و كرم خود با من رفتار كن نه با عدل . بار خدايا با عفو

مى( و آتش جهنم و موجب رهائى از عذاب و رحمت خداوند است كه مايه رستگارى و الا اگر فضل شود

و بقول سعدى خداوند با عدل خود با مردم : رفتار كند احدى را راه نجات نباشد

ز تقصير خويش  بنده همان به كه



 عذر به درگاه خدا آورد

 ور نه سزاوار خداونديش

)ردكس نتواند كه به جا آو

 از وصاياى آن حضرت

) پيش از مرگ(149از كلام

مرگ را بحكم(گريزان است در حال گريز آنرا ملاقات خواهد كرد) مرگ( اى مردم، هر كسى كه از آنچه-1

آن) تا آنرا بĤخر رساند(جولانگاه نفس اوست) هر فردى(و مدت زندگانى) اجبار خواهد ديد و فرار كردن از

و چه بسا روزگارى در باره مخفى بودن اين امر به كنجكاوى.رسيدن به آنست كه( گذرانيدم ) آخر سر دانستم

من. علمى است پنهان شده) زيرا(خدا نخواسته مگر پنهان بودن آن را، چه دور است دانستن آن اما سفارش

كه) بشما در باره( و(خداست و محمد صلى اللّه عليه چيزى را با او شريك قرار نده) او را بيگانگى بپرستيد يد

و اين دو ستون  و تباه نگردانيد و اين دو چراغ) اسلام(و آله است كه سنت او را ضايع ) هدايت(را بر پا داريد

و براى شما و از اين دو چراغ روشنى جوئيد(را برافروزيد ) مادامى كه از پيرامون اين دو ستون پراكنده نشويد

و سرزنشى نيست زيرا پر و مذمت و توانائيش مكلفّ فرموده وردگار مهربان هر يك از شما را در خور طاقت

و پيشوايتان پيشوائى است  و پاينده و دين شما دينى است استوار بتمام احكام(به نادانان سبك گرفته است

. دانا) شرع

م-2 و فردا از شما و امروز موجب عبرت شما هستم و همنشين شما بودم فارقت خواهم من ديروز مصاحب

و شما را بيامرزد .نمود خداوند من

و اگر پايم لغزيد) اگر زنده ماندم(ثابت باشد) دنيا(پس اگر جاى پاى نهادن من در اين لغزشگاه فهو المطلوب

و زير سايه) درختان(ما بوديم كه در سايه شاخهاى) از دنيا رفتم تعجبى ندارد زيرا اين( و محل وزيدن بادها

و وزش بادهايش در زمين ناپيدا شده زندگى ابرى كه و آسمان تراكم آن از هم پراكنده گشته بين زمين

در(كرديم مى و انسان نيز دائما و تحول است و استقرار نيست همه چيزش دستخوش تغيير دنيا محل ثبوت

و تبدل قرار گرفته است بنا بر اين نمى ب معرض اين تغيير و سالم و ناچار روزى مرگش تواند هميشه زنده ماند

 ). فرا خواهد رسيد



كه-3 و بزودى آنرا جثه بيروحى خواهيد ديد و چند روزى بدنم همنشين شما بود و من شما را همسايه بودم

و سكوت مبدل شده و گفتارش بخاموشى و منطق و سكون و حركتش به آرامى و فعاليت و اين سكون جسم

و بيحسى اع و موعظه دهد زيرا مرگ براى پند گيران از هر سخن فرو افتادن چشمها ضاى من بايد شما را پند

و از هر حرف شنيدنى پند دهنده را. تر است بليغ وداع من با شما مانند وداع كسى است كه يارانش ديدار او

مى منتظرند، فردا بياد دوران گذشته من مى و آشكار و مكنونات من بر شما روشن و افكار و(دشو افتيد

و كشمكش مى و احياى دين نداشتم فهميد كه من در اين جنگها و پس ). ها نظرى جز بدست آوردن رضاى خدا

را بجاى من مشاهده كرديد آن وقت) معاويه غاصب(و ديگرى) از دنيا رفتم(از اين كه جاى مرا خالى ديديد

و( و داد من بر شما معلوم و عدل . مرا خواهيدشناخت) حقيقت خواهى

) سفارش باصحابش(190كلام

و آنرا كار نماز را عهده-1 و آدابش(دار شويد و بوسيله) با شرايط و بسيار بجا آوريد در مواقع خود گزارده

و بر مؤمنين مقرّر شده تقربّ جوئيد زيرا كه نماز فريضه) بĤستان كبريائى حقّ(آن  اى است كه اوقاتش معين

و: است كه فرمايداشاره بمفاد آيه شريفه(است  قضََيتُم الصلاةَ فَاذْكرُُوا اللَّه قِياماً دل(آيا. فَإذِا بپاسخ اهل) گوش

مى دوزخ نمى چه چيزى شما را بدوزخ افكند گويند ما از نماز گزاران(شود دهيد كه هنگامى كه از آنان پرسيده

. نبوديم (. 

ومىو اين نماز گناهان را مانند ريختن برگ از درخت رها ميكند مانند رها)ها بند گناهان را از گردن(ريزد

و آله آنرا بچشمه آب گرمى تشبيه فرموده است) از گردن چهارپايان(كردن بندها  و رسول خدا صلىّ اللّه عليه

و او در شبانه روز پنج نوبت خود را در آن شستشو دهد پس در اين(كه از جلو در خانه مردى جارى شود

. بر بدن او چركى باقى نخواهد ماند) مسلماصورت 

و آنچه موجب روشنى چشم آنانو حقيقة گروهى از مردان مؤمنين حقّ آنرا شناخته-2 و زيور دنيا اند كه زر

و مال است آنها را از انجام نماز  دارد همچنان كه خداوند سبحان فرمايد باز نمى) در وقت معين خود(از فرزند

و برپا نمودن نماز مردانى هستند( و فروش آنها را از ذكر خدا و خريد و دادن) در وقت فضيلت(كه تجارت

و آله با اين كه مژده بهشتش داده بودند مع الوصف خود .) گرداند زكاة مشغول نمى و رسول خدا صلىّ اللّه عليه

مى) از كثرت نماز خواندن(را و زحمت خ-به رنج كه در قرآن(داوند سبحان انداخت از جهت اجراى دستور

و خود بر آن شكيبا باش لذا آن بزرگوار اهلش) بدان حضرت دستور داده اهل خويش را بخواندن نماز امر كن

و خود را نيز بشكيبائى در برابر مشقت آن وا مى . داشت را به نمازگزاردن مأمور نموده



قد( زكاة هم با نماز براى اهل اسلام وسيله قرب-3 قرار داده شده است پس كسى كه آنرا) ربوبىسبساحت

و سپرى از آتش دوزخ مى و مانع و رغبت تأديه نمايد برايش كفاره گناهان گرديده و زكاة با طيب نفس شود

و بى و اندوه خورد زيرا كسى كه زكاة را از روى اكراه و برايش غم ميلى بپردازد دهنده نبايد بسيار بياد آن بوده

آنو اميد دريا و پاداشش) بهشت(فت پاداش بهتر از و اجر را داشته باشد چنين كسى بسنت رسول خدا نادان

و پشيمانيش  و ندامت و كردار گمراه و در عمل و طولانى است) در آخرت(ناقص . زياد

و آدابش رعايت نموديد(-4 و زكاة را صحيحا با شروط يد كه به اداء امانت ملزم باش) پس از آن كه امر نماز

و زيانكار مى و زمينهاى يقينا كسى كه از اهل امانت نباشد نا اميد گردد زيرا اين امانت بر آسمانهاى بنا شده

و عرضه شد  و برقرار شده پيشنهاد و كوههاى سر بفلك كشيده آن(گسترده ولى آنها چون از عهده تحمل

و پهندر صورت) آمدند با حال اعتذار از پذيرفتنش سرباز زدند نمى ازى كه چيزى درازتر و بزرگتر و بلندتر تر

و نيرومندى  و توانائى و پهنى و چنانچه چيزى بعلت طويلى و امتناع) از پذيرفتن امانت الهى(آنها نبود اباء

و زمينها امتناع مى و ميكرد آسمانها را(نمودند اما آنها از عقوبت الهى ترسيدند و عاقبت كار در) نتيجه دانستند

و نادان استح (الى كه انسان ناتوانتر از آنها ندانست زيرا كه او بسيار ستمگر اشاره بمضمون آيه كريمه است.

و حملهَا الْإنِْس: كه فرمايد أشَْفقَْنَ مِنهْا و و الْجِبالِ فَأبَينَ أَنْ يحملِْنهَا و الْأَرضِ عرَضْنَا الْأَمانةََ علىَ السماواتِ انُإنَِّا

جهولًا  و گويدإنَِّه كانَ ظَلوُماً :حافظ نيز در ديوان خود بدين مطلب اشاره كرده

 آسمان بار امانت نتوانست كشيد

 ). قرعه فال بنام من ديوانه زدند

مى-5 و روزشان انجام از(دهند آنچه را كه بندگان در شب و و انجام ساير تكاليف و اداء زكاة از اقامه نماز

و او از كوچك) اب محرمّاتارتك و مخفى نيست و به علم-بر خداوند سبحان پوشيده  ترين چيزها آگاه بوده

مى(ذاتى خود بدانها احاطه دارد و چگونه اعمال شما بر او پنهان و عليم است و خبير در زيرا كه او لطيف ماند

خ) حالى كه و و افكار و لشكريان اويند و جوارح شما گواهان و پنهانيهايتان اطرهاعضاء هايتان ديدبانان او بوده

. نزد او آشكار است

) وصيت بامام حسن عليه السلام(31از نامه

به)ع(پس از مراجعت از صفّين بفرزندش امام حسن)ع(نامه مفصلى است كه حضرت امير و بگفته بعضى

و اندرز و مضمون آن شامل نصايح هائى است كه براى تمامى افراد بشر بيان محمد حنفيه نوشته است ولى مفاد

و ذيلا فرازهايى از آن بطور خلاصه درج مى . گردد شده است



را-1 و خود را باجراى فرمان او ملزم بدان، دلت و خدا ترس باش  پسر جانم ترا سفارش ميكنم كه پرهيزكار

چن) كه عرش رحمان است( و بندگى او و برشته طاعت اى محكمتر كدام رشته) زيرا(گ زن بياد خدا آباد گردان

 از رشته ارتباط تو با خداوند است اگر بدان چنگ زده باشى 

و ورع-2 و آنرا بزهد و اندرز زنده بدار آن( دلت را با پند و زيور و دل نبستن بزر و) بى اعتنائى بدنيا بميران

و سراى آخرت(با يقين  و با نور حكمت روشنش) ايمان به خدا و با ياد مرگ زبونش سازنيرو ده . گردان

و از حمله و سختيهاى دنيا بينا گردان و بمصائب و مرگ معترف كن و انقلابات(آنرا بفناء و) حوادث روزگار

و روزهايش بر حذر دار . زشتى گردش شبها

و آنچه پيش از تو به پيشينيان رسيده است بدو تذكر و اخبار گذشتگان را بر آن عرضه كن در شهرها.دهتاريخ

و آثار آنهاو خانه و غيره(ها و مزرعه و) ملك و بكجا فرود آمدند و از كجا رفتند و به بين چه كردند راه برو

و در سراى غربت فرود آمده) اگر چنين كنى(منزل كردند  اند پس آنها را خواهى يافت كه از دوستان جدا شده

ا .ز آنها خواهى گرديدو گويا تو هم پس از اندك زمانى مانند يكى

و(پس كار منزل) چون با ديده عبرت آثار گذشتگان را ديدى(-3 و شايسته و آخرت را با اعمال نيك گور

و آخرتت) انجام دستورات شرع و چيزى را كه نمى) دينت(اصلاح كن در را بدنيايت مفروش و دانى مگوى

من) مربوط بتو نيست(چيزى هم كه وظيفه ندارى  مىگفتگو و از رفتن در راهى كه ترسى به گمراهى كشد ما

.خوددارى كن زيرا كه خود دارى كردن در موقع سرگردانى ضلالت بسى بهتر از انجام امور خطرناك است

و شايسته را(بكارهاى نيك و) مردم و نكوهيده بوسيله دست امر كن تا خود از نيكان باشى از كارهاى زشت

و تا مى كهتو زبانت بازدار و در راه خدا بدون اين انى از كسانى كه مرتكب منكرات ميشوند دورى گزين

و نفس(اى ترا از كار باز دارد سرزنش ملامت كننده بدون اعتناء بسرزنش ملامت كنندگان با دشمنان دين

و مشكلات فرو شو تا گوهر حقيقت را در هر جاى آن باشد) اماره و در درياى شدائد بدست جهاد شايسته كن

و شكيبائى در  و سختيها عادت ده كه صبر و خود را بتحمل ناملايمات و آگاه باش و باحكام دين دانا آورى

. راه حق نيكو خلقى است

كه-4 و مانع) در اين صورت( در همه كارها خود را در پناه خدايت در آر زيرا خود را بپناهگاه نگهدارنده

و.اى نيرومند پناهنده كرده كه) فقط( درخواستهاى خود را از روى اخلاص حوائج از پروردگارت بخواه

و محروم نمودن در دست اوست  و مصلحت است(بخشيدن و طلب) به هر كه ببخشد يا نبخشد از روى حكمت

و نيكوئى آن) در كارها از خدا(خير و از و اين سفارش مرا بدقت بفهم من(بسيار كن ) از پذيرفتن نصايح



و بدان كه هيچ خيرى نيست در دانشى كه از آن نفعى. را بهترين سخن آن است كه سودمند باشدرومگردان زي

و سود برده نمى . شود از علمى كه آموختنش سزاوار نباشد حاصل نشود

و ضعف-5 رو بفزونى) بدنم در اثر پيرى(و سستى اى پسرك من، در اين موقع كه ديدم عمرم بĤخر رسيده

و نتوانم است در باره وص و امورى چند را بتو سفارش نمودم كه مبادا اجل من فرا رسد يت تو پيشدستى كرده

و انديشه و يا همچنان كه قدرت جسمانى من كاهش يافته نيروى فكر ام نيز مكنونات خاطرم را بتو برسانم

و فتنه-اى هوا نقصان پذيرد يا پاره نص هاى نفسانى و فريبندگيهاى دنيا پيش از و ها يحت من بتو چيره گردد

. تو مانند شتر سركش رمنده باشى

را) كشت نشده(دل جوان مانند زمين خالى) صفحه(و جز اين نيست كه است كه آن چه در آن افكنده شود آن

و عقلت. پذيرد مى و سنگين شود مشغول گردد) به كارهاى بيهوده(بنا بر اين پيش از آن كه قلب تو سخت

و تأدي و جهد انديشهبتعليم ازب تو شتافتم تا تو در كارها بجد ات روى نهى كه آزمايش تجربه كنندگان ترا

و زحمت بى و تو از بكار بردن تجربه آزمايش چيزى كه در طلب آنى بدون تحمل رنج ) مجدد(نياز گرداند

و(گردى معاف مى و آن را بكار بست تواند الا شخص بتنهائى نمىدر كارها بايد از تجربه ديگران استفاده نموده

و علم) با اين ترتيب(پس ). همه كار را خود تجربه نمايد با(بتو رسيد آن چه بما) بدون زحمت(از ادب

و رنج و تاريك بود) زحمت و روشن گشت آن چه بسا براى ما مبهم و براى تو آشكار با(رسيده است من

و شيرين و گذراندن دوران عمر تلخى و تجربه آموختهزحمات بسيار و گرمى روزگار را چشيده و سردى وى ام

و بى مى اكنون برايگان  .) گذارم زحمت آنها را در اختيار تو

و(پسر جانم، اگر من مانند اشخاصى كه پيش از من بودند عمر طولانى نكردم.6 در عوض با ديده عبرت

آن) تحقيق و در اعمال و در اخبارشان انديشيدم و غيره( در آثارشان ها نظر كرده و مزرعه و خانه ) مانند ملك

كه كه بجا گذاشته مانند يكى از آنها گرديدم بلكه در اثر آنچه از كارهاى آنها بمن) گويا(اند سير كردم چنان

و مشاهده آثارشان گرفتم(رسيد  و حالات آنها و پندى كه از شنيدن اخبار از(با همه آنان) در اثر عبرت

و.ام زندگى كرده) آخرينشاناولينشان تا و زيانشان را دانستم و سود و تاريك آنها را شناختم پس نقاط روشن

و پسنديده آن و خوب و خلاصه نمودم و از هر امرى زبده آن را براى تو انتخاب كرده ها را براى تو خواستم

و ناپسنديده را كه موجب سرگردانى است(چيزهاى مجهول را  . داشتماز تو دور) مبهم

و) نسبت بفرزندش(و چيزى را كه در باره كار تو مهم ديدم همان است كه مورديك پدر مهربان-7 ميباشد

و سرمشق زندگى(اراده كردم كه ترا ادب آموزم تا اين  و تأديب من سرمايه تو) تعليم براى تو بوده باشد زيرا

و جوان تازه بدوران رسيده و نفس پاكيزهاى هستى رو آورنده بزندگى مىو داراى نيت سالم . باشى اى



و حرام بياموزم) قرآن(و اين كه ترا ابتداء كتاب خدا و احكامش از حلال و مقررات اسلام و تفسير آن و تأويل

سپس ترسيدم كه مبادا در آنچه ). هر چه بگويم خارج از آن نيست(و در اين كار از كتاب خدا تجاوز نميكنم

خ و انديشهمردم از روى و باشتباه افتاده واهشها و با اين هاى خود اختلاف كرده اند بر تو نيز اشتباهى رخ دهد

كه دوست نداشتم ترا از آن مطالب آگاهت كنم ولى ديدم استوار كردن كار تو از اين راه در نزد من بهتر از رها 

و آسوده  و اميدوارم كه خداوند ترا در اين كردن تو در برابر كارى است كه من از هلاكت آن بر تو ايمن نيستم

و بسوى مقصدت راهنمايى فرمايد پس اين وصيت خود را بر تو ايفاء كردم . كار توفيق دهد

و بدان آن كس كه مالك مرگ است هم او مالك زندگى است زيرا-8  پس پسر جانم وصيت مرا نيكو بفهم،

كه( مى-مى) خداوند است و و بفنا آفريند مىمىميراند و باز مى كشد و رهائى و گرفتار ميكند بخشد گرداند

از) بدان كه مدار(و) همه كارهاى تكوينى در دست قدرت خداست( دنيا قرار نگرفته مگر بر آنچه خداوند

و بر ما پوشيده ميباشد  و چيزهاى ديگرى كه مورد اراده خدا بوده و پاداش اعمال در آخرت و گرفتاريها نعمتها

. قرار داده استبر آن 

و خرده مگير بلكه(بنظر تو مشكل برسد) از اسرار خلقت(چيزى) فهميدن( پس اگر-9 آن را بر نادانى) ايراد

و بعد  . دانا شدى) بتدريج(خود حمل كن زيرا كه تو در ابتداء كه آفريده شدى نادان بودى

و فلسفه(و چه بسيار از امور است كه تو و فكرت در آنها را ندان) مصلحت و انديشه آن) فهميدن اسرار(سته

و ديده و سپس بدان) نابينا(ات در آن گمراه سرگردان بدامن(بنا بر اين چنگ.اى كردهها بصيرت پيدا بوده

و) كبريائى حضرت حق و بايد كه پرستش و اندامت را موزون آفريد و روزيت داد بزن كه ترا بوجود آورد

و ترست از او باشد و خوف و رغبت باو و ميل . بندگى تو براى او

ا-10 و خبرىو بدان پسر جانم كه هيچ كسى از جانب خداوند مانند پيغمبر اكرم صلىّ و آله نشان للّه عليه

و كسى دستورات حيات بخشى(نياورد  و توحيد حقيقى را كسى مانند او به بشر نياموخت طرز پرستش خدا

و آخرت است براى مردم نياورد و مقررات اسلام كه متضمن سعادت دنيا پس او را براى پيشوائى) مانند احكام

و رستگارى بپسند كه من و تو هم در فكرو رهبرى طريق نجات و اندرز تو كوتاهى نكردم  در باره نصيحت

. رسى اى كه من در فكر توام نمى هر قدر هم كه كوشش كنى باندازه) سود خودت(

و) بفرض محال(و بدان اى پسرك من كه چنانچه پروردگار ترا-11 و انبازى بود رسولان شريكى

و راه نمائى(فرستادگان او هم براى  ومىتو) ارشاد و افعال و سلطنت او را ديده و تو نيز حتما آثار ملك آمدند

و يگانه است چنان كه خودش را توصيف فرموده است  و لكن او خداى واحد در(صفاتش را شناخته بودى

و در سوره نحل فرمايد: فرمايد قرآن كريم در سوره اخلاص دأَح اللَّه وقُلْ ه :َشي َأي  كسى در كارءٍ أَكْبرُقلُْ



و هميشه بوده است و او هرگز زوال نپذيرد و مخالفت بر نخيزد و ابدى است(ملك با او بضديت پيش از ). ازلى

و پس از هر چيز آخر بى . پايان هر چيز اول بدون آغاز است

و چشمى ثابت شود مى(او بزرگتر از آن است كه ربوبيتش باحاطه دل ر زيرا نه چشمها و نه توانند او ا ببينند

 ). توانند بكنه ذاتش پى برند عقلها مى

تو-12 و كمى) مخلوقى( پس موقعى كه خدا را اين گونه شناختى همان كن كه براى چون با كوچكى قدر

و  و بندگى او باشد و زيادى نيازمندى بپروردگارش سزاوار است كه در طلب طاعت و بسيارى ناتوانى توانائى

خ و عذابش و از عقاب و غضبش بيمناك گردد زيرا او ترا امر نكرده است مگر به نيكوئى و از خشم وفناك

. نهى نكرده است مگر از زشتى
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مى-13 و آنچه را كه براى خود و ديگرى معيار قرار ده پسندى بديگرى نيز پسر جانم خود را ميان خود

و آنچه را كه بر خويشتن مكروه مى و شمارى بديگرى بپسند ستم نكن همچنان) هيچگاه بديگران( نيز روا مدار

و  مى) هميشه بمردم(كه دوست ندارى بتو ستم شود تو نيكى كن همان گونه كه نيكى) ديگران(خواهى در باره

و آنچه را كه از ديگران بنظرت زشت مى و از مردم خشنود باش بدانچه كنند آيد براى خودت نيز زشت شمار،

مىاز آنها در باره و آنچه را كه نمى خودت خشنود مى شوى، و دانى مگو اگر چه همه آنچه هم كه دانى كم باشد

. آنچه را كه دوست ندارى از ديگران بشنوى تو هم بديگران مگو

و-14 و خود پسندى بر خلاف درست فهمى است و تباه كننده عقلها است) بلكه(و بدان كه خود بينى . آفت

خ و خزانه دار ديگرى مباش پس در كسب معاش و كوشش كن مى(ود تلاش آورى مالى كه با زحمت بدست

و براى ورثه باقى نگذار ترين حالتو هر گاه بمقصدت راه يافتى براى پروردگارت خاشع) در راه خدا انفاق كن

. را داشته باش

و پر مشقتى است-15 و دراز و پر خطر آخرت شروع از لحظه مرگ راه(و بدان كه در پيشت راه دور دراز

و تو براى اين كه آن راه را بĤسانى طى كنى بايد پيش از مردن بفكر آن باشى مى و در اين راه ترا از طلب) شود

و سبك پشت بودن و توشه بقدر كفايت و از تهيه زاد و نيكوئى و مظالم ديگران(خير نيازىبى) از بار گناهان

. نيست



و طاقت خويش بر پشت خود پس مبادا بيش از توانائ تو) بار مسئوليت(ى حمل كنى كه سنگينى آن براى

كه. ايجاد وزر وبال نمايد و مستمندان كسى را پيدا كردى وو هرگاه از گروه فقيران و توشه ترا بقيامت برده  زاد

و اگر و بارت را بدوشش نه  توانائى داشته باشى فردا در روز نيازمنديت آنرا بتو رساند وجود آنرا مغتنم شمار

و توشه بيشترى بوسيله او بفرست و احسان كن كه پاداش آن را در قيامت بازيابى(زاد و شايد) بيشتر باو انفاق

و انفاق(كه دنبال او بى) براى احسان و و كسى را كه در زمان توانگرى و او را نيابى نيازيت از تو وام بگردى

ر و موعد پس دادن آن را در مىخواهد . دهد غنيمت دان-وز تنگدستى تو قرار

كه كه در پيش دارى گردنه) در اين راه(و باز بدان كه ترا-16 و دشوارى است در موقع بالا رفتن(اى سخت

و سرازير شدن تو از آن گردنه ناچار) از آن و كندرو از تندرو بد حالتر است سبكبار از گرانبار خوشحالتر

و صالحه(قبل از نزول خود بدانجا) حالا كه چنين است(پس. شودمىببهشت يا بدوزخ منجر ) از اعمال نيك

و پيش از وارد شدنت منزلى آماده كن كه پس از مرگ نه وسيله اى براى جلب رضاى خدا پيشروى بفرست

و نه و انجام اعمال نيك( برگشتن بدنيا وجود دارد . مقدور است) براى جبران ما فات

و مردن آفريده شدهن كه تو براى آخرت خلق شدهو بدا-17 و براى فانى شدن اى نه براى اى نه براى دنيا

و زندگى  مى) در دنيا(باقى ماندن و در سرائى و دائمى نيست باشى زيرا كه تو در منزلى هستى كه ثبات نداشته

و راهى را طى ميكنى كه بĤخرت منتهى و تو رانده شده مرگى. شودمىكه محلّ اكتفا نمودن بقدر ضرورت است

و جوينده هستى كه فرار كننده و مرگ او را ناچار دريابد اش از چنگ آن رهائى نيابد . اش آن را از دست ندهد

و با خود بگوئى كه از آن توبه مى و تو در حال ارتكاب گناه باشى و پس بترس از اين كه مرگ ترا دريابد كنم

و توبه و تو خود را هلاك كرده باشىات حائل مرگ ميان تو . شود

و گرفتاريهائى كه پس از مرگ بدانها خواهى افتاد انديشه-18 و بعواقب  اى پسرك من زياد بياد مرگ باش

و ناگهانى كن تا وقتى كه مرگ فرا مى و خود را براى مقابله با مرگ آماده سازى كه غفلتا رسد غافلگير نباشى

و مغلوبت نكند .بر تو نتازد

و آرزوى بشر تمام شدنى نيست(رسىو يقين بدان كه تو هرگز بĤرزويت نمى-19 در) زيرا آمال و از اجلت

مى فرار كنى نمى اگر بخواهى از مرگ(گذرى نمى و مرگ بتو زيرا كه تو در راه) رسد توانى از آن در گذرى

آن(كسانى هستى كه پيش از تو بودند  مىاگر فرار از مرگ امكان داشت و نمى ها فرار پس در ). مردند كردند

و كار  و بطور اجمال بكسب ها بپرداز چون كه بسيارى از طلب كردن) از راه حلال(طلب معاش سختگير مباش

مىو خواستن و نابودى مال و ها موجب زوال و هر آسان گيرنده كه هر جوينده) چنين نيست(شود اى اى يابنده

و خوارى اگر چه بسوى تمايلاتت سوق دهد دور نفست را عزيز. محروم گردد و آن را از هر نوع پستى شمار

و بنده ديگرى مباش كه  و آبرويت را كه از دست دهى ننمايد دار زيرا هر چه بدست آورى هرگز جبران عزت



و نعمتى(خيرى. خدا ترا آزاد آفريده است ك) مال و آسايشى و بدى بدست آيد چه فائده دارد ه با كه با شرّ

 سختى حاصل شود چه خوبى دارد

و آرزوها بدور باش زيرا كه آن سرمايه-20 و) چنين كارى روش(و از تكيه بر آمال و بيخردان است ابلهان

و بهترين تجربه خرد نگهداشتن تجربه كن. هاى تو آنست كه ترا پند دهد هاست و فرصت زود استفاده از وقت

و اندوه گردد پيش از آنكه از دستت بيرون رود  و هر غائبى باز هر جوينده يابنده نمى) چون(و موجب غم باشد

و انسان بميرد ديگر فرصت را نمى(گردنده نيست  و مرگ فرا رسد و بدنيا اگر فرصت از دست رود يابد

و تباه ساختن آخرت از بزرگترين تباهكاريهاست). گردد برنمى و توشه دا. ضايع كردن زاد و هر كارى پايانى رد

و خطير(تاجر. رسد آنچه برايت مقدر شده بزودى بتو مى كه براى كسب مال فراوان دست باقدامات بزرگ

(مواجه با خطر است) زند مى كه. . تر از مال بسيار است بسا مال اندك پر بركت) در صورتى

كه-21 كهاى با دوستت دشمنى كرده) اگر چنين كنى( نبايد دشمن دوستت را دوست گيرى و نصيحتى و پند

و دوستت مى او(باشد خواه) مطابق حقيقت(دهى بايد خالص براى برادر و خواه زشت) در نظر و. خوب باشد

و نتيجه خشم خود را جرعه جرعه فرو خور زيرا من هيچ نوشيدنى نديدم كه عاقبتش شيرين از تر اش لذيذتر

و خشونت. آن باشد و انسان باشد(كندو در برابر كسى كه با تو درشتى و نرم باش) در صورتى كه اهل ملايم

تو( و او در برابر ملايمت مى) تا او را شرمنده كنى و نيكى نزديك و با دشمنت بفضل شود كه با تو نرمى كند

. ترين دو پيروزى است رفتار كن زيرا كه آن شيرين

و قطع رابطه كنى پس جاى مقدارى از خود پيوند دوستى را بريده) مؤمن(و اگر خواستى با برادر-22

. برگردد بتواند بدوستى) يا تو خواستى(كه اگر روزى خواست) جاى آشتى را باقى گذار(دوستى را باقى گذار

كن(گمانش را راست گردان) اميد خيرى داشته باشد(و كسى كه در باره تو گمان نيك برد و نبايد) باو نيكى

و اوست ضايع گردانى زيرا برادرت نيست كسى كه تو حقّ او را تباه حقّ برادرت را باتكاء دوست ى كه بين تو

مى(كنى و نزديكانت محروم) شمارى اگر او را برادر خود دانى حقّش را محترم ترين مردمو نبايد خانواده

و نيكى كنى بعد بديگران(نسبت بتو باشند  و نزديكانت احسان ا). اول بايد باهل بيت وو كسى كه ز تو كناره

و دوستى تو علاقه(دورى گزيند هم بمصاحبت و آشنائى او تمايل نداشته باش) مند نباشد تو . بدوستى

و ديگرى رزقى كه آن جوياى-23 و بدانكه روزى بر دو گونه است، يكى رزقى است كه تو جوياى آنى

تم. تست كه اگر بسويش نروى آن خود پيش تو خواهد آمد و فروتنى چقدر زشت است ) در برابر توانگران(لّق

و ستم كردن در موقع و درماندگان( نيازمندى بى) به تنگدستان از. نيازى در هنگام و نعمت(نصيب تو دنيا) مال

و(آن چيزى است كه بوسيله آن  از) امور زندگيت را اداره كنى و اگر بچيزهائى كه خانه آخرتت را آباد گردانى

بىدو دست تو خارج شده  و كن جزع چنانكه بچيز(تابى كنى پس بچيزى كه بدست تو نرسيده است ناشكيبائى



و از آنچه نبوده بدانچه بوده) تابى كردن سودى ندارد نيامده زارى كردن بيفائده است بچيز از دست رفته نيز بى

. همانند يكديگرند) در دنيا(استدلال كن زيرا كارها

و اندرز سودشان ندهد زيرا خردمندو تو نبايد همچون كسانى-24 و آزار نكنى پند باشى كه آنها را تا اذيت

و چارپايان جز بزدن رام نگردند و ادب پند آموزد با با نيروى اراده.و عاقل بتعليم و و شكيبائى هاى صبر

و رحمت الهى(حسن يقين  و اندوه) بفضل مى غمها كن هائى را كه بتو كه. رسند از خود دور و( طريق هر ) حقّ

و در نتيجه بخود از راه راست منحرف(اعتدال را رها نمود و مصاحب. ستم نمود) شد خويشاوند) بمنزله(يار

و دوست كسى است كه باطنش راست باشد و هوس شريك نابينائى است. است از(و هوى در اثر پيروى

م و آدمى دچار گرفتاريها  .) گرددىهواهاى نفسانى ديده عقل نابينا شده

از)اى بيگانه(و بسا-25 و خويش(دور نزديكتر و) قوم از) خويشى(نزديك است ) بيگانه(نزديك دورتر

و غريب كسى است كه او را دوست نباشد كه. دور است و كسى هر كه از حق تجاوز كرد راهش تنگتر شد

و مرتبه خود بسازد براى او پاينده مى بقدر ر. ماند تر مى شتهو محكمترين زنى رشته ارتباط اى كه بدان چنگ

و كسى كه در باره تو بى و خداست تو(پروا بين تو و زيان و يا ملاحظه سود او) بدون رعايت احترام باشد

. دشمن تست

و آز موجب هلاكت گردد-26 و اين موقعى است كه حرص  گاهى محروميت، خود بدست آوردن است

ب( دست آوردن چيزى كه موجب هلاك اوست طمع ورزد در اين صورت چنانچه ممكن است گاهى انسان براى

هر) در باره مردم اگر هم سزاوار بدى باشند(و بدى را ). از آن محروم شود بسود اوست بتأخير انداز زيرا تو

كههر.و قطع رابطه با نادان برابرى ميكند با پيوستن بخردمند. توانى بسوى آن بشتابى وقت كه خواستى مى

و هر كه آنرا بزرگ شمارد خود را خوار گرداند . روزگار را امين داند روزگار بر او خيانت كند

و زير دستانت شغلى معين كن تا در برابر انجام آن مسئول باشند-27 در(و براى هر يك از خدمتكاران كه

آن) صورت قصور ت) تقسيم كار(از آنان مؤاخذه كنى زيرا كه را(ا آنها سزاوارتر است هم) انجام كار بگردن

. نيندازند

و خويشانت را گرامى دار زيرا آنها تو) بمنزله(و اقوام و تبار تواند كه و اصل و پر تواند كه پرواز ميكنى بال

و دست بدانها باز مى و نيروى(گردى (تواند كه با آن حمله ميكنى) قدرت و دنياى ترا بخدا) پسر جانم. دين

و به و خواستهسپرده و السلام ترين قضاء و آخرتت از او خواهانم، و دنيا و آينده تو . اش را براى زمان حال

) بعد از ضربت خوردن( وصيت بحسنين عليهما السلام 47



و در طلب دنيا نباشيد اگر چه دنيا شما را طلب.1 و پرهيزكار باشيد شما را سفارش ميكنم كه از خدا بترسيد

و(كند  و متاع دنيا دل مبنديد اگر چه آنها در اختيار شما باشندبزور و مال كه) زيور ) از مال دنيا(و هر چيزى

و اندوه مخوريد و تحول است(از دست شما گرفته شود غم و) هميشه(و سخن) زيرا دنيا هميشه در تغيير بحق

و پاداش  و براى اجر و) آخرت(راستى گوئيد ست) پيوسته(كار كنيد و بستمديده هم يارى دشمن مگر باشيد

. كنيد

و خانواده-2 و همه فرزندان و شما و داشتن نظم و پرهيزكارى و آن كس را هم كه نامه من بدو رسد بتقوى ام

و سازش بين خودتان سفارش ميكنم زيرا كه من از جدتان  و آله) پيغمبر اكرم(ترتيب در كارها صلىّ اللّه عليه

و روزه برتر است: فرمود شنيدم كه مى و(سازش دادن بين مردم از همه نماز و اصول اخلاقى زيرا اسلام بمبانى

و از  و دوستى دستور داده و بهر ترتيبى كه باشد آنها را بوحدت و اتفاق افراد توجه بيشترى كرده اتحاد

و دشمنى بر حذر داشته است  ). پراكندگى

د-3 و براى و سيرشان كنيد(هانهاى آنها نوبت قرار ندهيد بترسيد از خدا در باره يتيمان مبادا گاهى غذا داده

بى(و نبايد در نزد شما)و گاهى گرسنه گذاريد و و لختى و تباه شوند) سرپرستى در اثر گرسنگى . ضايع

و آن حضرت آن قدر در باره و بترسيد از خدا در باره همسايگانتان زيرا آنها سفارش شدگان پيغمبرتان هستند

و. حق ارث بردن قرار دهد) از همسايه(همسايگان سفارش فرمود كه ما گمان كرديم كه بزودى براى آنان

آن(ديگران بوسيله عمل كردن) مبادا(بترسيد از خدا در باره قرآن كه . از شما پيشى گيرند) باحكام

آن(و بترسيد از خدا در مورد نماز و آداب و شرايط كه) رعايت اوقات و بترسيد. نماز ستون دين شماستزيرا

بزيارت(و ما دام كه زنده هستيد آنرا خالى نگذاريد زيرا اگر) زيارت كعبه(از خدا در باره خانه پروردگارتان

و مى(متروك ماند) آن نرويد و عذاب الهى دچار و بكيفر و بترسيد از خدا در باره. شويد مهلت داده نمى) گرديد

ا و زبانهايتانجهاد در راه خدا با و جانها . موال

و جدائى از يكديگر بر حذر باشيد-4 و از تفرقه و بخشش را بين خود برقرار سازيد و بهم پيوستگى . دوستى

و نهى از منكر را ترك نكنيد مى)و الّا(امر بمعروف و بعد دعا و مستجاب بدان تان بر شما چيره گردند كنيد

من( عبد المطّلب نبايد شما را چنين بيابم كه اى فرزندان: سپس فرمود. نگردد كه) پس از مرگ ببهانه اين

من) بلكه(بگوئيد امير المؤمنين كشته شد، امير المؤمنين كشته شد خون مسلمانان را بريزيد  بدانيد كه جز قاتل

او. كسى نبايد بعوض من كشته شود م شما هم او را مرد) ابن ملجم ملعون(بنگريد هر گاه من بر اثر اين ضربت

و او را مثله) كه بمن زده(در برابر ضربتى و ساير اعضاء او را نبريد( نكنيد ضربتى بزنيد و بينى و گوش ) دست



و آله شنيدم كه مى سگ: فرمود كه من از پيغمبر خدا صلىّ اللّه عليه از مثله كردن دورى گزينيد اگر چه در باره

. بسيار گزنده باشد
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از) هنگامى كه در بصره او را بجاى خود باقى گذاشت( و و درستكار باش و هم مجلس با مردم گشاده رو

و سبكى است كه از  و بدانكه يقينا آنچه. رسيده است) بتو(شيطان) جانب(خشم دورى گزين زيرا كه آن خفّت

و) جهنّم(كه ترا بخداوند نزديك ميكند از آتش و آنچه كه ترا از خدا دور گرداند)كسبالع(دورت گرداند

. بĤتش نزديك كند

 هاى آن حضرت از عهدنامه

 عهدنامه بمحمد بن ابى بكر 27

) موقعى كه على عليه السلام حكومت مصر را بمحمد بن ابى بكر واگذار فرمود اين عهدنامه را بوى نوشت(

را) اى محمد(-1 را(آنها و بدا) مردم مصر و با گشاده روئى در ملاحظه زير بالت بگير و متواضع باش نها نرم

و شريف(و نظاره كردن  و وضيع و بزرگ و) ميان عموم مردم از كوچك مواسات را برقرار كن تا بزرگان

از) ثروتمندان( از) مسير(بانحراف تو و درماندگان و ناتوانان دادگسترى) روش(عدالت بنفع خود طمع نورزند

و پنهان شما گروه بندگانش.د نشوندتو نسبت بخود ناامي و ظاهر و بزرگ زيرا كه خداوند از اعمال كوچك

) در اين صورت از هر كسى نسبت بخود(عذاب كند شما) بكيفر كردار زشتتان(خواهد پرسيد پس اگر 

و اگر و كرم نامتناهيش از شما(ستمكارتريد و بخشنده است) با رحمت . در گذرد پس او بسيار كريم

و بهره(و بدانيد اى بندگان خدا كه پرهيزكاران-2 و آخرت) سود دو(دنيا را بردند پس آنان با اهل دنيا) هر

و نعمت(در  كه(دنياى آنها شركت جستند) هاى سود . اهل دنيا در سود آخرت آنان شركت نكردند) در صورتى

و از بهترين) پرهيزكاران( خوردنيهاى آن استفاده كردند، از دنيا مانند در بهترين منزلهاى دنيا سكنى گزيدند

و ثروتمندان و متكبران كامياب گرديدند بهره متنعمان و مانند گردنكشان در(مند شدند چون زندگى پرهيزكاران

و بى مى دنيا ساده و از وسائل زندگى بدانچه دستشان رسد قانع و پوشاك آلايش بوده و خوراك شوند لذا منزل

و آنها هر چه  باشد براى آنان لذت بخش است برخلاف دنيا طلبان كه براى بدست آوردن تجملات زندگى

و آسايش حقيقى نصيب آنها مى و كمتر خوشى و طمع ورزيده و ثروت دائما حرص آن گاه .) گردد ازدياد مال

و با تجارتى پر سود از اين جهان رخت بربستن و توشه كافى كه بمقصد رساننده باشد و بسراى باقى با زاد د



و يقين دانستند كه فرداى قيامت در جوار. شتافتند و راحتى پارسائى رسيدند و(در دنيا كه بودند بخوشى قرب

و بهره حق تعالى خواهند بود كه خواهششان مردود نمى) رحمت و نصيب . يابد شان كاهش نمى گردد

و( پس اى بندگان خدا-3 و براى مواجه مرگاز) از پرهيزكاران سرمشق گيريد و نزديك شدن آن بترسيد

و خطرناكى مىمى) بسوى شما(شدن با آن آماده شويد زيرا كه مرگ با امر بزرگ و نيكوئى كه آيد يا خير آورد

مى(هرگز در آن بدى نيست  و بنعمتهاى جاودانى بهشتى يا) رساند نيكوكاران را از گرفتاريهاى دنيا رهانيده و

و بدى كه هيچ و اهل معصيت( خوبى با آن نباشد شر پس چه كسى به بهشت نزديكتر است) براى بد كرداران

و شما  و چه كسى بدوزخ نزديكتر است از آنكه كار دوزخ كند رانده) اى بندگان خدا(از آنكه كار بهشت كند

مى) مرگ دنبال شماست(شدگان مرگيد  و اگر بگريزيد شما را دري اگر بايستيد شما را و آن از سايهگيرد تان ابد

و بشما همراه از) بساط(تر است مرگ به پيشانيهاى شما نوشته شده و خوشيهاى(دنيا پس در) لذت شما بهم

. شود پيچيده مى

 جهان اى برادر نماند بكس(

و بس )دل اندر جهان آفرين بند

از-4 و) كوره( پس بترسيد و سوزندگيش در نهايت سختى آن( عذابش آتشى كه ته آن گود و تازه) هر نو

و  و التماس) اين دوزخ(است و دعوت و آسايش نيست هم(سرائى است كه در آن رحمت و) دوزخيان شنيده

و غمى در آنجا از بين نمى پذيرفته نمى و هيچ اندوه كه شود و اگر شما توانستيد كه(رود ) در دنيا چنان باشيد

و در عين و ترستان از خدا شدت يابد آن) در اين صورت( حال نسبت باو حسن ظن داشته باشيد خوف ميان

و كرمش اميدوار باشيد(دو جمع كنيد  و برحمت و خشم الهى بترسيد زيرا كه حسن ظن بنده در باره) از عذاب

و يقينا كسى گمان نيكش بخدا بيشتر است كه  و مقدار ترس او از پروردگارش ميباشد پروردگارش باندازه

. بيشتر باشدخوفش از خدا

توو اى محمد بن ابى بكر بدان كه من پيش خودم ترا به بزرگترين-5  سپاهيانم اهل مصر فرمانروا نمودم پس

و هواهاى(سزاوارى كه با از) تمايلات و دينت دفاع نمائى اگر چه از عمر تو بيش) حريم(نفست مخالفت كنى

و خداوند را بخاطر رضا و خشنودى يكى از مخلوقات او بخشم نياور زيرا عوض از يك ساعت نمانده باشد

نماز را در وقتى. آنچه در غير خداست در خزانه او وجود دارد ولى آنچه در نزد خداست ديگرى آن را ندارد

و بيكارى، در وقت نماز شتاب زدگى مكن  و بعلّت فراغت را(كه براى آن معين شده بجاى آر كه مبادا نماز

م و همچنينزودتر از وقت آنرا از وقت فضيلتش بخاطر اشتغال بكارهاى دنيا بتأخير نينداز) عينه خوانده باشى

.و بدانكه هر يك از اعمال تو پيرو نماز تست
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عهدنامه مفصلى است كه على عليه السلام موقعى كه مالك بن حارث را بحكومت مصر اعزام فرمود بدو نوشته

و جامعهو و مطالب سودمند اجتماعى است كه مفاد آنها مورد استفاده حقوق دانان  داراى مضامين عالى

و آنچه ذيلا نوشته و شرح هاى مختلفى نيز در باره آن نوشته شده است و دانشمندان جهان قرار گرفته شناسان

. شود فرازهايى از آن عهد نامه طولانى است مى

كه بسم اللّه الرّحمن-1 الرّحيم اين فرمانى است كه بنده خدا على امير المؤمنين بمالك بن حارث اشتر موقعى

و با دشمنش  و در آن دستور داده است كه خراج آن كشور را گرد آورد او را بحكومت مصر فرستاد صادر كرده

و در آبادانى شهرهاى آن كوشش كند و سامان بخشد و كار هاى مردمش را سر . بجنگد

و از آنچه كه خداوند در كتابش-2 و در طاعتش بكوشد از) قرآن(و او را دستور داد كه از خدا بترسد

و و مستحباتى كه كسى خوشبخت و مستحبات بانجام آن امر فرموده پيروى كند، همان واجبات واجبات

و تباه سعادتمند نمى و محروم نگردد مگر با انكار و بدبخت كه. ساختن آنهاشود مگر با انجام آنها ) دين(و اين

و گرامى و زبانش يارى كند زيرا خداوند كه نام او بزرگست يارى كردن و دست خداوند سبحان را با قلب

و گرامى دارد ضمانت فرموده است) دين(داشتن كسى را كه  را. او را يارى كند و باز دستور داد كه نفس خود

و(هنگام و تمايلات و موقع سركشىشهوات) طغيان غرايز هاى آن مهارش كند زيرا كه نفس سركوب نموده

مى) آدمى را همواره( و بدى وا و(دارد مگر كسى را كه خدا به شرّ . رحم فرمايد) از شرّ نفس اماره حفظ كرده

و ستمكار در آنجا-3  سپس بدان اى مالك من ترا بشهرهائى فرستادم كه پيش از تو فرمانروايان دادگر

مى بوده و مردم در كارهاى تو بهمان گونه مى اند و همان سخنان نگرند كه تو در كارهاى حكمرانان قبلى نگرى

و چون بوسيله آنچه خداوند در باره نيكان بر زبان مردم  را در باره تو گويند كه تو در مورد پيشينيان گوئى

مى جارى مى ها در نزد تو ذخيرهس بايد بهترين ذخيرهپ) آنها را شناخت(توان بخوبى آنان استدلال نمود كند

(تا مردم نيز نام ترا به نيكى ياد كنند(عمل صالح باشد  عربى جملات بالا بعلّت اشتباه حروف چين چاپ ).

) نشده است

و بنفس خود از آنچه برايت حلال نيست بخل ورز زيرا كه بخل-4 و هوست را بدست گير  مهار هوى

و انصاف استچهورزيدن بنفس در مورد آن و يا ناخوشايند آن باشد عدل . خوشايند



و مبادا بĤنان چون حيوان درنده و ملاطفت رفتار كن و با آنها با دوستى اى در دل خود با مردم مهربان باش

و يا ) اگر با تو همكيش نيستند(باشى كه خوردن آنها را غنيمت داند زيرا آنان دو گروهند يا برادر دينى تواند

 انند تو مخلوق خدا هستندم

 بنى آدم اعضاى يكديگرند(

ز يك گوهرند )كه در آفرينش

و خطايائى سر مى مى كه از آنها لغزشها و نافرمانى و ندانسته مرتكب عصيان و دانسته زيرا آنها(شوند زند

و آدمى هم جائز الخطاء است و اغماض خود قرار بده همچنان ). بشرند كه دوست دارى پس آنها را مورد عفو

و گذشت خداوند  و گناهانت(كه تو خود از عفو و زبردست) در برابر خطاها برخوردار شوى زيرا تو ما فوق

و  و خداوند نيز از كسى كه ترا والى آنها نموده ما فوق و كسى كه ترا بدانها فرمانروا كرده ما فوق تست آنانى

و از تو رسيدگى بكارهاى آنها را خواست و آنرا موجب آزمايش تو قرار داده استبرتر است .ه

از-5 و نه و قهر او قدرتى دارى و مبادا خود را در معرض جنگ با خدا قرار دهى زيرا تو نه در برابر خشم

و رحمتش بى كه. نياز هستى عفو و گذشتى و كرده) در باره ديگران(و هرگز از عفو و بكيفر اى پشيمان مباش

كه)اىن را نمودههم كه ديگرا(عقوبتى  و غضبى و به تندخوئى آن(شادمان مشو در نفس خود) از فرو خوردن

مىو نبايد بگوئى كه بمن امارت بخشيده. وسعتى يابى شتاب مكن و من دستور و بايد اجراء نمايند زيرا اند دهم

و تغيير نعمت) روش(اين  و نزديكى جستن بحوادث و موجب ضعف دين اس سبب فساد دل .تها

كه-6 و عجب پديد آورد پس بعظمت ملك خداوند و فرمانروائى براى تو بزرگى و زمانى كه اين حكومت

و توانائى او نسبت بخودت بدانچه از نفس خويش بدان توانا نيستى نظر كن و بقدرت و( بالاتر از تست

و انديشيدن(كه اين) بينديش تر) نگاه كردن و و سركشى ترا فرو نشاند و آنچه كبر و تندى باز دارد ا از حدت

و كبر( مى) در اثر عجب و خردت ناپيدا گشته بسوى تو باز در. گردد از عقل و از اين كه خود را با خداوند

و قدرت همانند او قرار دهى سخت بر حذر باش زيرا و يا خويشتن را در جبروت و عظمت برابر گيرى بزرگى

و كوچك نمايدكه خداوند هر گردنكشى را خوار كن و هر مبتكرى را پست .د

و هر كسى كه از زير دستانت دوست-7 و نزديكانت و در باره مردم نيز از جانب خود  خدا را انصاف ده

و كسى كه به بندگان خدا ستم كند خداوند بعوض. نكنى ستمكار باشى) چنين(دارى با انصاف رفتار كن كه اگر

خد بندگان با او دشمن مى و و آن شود و برهان او را باطل سازد و دشمنى كند حجت اوند با كسى كه مخاصمه

و بتوبه گرايد و هيچ چيز مانند پايدارى. كس در حال جنگ با خداست تا موقعى كه دست از ستمكارى بكشد



و زود بغضب آوردن آن مؤثر نيست زيرا خداوند دعاى ستمديدگان را مى و بر ستم در تغيير نعمت خدا شنود

. باشد در كمين ستمكاران مى

و دشمن) اى مالك(-8 ترين زير دستانت پيش تو آن كسى باشد كه بيش از همه در صددو بايد كه دورترين

و حاكم)و نقاط ضعفى(عيبجوئى مردم ميباشد زيرا كه مردم را عيوب  از(است كه براى پوشانيدن آنها والى

و آشكار سازى پس مبادا عيوب: تر است شايسته) ديگران پنهانى مردم را كه از نظر تو پوشيده است جستجو

پس چون كه تو فقط عيوبى را كه آشكار است بايد پاك كنى و خداوند بدانچه از نظر تو پنهان است حكم كند،

كه) مردم(توانى زشتى تا مى تو(را بپوشان تا خداوند نيز از تو بپوشاند آنچه را م) از عيوب ردم دوست دارى از

را گره هر گونه كينه. پوشيده باشد و رفتار(اى كه ممكن است مردم از تو در دل داشته باشند با حسن سلوك

را) خوش و دشمنى و رشته هر نوع انتقام از) در باره ديگران(از دل مردم بگشاى و خود را از خود قطع كن

و در گواهى نم سخن چين عجله مكن زيرا) هاى گفته(ودن هر چيزى كه بنظر تو درست نباشد نادان نشان ده

. كه سخن چين هر چند خود را به نصيحت گويان مانند كند خيانتكار است

در-9 و تهى) جلسه(و و از فقر و بخشش باز گرداند مشورت خود شخص بخيل را راه مده كه ترا از فضل

و دستى مى از) همچنين(ترساند و خطير(كارهاى)امانج(شخص ترسو را داخل نكن كه ترا ناتوانت) بزرگ

و جبن  و طمعكار را كه شدت حرص را توأم با ستمگرى در نظر تو جلوه دهد زيرا كه بخل و نه حريص سازد

و پراكنده . اى هستند كه بدگمانى بخداوند آنها را گرد آوردو حرص غرايز مختلف

مى(-10 آن) توانى اى مالك تا و و راستان بچسب و بعلت بپارسايان ها را وادار كن كه در مدح تو مبالغه نكنند

و خود پسند كرده كار ناصوابى كه نكرده و مبالغه در مدح، انسان را خود بين اى شادمانت نگردانند زيرا اصرار

و سركشى پديد آورد و درجه باشند زيرا اين.و كبر و بدكار در نزد تو بيك پايه ) روش(و نبايد كه نيكوكار

بىنيكوكار و و بدكاران را به بدكارى عادت دهد ان را به نيكوكارى دلسرد را. ميل ميكند و هر يك از آنان

كن بدانچه براى خود ملزم نموده و بد كرداران را بكيفر رسان(اند الزام  ). نيكو كاران را پاداش ده

ا(و بدانكه-11 و و امكانات ديگر هر يك افراد هر اجتماعى كه در سرزمينى زندگى ميكنند بنا بذوق ستعداد

و حرفه مخصوصى است كه در گردانيدن چرخ زندگى اجتماعى عامل مؤثرى ميباشد بنا بر اين مردمى) را شغل

كه كه زير فرمان تو هستند چند گروه مى از) كار(باشند و هيچيك هم بعضى بوسيله ديگرى اصلاح پذيرد

مىك(باشد پس مهمترين آنها نياز نمى ديگرى بى از) توان از آنها نام برده كه دفاع( لشكريان خدا-1: عبارتند

و مرز كشور بعهده آنهاست  ). از حريم دين

و خصوصى-2 و نامه نويسندگان نامه( كاتبان عمومى و محرمانه هاى معمولى  ). هاى رمزى



. قاضيان دادگر-3

و مهربانى رفتار كنند-4 . زيه دهندگان اهل ذمهج-5. كارمندانى كه با انصاف

. خراج دهندگان-6

و پيشه وران-7 . بازرگانان

و بيچارگان-8 و. طبقه پائين اجتماع از نيازمندان و خداوند براى هر يك از اين طبقات نصيبى از حق ناميده

و ميزان واجبى آنرا در كتاب خود و) قرآن مجيد(حدود آله تعيينو يا در سنت پيغمبرش صلىّ اللّه عليه

(فرموده است كه نزد ما محفوظ است على عليه السلام در باره طرز رفتار با هر يك از اين طبقات دستوراتى.

). اشتر داده است كه براى جلوگيرى از تطويل كلام از نگارش آنها خود دارى گرديد بمالك

كه-12 مخصوصى باشد كه بوسيله آن دينت را براى خداست در موقع) انجام آنها(و بايد برپا داشتن فرائضى

آن خالص مى و بدانچه بوسيله و روزت تن خود را براى عبادت خدا بكار بينداز گردانى پس در قسمتى از شب

و نقص انجام ده اگر چه  و آنرا بدون عيب و تعب) اين كار(بخدا نزديكى جوئى كاملا وفا كرده بدن ترا برنج

بن. افكند و نه نماز را ضايع گردانو موقعى كه با مردم با طول دادن(ماز جماعت برخيزى نه مردم را متنفرّ كن

و در عين حال از واجبات نماز هم چيزى فرو مگذار تا  و غيره مردم را خسته مكن و قنوت و سجود ركوع

ى هستند زيرا در ميان مردم كسان). موجب تباهى آن نشود يعنى فقط باداى واجبات نماز با طرز صحيح بپرداز

و آله موقعى كه مرا بيمن و من از رسول خدا صلىّ اللّه عليه و يا كارهاى فورى دارند و بيمار بوده كه عليل

و بمؤمنين مهربان  فرستاد پرسيدم كه با آنان چگونه نماز بخوانم فرمود با آنان مانند ضعيفترين آنها نماز گزار

. باش

و خود خواه) اى مالك(-13 و از اين كه از خود بينى و از اعتماد بچيزى كه ترا بخود پسندى وادارت كند ى

و حالات زشت(بخواهى ديگران ترا زياد بستايند سخت بپرهيز زيرا اين ترين فرصت هاى از مطمئن) صفات

و تباه سازد) بوسيله آنها هر گونه(شيطانست كه  . نيكى نيكوكاران را باطل

و احسانى كه بمردم زير فرمانت نمودهو بپرهيز از اين كه در برابر-14 يا نيكوئى و اى بر آنان منّتى نهى

و يا وعده كارى را كه براى آنها انجام داده و زياده از حد جلوه دهى اى اى براى افتخار آنرا بزرگ شمارى

و كار را بزرگ وا نمود كردن و وفا نكنى زيرا كه منت نهادن احسان را باطل ميكند نور حق را بدانان دهى

و دشمنى است مى و مردم موجب خشم و خلف وعده در نزد خدا (خداى تعالى فرمايد) چنانكه(برد سخت:

 ). كنيد موجب خشم خداوند است اين كه بگوئيد آنچه را كه نمى



و يا سخت كوشيدن در هنگام-15 و شتابزدگى در انجام كارها پيش از رسيدن موقع آنها و از تعجيل

و همچنين از سستى نشاندادن دسترسى بد و ستيزگى در كارى كه راه صحيح آنرا ندانى و يا از لجاجت انها

و هر كارى را بجاى. بهنگامى كه طريق وصول بدان روشن است به پرهيز پس هر چيزى را بجاى خود بنه

. خويش بگذار

مانند غنائم جنگى(و يكسانندو سخت اجتناب كن از اختصاص دادن بخود آنچه را كه مردم در آن برابر-16

و توجه تو هم بدان) كه مربوط بهمه مسلمانان است و از نادان نشاندادن خود بچيزى كه مردم از آن آگاه بوده

و) چيزى كه از مردم بستم گرفته باشى(ضرورى است زيرا كه آن و بديگرى داده خواهد شد از تو گرفته شده

مىها برداش پس از اندك زمانى پرده بر(هنگام.و داد ستمديده را از تو بستانند) حقيقت آشكار گردد(شود ته

و از تمام اين) افروختن آتش و تيزى زبان بر خود مسلّط باش و حمله آوردن با دست و تيزى غضب خشم

و زمام  و پس انداختن حمله، خود را نگاهدار تا خشمت فرو نشيند صفات بد بوسيله شتاب نكردن در عقوبت

و تو در اين مورد هرگز بر نفست حكومت نمى و اندوهت را با ياد اختيارت بدست افتد كنى جز اين كه غم

. بازگشت بسوى پروردگارت زياد كنى

و يا روش) مانند(و بر تو واجب است كه آنچه بر پيشينيان گذشته-17 و داد صادر كرده احكامى كه بعدل

و يا حديثى نيكى كه بكار بسته و يا امر واجبى كه در اند و اولاد او باد نقل نموده كه از پيغمبر درود خدا بر او

و آنها انجام داده و آن گاه بدانچه از اين امور مشاهده كردى كه ما بدان كتاب خدا بدان اشاره شده اند بياد آرى

ع و در پيروى كردن آنچه در اين و رفتار كنى هدنامه بتو سفارش كردم رفتار كرديم تو هم از ما اقتدا كرده

و هوس  و من با اين پيمان حجت خود را بر تو محكم نمودم تا موقعى كه نفس تو بسوى هوى كوشش نمائى

و بهانه چه(اى نداشته باشى بشتابد عذر و به نيكى بجز خداى تعالى هرگز كسى از بدى نگه نمى) گر دارد

و آنچه رسول خدا صلىّ اللّه عليه توفيق نمى درو آلهدهد، و كوشش  در وصاياى خود بمن تاكيد فرمود ترغيب

و زير دستان بود من نيز عهدنامه خود را كه بتو نوشتم با قيد سفارش آن و مهربانى بر بندگان و زكاة نماز

لا قوة الّا باللّه العلى العظيم حضرت خاتمه مى و لا حول و . دهم

من-18 ر) اكنون(و و قدرت عظيمى كه بر بخشيدن هر چيز مورد پسند از خدا خواهانم كه با حمت واسعه

و ترا بدانچه رضاى او در آنست از داشتن عذر آشكار  و) اجراى عدالت(دارد، من و خلقش در برابر او

و زندگى من  و فزونى كرامت موفق دارد و تمامى نعمت و داشتن اثرى خوب در شهرها خوشنامى ميان بندگان

و بر پايان دهد زيرا كه ما همگان بسوى او باز گردنده) در راه خدا( شهادتو ترا بنيك بختى و سلام ايم،

و پاكيزه او باد و اولاد پاك و رحمت خدا بر او . رسول خدا كه درود

و دستور نظامى  جهاد



27از خطبه

 خويش گشوده دوستان خاصه) بروى(جهاد درى از درهاى بهشت است كه خداوند آنرا) اى مردم(اما بعد

و سپر محكم خداوند است و زره استوار و آن لباس تقوى آن. است بى(پس هر كه از و از روى ميلى

و در اثر) اعتنائى بى و بانواع گرفتاريها مبتلا سازد و پستى بپوشاند دورى جويد خداوند او را جامه ذلت

و نيازمندى  و دشم(حقارت از) نان دينناشى از عدم شركت در پيكار با كفّار و خرد و عقل و خوار گردد ذليل

و سختى مى و در نتيجه بمشقت و با تباه ساختن امر جهاد حقّ از او زائل شده از دل او برداشته شود و افتد

و داد محروم گردد . انصاف

65كلام

گرفت اين على عليه السلام در جنگ صفّين پيش از حمله قطعى بسپاه معاويه كه در ليلة الهرير صورت

. دستورات را براى بالا بردن سطح قواى روحى لشكريان خود بدانها فرموده است

و دندانها) از خدا( اى گروه مسلمين، خوف-1 و آرامش را بتن كنيد و روپوش وقار را شعار خود قرار دهيد

و نيرويتان را زياد نموده شما را چالاك كرده اعصا(بهم بفشاريد كه اين كار) دندانهاى عقل را موقع حمله(را  ب

 را از سرهاى)ى دشمن(شمشيرها)و در نتيجه

-6-

و شمشير ها را در غلاف خود) جائى از پيكر شما بيرون نماند(و زره را كامل بپوشيد. نمايد شما كندتر مى

و). تا در موقع لزوم براحتى از غلاف خارج شوند(پيش از كشيدن تكان دهيد  خشمناك بدشمن با گوشه چشم

و شمشيرها را با جلو نهادن و با لبه تيز شمشير ضربت وارد سازيد و راست بزنيد و نيزه را بطرف چپ بنگريد

و سلّم  و آله و با پسر عموى رسول خدا صلىّ اللّه عليه و بدانيد كه شما زير نظر خدا بوده قدم بدشمن برسانيد

. باشيد مى

و پى در پى حمل-2 و بازماندگان شما موجب پس متواليا و از فرار شرم داريد زيرا فرار در ميان اولاد ه كنيد

و و سرزنش بوده و خوشحالى جان) اش نيز ثمره(ننگ و از روى طيب نفس در قيامت بدوزخ رفتن است

و بĤسانى سوى مرگ بشتابيد و شادان لشكر انبوه(و بر شماست كه باين سياهى بزرگ. سپردن را بپذيريد

كه) پاسگاه فرماندهى معاويه(اى كه با طنابها افراشته شدهو سرا پرده) ميانشا و درون آنرا بهم بزنيد حمله بريد

و فرار پاى در گوشه) معاويه(شيطان  و براى برگشتن و حمله دست پيش آورده اش پنهان شده براى جستن



مى(پس نهاده است و ترس بيند پيش ا اگر از شما سستى و اگر مىآيد و شجاعت بيند فرار ). كندز شما جلدى

و تصميمتان ثابت قدم باشيد تا ستون  و آشكار گردد) درخشان(پس در قصد و شما(حقيقت بر شما روشن

و كم نگرداند و هرگز پاداش كردارهايتان را تباه و خداوند با شماست  ). برتريد

) هنگام جنگ بيارانش فرمود(122كلام

من( وه) اى سپاهيان و قوت قلب نموده ر يك از شما كه در موقع برخورد با دشمن در خود احساس دليرى

و ضعفى مشاهده كرد بايد بشكرانه شجاعتى كه بوسيله آن بر برادرش برترى يافته در يكى از برادرانش ترس

مى از او نيز در مقابل دشمن دفاع نمايد همچنان كه از خود دفاع مى آن شخص ترسو(خواست كند كه اگر خدا

مى)و ضعيف را و هم مانند او قرار داد زيرا كه مرگ طلب كننده شتابنده است، نه ايستاده از دستش بيرون رود

(نه گريزنده آنرا ناتوان سازد كه. كه) در راه خدا(ها كشته شدن ترين مردن گرامى)و بدانيد است سوگند بĤن

هزار ضربت شمشير بر من آسانتر از مردن در بسترى است اوست حقيقة) قدرت(جان پسر ابي طالب در دست 

. كه در غير طاعت خدا باشد

) در تحريض اصحاب بجنگ(124از كلام

و دندانها را بهم كسانى را كه زره پوشيده) هنگام رزم(-1 و آنها كه زره ندارند در عقب قرار دهيد اند در جلو

ها بدن هنگام بكار بردن نيزه. هاى شما دور گرداند رها را از فرقكه اين عمل شمشي) ثابت قدم باشيد(بفشاريد 

و خم دهيد زيرا اين روش در نفوذ نيزه و چشم خود را در اطراف آنها پيچ ها را فرو خوابانيد ها مؤثرتر است

و سكون دل گردد صداها را خاموش) بكثرت دشمن نگاه نكنيد( و آرامش كه اين كار موجب فزونى قوت قلب

و سستى را زايل گرداندس و وقار ترس . ازيد زيرا كه آرامش

و آنرا بدست كسى جز شجاعانتانو پرچم-2 و اطرافش را خالى نگذاريد تان را از جاى خود حركت ندهيد

و نگهدارى آن لازم است  و دين(و دليرانى كه از آنچه حفظ و ناموس مى) از مال نمايند نسپريد زيرا دفاع

و شك و آنرا از صابران و شدايد آنهائى هستند كه در اطراف پرچم گرد آمده ) چهار جهت(يبايان بر مصائب

و محافظت مى و پيش حمايت و پس و راست مى چپ از كنند نه از آن عقب و نه مانند كه تسليم دشمن كنند

و بدون دفاع گذارند . آن جلو ميافتند كه تنها

م-3 و نبايد حريفو بايد هر مردى از شما از عهده و به برادر خود نيز كمك نمايد بارزه با حريف خود برآيد

و او را بسوى برادرش متوجه كند تا  . با دشمن برادر باتفاق هم باو حمله آورند) اين حريف(خود را رها نموده

اگر از جنگ(مانيد فرار كنيد از شمشير آخرت سالم نمى) از شمشير دشمنان(و بخدا سوگند اگر از شمشير دنيا



و بايد شما از چنين عمل ننگينى اجتناب كنيد زيرا فرار كنيد از عذاب الهى رهائى نمى و) يابيد شما اشراف

و يقينا فرار  و ننگ جاويدانى) از جنگ(بزرگان عرب هستيد و سر افكندگى و سبب ذلت موجب خشم خدا

مى) از جنگ(و فرار كننده. است و نه بمدت عمرش اضافه مىكند و مرگش مانعى بوجود . آورد نه بين خود

حق(رونده بسوى خدا مى مانند تشنه) جهاد كننده از شوق لقاى بهشت زير) زيرا(رسد اى است كه بچشمه آبى

مى. ها است اطراف نيزه و ايمان هر كسى در موقع شمشير زدن(شود امروز خبرها آشكار و صدق مردانگى

بيشتر است از اشتياق) براى نيل بدرجه رفيعه شهادت(ق من بملاقات دشمنان سوگند بخدا اشتيا) معلوم گردد

و ديارشان آنها بخانه . ها

مى سفارش بعده(11نامه ) فرستاد اى كه بجنگ دشمن

و يا دشمن بشما برخورد نمود بايد اردوگاه شما در جلو-1  پس زمانى كه شما دشمن برخورد نموديد

و يا كنار رودخانه) بميدان جنگ(محلهاى مشرف تاو يا دامنه كوهها پشتيبان شما) آن موانع طبيعى(ها باشد

و مانع نفوذ دشمن باردوى شما گردد تا قدرت رزمى(و جنگ شما با دشمن بايد از يك يا دو جبهه باشد. بوده

و بلندى تپه) شما كم نشود دو براى خود در قله كوهها شمن نتواند از جاهائى هاى هموار ديدبانانى بگماريد تا

و يا ايمن هستيد بسوى شما بتازد كه از نفوذ دشمن مى . ترسيد

مى-2 و ديدبانان مقدمه هم جلو داران آنها و از پراكندگى. باشندو بدانيد كه مقدمه لشكر ديدبانان آنها هستند

و كوچ كني و كوچ كردن با هم فرود آئيد و موقع فرود آمدن و زمانى كه شب بشما فراو تفرقه دورى كنيد د

و خواب را نچشيد مگر اندكى يا چرت زدنى رسيد نيزه . ها را در اطراف خود قرار دهيد

 دستور بمعقل بن قيس 12

على عليه السلام موقع عزيمت بشام براى جنگ با معاويه معقل بن قيس را به سه هزار نفر بعنوان مقدمة(

و دس  ). تورات زير را باو داده استالجيش بطرف دشمن اعزام فرموده

با از خدائى كه ترا چاره-1 و نبايد با كسى جز آنكه و باز گشتى جز بدو ندارى بترس، اى از ديدار او نبوده

. تو بجنگ برخيزد بجنگى

او(و در دو خنكى و عصر براى اخذ تماس با دشمن بسوى و) طرف صبح و در وسط روز راه پيمائى كن

و سر شب راه مپيماى كه خداوند آنرا شدت گرما بمردم و آهسته بران و) براى( راحت باش بده آسايش

را(استراحت قرار داده است نه براى كوچ كردن، پس در اول شب به بدنت راحتى ده  و فرسودگى روز خستگى

. هاى خود را هم آسوده گذارو مركب) با استراحت از تنت دور كن



مى) سفيدىپرده(و زمانى كه معلومت شد و يا سپيده دم آشكار و بركت خدا سحر گسترش يافته گردد بخير

. حركت كن

و بگروه دشمنان نزديك مشو مانند-2 و موقعى كه بدشمن برخورد كردى در وسط لشكريانت توقفّ كن

و نزديك شدن كسى كه مى و از آنها دور مشو مانند دور شدن كسى كه از پيكار جنگ خواهد دست بجنگ زند

و هراس داشته باشد  با(ترس و يا از دشمن دورى كنى تماس خود را بدون اين كه بجنگ پيشدستى كنى

را) دشمن حفظ كن و دشمنى آنان پيش از اين كه آنها و نبايد عداوت حق(تا دستور من بتو برسد دعوت) براه

و راه عذرشان را ببنديد شما را بجنگ آنها وادار كند . كرده
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و يا جولانى كه پس از آن حمله متقابله باشد نبايد بر شما سخت بيايد زيرا(گريختنى كه پس از بازگشت

و فرار  و باز گشتن غير از گريختن و اين گريختن و اوضاع جنگ گاهى چنين تاكتيكى را ايجاب ميكند صحنه

و دومى را عقب نشينىاز جنگ است اولى را باصطلاح نظامى امروزه مان و آنچه مذموم. ور عقب نشينى گويند

و عقب نشينى است نه مانور عقب نشينى و.)و موجب ننگ است فرار و حقوق شمشيرها را بخوبى ادا كنيد

را(پهلوهاى و خود را به نيزه زدن) دشمنان و شمشير زدن بزمين رسانيد  هلاكت بار حريص هاى هاى مؤثر

و صداها و سستى را دور ميكندگردانيد را. را خاموش سازيد كه آن ترس در زير(پس قسم به آن كه دانه

و انسان را آفريد) خاك و اتباع او از اول(بشكافت ظاهرا از ترس(اسلام نياوردند لكن) بدانيد كه معاويه

را) شمشير و كفرشان انى يافتند آنرا پنهان داشتند پس چون براى آن كمك كنندگ) در دل خود(تسليم شدند

. آشكار كردند

 در باره تقوى
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و ترس از خدا سفارش ميكنم كه آن توشه-1 و(و پناه) آخرت( اى بندگان خدا شما را بتقوى از آتش

كه چنان توشه. است) عذاب الهى از) اش را بمقصد دارنده(اى و رهاننده است) عذاب روز رستخيز(رساننده

و نگاه) پيغمبر گرامى(ن دعوت كننده تري شنواننده و بهترين نگاهدارنده آنرا فهميد مردم را بسوى آن خواند

و نگاهدارنده. داشت . اش هم رستگار گرديد پس دعوت كننده آنرا بگوش مردم رسانيد

دل-2 و و ترس از خدا دوستان خدا را از ارتكاب محرّمات بازداشته هاى اى بندگان خدا يقينا پرهيزكارى

و ترس  مى) از عذاب الهى(آنان را بخوف و تلاوت(نمايد تا اين كه آنها را شبها ملزم و عبادت براى نماز



و در روزهاى گرم) قرآن مى) براى روزه گرفتن(بيدار و راحتى. دارد تشنه نگاه دائمى(پس آنان آسايش

و مشقت) آخرت و مرگ) ايام روزه(به تشنگىرا) از انهار بهشتى(و سيراب شدن) دنيا(را برنج بدست آورده

و نيكو  و بانجام عمل شايسته و(را نزديك ديده و مرگ را ملاحظه) هم چنين(شتافتند آرزو را تكذيب نموده

. كردند

) شرح حال پرهيزكاران(184خطبه

و زاهد بود از آن حضرت خواست  كه پرهيزكاران را يكى از ياران على عليه السلام بنام همام كه مردى عابد

. بيند براى او چنان توصيف كند كه گويا آنها را مى

و نيكوكار و سپس بطور اجمال گفت اى همام تو خود پرهيزكار على عليه السلام ابتدا در پاسخ او تأمل فرمود

و نيكوكاران است إِنَّ اللَّه مع الَّذيِنَ اتَّقَوا .و الَّذِينَ هم محسِنوُنَ باش زيرا كه خداوند با پرهيزكاران

و آن حضرت را سوگند داد كه در اين باره توضيح بيشترى فرمايد و مفيد همام را قانع نكرد اين جواب مجمل

و درود بر نبى اكرم در باره پرهيزكاران چنين فرمود و ثناى الهى :لذا امام عليه السلام پس از حمد

بى خداوند سبحان خلايق را بيافر-1 و فرمانبرى آنها و در موقع آفريدنشان از طاعت و يد و از معصيت نياز

و نه فرمانبردارى آنكه نافرمانى شان ايمن بود زيرا نه معصيت كسى كه او را نافرمانى كند بدو زيان رساند

و مطيع برمى(طاعت او را كند بوى نفع دهد  و طاعت بخود عاصى  ). گردد نتيجه معصيت

و براى هر يك در دنيا جايگاهى آن گاه روزى و(و وسائل زندگى را در ميان آنها تقسيم نمود بر طبق حكمت

كه(ها هستند پس پرهيزكاران نيز در دنيا اهل فضيلت. قرار داد) مصلحت و پوشاكشان) زيرا گفتارشان درست

و تفريط بركنارند(ميانه روى  شان را از آنچه خداوند بدانها چشم. فروتنى است) با مردم(و رفتارشان) از افراط

و گوششان را بعلمى كه بحال آنان سودمند باشد فرا داشته . اند حرام كرده پوشانيده

و گرفتارى همان گونه مى در سختى و فراخى در(باشند اند كه در خوشى هر دو در نظر آنان يكسان است زيرا

ه و راحتى و در خوشى و گرفتارى اميدوار بخدا بوده و اگر مدت)م از خوف عذاب الهى در رنجندسختى

و ترس عقاب) در دنيا(عمرى كه خداوند براى زندگانى آنها مقرّر فرموده است نبود جان آنها از شوق ثواب

. گرفت الهى يك چشم بهم زدن در بدنشان قرار نمى

و غير خدا در ديده-2 و بهشت خداوند در نظر آنان بزرگ يقين آنان بوجود(شان كوچك است پس آنها

و ايمان آنها بوجود دوزخ) بهشت و تنعمند و در آنجا مشغول عيش مانند يقين كسانى است كه بهشت را ديده



و در آنجا معذبّند و. همچون كسانى است كه آنرا ديده و) مردم(دلهاى آنان اندوهگين از شر آنها در امانند

و انديشه آخرت(بدنهايشان  و خواهشهايشان اندكنز) از كثرت عبادت و لاغر و ار و نفوسشان عفيف و سبك

و راحتى هميشگى. پاك است را(چند روز كوتاه) آخرت(براى بدست آوردن آسايش و) دنيا اين(صبر كردند

و فراهم نموده است) عمل . تجارت پر سودى است كه پروردگارشان براى آنها ميسر

و بدانها رو آورد و گرفتار دنيا آنها را خواست و بدان پشت كردند دنيا آنها را اسير  ولى آنان دنيا را نخواستند

و خود را و آنان جانشان را فدا نموده و مشقات دنيا(نمود . رها ساختند) از گرفتاريها

شب-3 و علاقه(و اما هنگام و گداز و نياز با خداوند كه همه بخواب ناز فرو روند آنها با سوز اى كه براز

و) رند براى نماز گزاردندا و با تأمل و تفكرّ در معانى آنها تلاوت ميكنند و آيات قرآن را با تدبر بپاخيزند

و داروى درد خويشتن را از آن مى اى برسند پس هرگاه به آيه. جويند انديشه در آن خود را اندوهگين نموده

و پاداش اخروى(كه در آن تشويق  و با چشم شوق بدو بنگرند مثل است از روى طمع بدو) بثواب ميل كنند

مى اين كه پاداشى كه مضمون آيه از آن خبر مى و آنها او را و اگر به آيه دهد در پيش چشم آنها است اى بينند

و عقاب آخرت(برخورد كنند كه در آن ترس مى) از عذاب كه است با گوش دل آنرا و گمان ميكنند شنوند

و شد شعله و فرياد جهنّميان(ت صداى آن ور شدن آتش دوزخ (در بيخ گوش آنها است)و نعره لذا از خوف.

را) عذاب الهى و جوانب قدمهايشان و زانوها و كف دستها و پيشانيها به(قدشان را خم نموده براى سجود

مى) پيشگاه الهى از بخاك و رهائى گردنهاى خود را تار از خداوند تعالى خواس) زنجير آتشين دوزخ(نهند

. شوند مى

و پرهيزكارانند ترس) در ميان مردم(و چون روز شود آنان-4 و نيكوكار و دانشمند بدنهاى) از خدا(بردبار

و باريك كرده است  هر(آنها را مانند تيرهاى تراشيده شده لاغر اى كه بدانها بنگرد آنان را بيمار بيننده) چنانكه

كه(پندارد  ني) در حالى و خوف الهى آنها را بصورت(ستند آن قوم بيمار و انديشه قيامت بلكه كثرت عبادت

مى) بيماران در آورده است و ديوانهو كه(اند گويد عقل آنها را خللى رسيده است كه چنين مبهوت در صورتى

 بكردار اندك خود خشنود. آنها را مبهوت نموده است) شدت خوف از خدا(امر بزرگى) ديوانگى ندارند بلكه

و بسيار آنرا هم بسيار نمى نمى خود را متهّم) هميشه براى قصور در انجام عمل نيك(شمرند پس آنان شوند

و از كردارهاى خود نيز مى هر گاه يكى از آنان بپاكى ستوده. ترسناكند) كه مبادا مورد پسند خدا نباشد(سازند

و شود از آنچه در باره وى گفته شده مى و) بستايش كننده(ترسد گويد من از ديگران بحال خود داناترم

مى بار الها مرا در باره آن چه ديگران در باره. پروردگارم نيز بحال من داناتر از من است ممكن است(گويند ام

و خود پسندى شود آن) موجب عجب و برتر از آن چه مى مواخذه مكن كه ها و گناهانم را تو(پندارند قرارم ده

و آنها مى . دانند ببخش نمى) دانى



و ملاطفت دور-5 و در نرمى و علامت يكى از آنان چنين است كه تو او را در امر دين توانا  پس نشانه

و در يقين در) بمعتقدات مذهبى(انديش و و در توانگرى) تحصيل(با ايمان و در بردبارى دانشمند علم حريص

ت ميانه و و در فقر و ترسان و در عبادت خاشع و) تا كسى او را نيازمند نداند(نگدستى متظاهر به توانگرى رو

و آز و از حرص و رستگارى با نشاط و در هدايت و در كسب روزى حلال جويا و سختى شكيبا در شدت

. بركنار بينى

مى-6 و شايسته انجام و در عين حال اعمال نيك ترسان است بهنگام شب همتش) از خداوند(دهد

و مى. بامدادان قصد او ذكر خداستسپاسگزارى و هراسانى بسر و شب را در حال ترس و با سرور برد

و) كه مبادا غافل از ياد خدا بوده(شادمانى صبح ميكند ترس او از غفلت است  و سرورش از فضل و شادى

. ميباشد) خدا كه بدو رسيده است(مهربانى

ع( اگر نفسش در آنچه خوشايند او نيست-7 و اطاعت خدامانند در) بادت سركشى كند خواهش نفس را

و طاعت خدا وادارش ميكند(آنچه دوست دارد بدو ندهد  و بعبادت  ). تمايلات نفس را سركوب كرده

و بى و هميشگى است بى روشنى چشم او در چيزيست كه پاينده و و ميلى اعتنائيش در چيزى است كه باقى

آو(پايدار نيست  و مقصودش بدست و برق دنياستهدف و ترك زرق بردبارى را با علم ). ردن سعادت آخرت

او را چنان بينى كه آرزويش كوتاه، لغزشش كم، دلش ترسان نفسش قانع،.و گفتار را با كردار توأم سازد

او خوراكش كم، كارش آسان، دينش محكم، شهوتش و نيكوئى  خاموش، خشمش فرو خورده است، مردم بخير

ش و از . رّش در امانندآرزومند

مى-8 و اگر ميان ذاكرين) زيرا دلش بياد خداست(شود اگر در ميان غافلان نشيند جزو ذاكرين محسوب

مى. باشد از غافلين شمرده نشود و بكسى كه او را محروم كرده است بخشد از كسى كه باو ستم نموده در گذرد

و گفتارش نرم است كار) يزى كه سزاوار نباشد نگويدچ(دشنامش دور.و با كسى كه قطع رابطه كرده بپيوندد

و بديش پشت گردانيده است و نيكش نمايان است خوبى او رو آورده و كار پسنديده . نكوهيده از او ديده نشده

و در ناگوارى و شدايد بدون اضطراب و در فراخى نعمت بسيار سپاسگزار در حوادث و ناملائمات شكيبا ها

. است

و بخاطر خشنودى دوستش نيز خود را بگناه نيفكندبكسى كه دش و حقيقت. من دارد ستم نكند لو(بحق و

و نزديكانش باشد پيش از آنكه بر آن شاهدى آورند اعتراف ميكند اگر امانتى بدو سپرند آنرا تباه) بزيان خود

و آنچه را كه تذكر دهند فراموش نمى و بهم نسازد و كند كسى را بالقاب زشت نخواند و آزار نرساند سايه زيان



و آنها را سرزنش نمى و پيشامدهاى بدى كه بديگران روى دهد خود را شاد و در مصائب كند گرد باطل نگردد

. حق خارج نشود) طريق(از 

و اگر خنده كند صداى خنده-9 و اگر خاموش نشيند خاموشيش او را غمگين نسازد اش را بلند نگرداند

او( كند تا خدا شكيبائىچون بر او ستم شود . انتقام كشد) بجاى

و مردم را از وجود و مردم از او در آسايشند خود را براى آخرتش بزحمت افكند نفسش از دست او در رنج

و اگر بكسى نزديكى. خويش راحتى رساند و پاكدامنى است اگر از كسى دورى گزيند اين دورى از نظر زهد

و مهر و نه نزديك شدنش براى جويد از نظر نرمخوئى و بزرگى است بانى است نه دورى كردنش براى كبر

و فريب دادن است و چنان نعره(راوى گويد كه چون سخن حضرت باين جا رسيد همام. حيله بيهوش) اى زد

. افتاد كه در همان حال از دنيا رفت

بر( من از بدانيد كه بخدا سوگند: سپس امير المؤمنين عليه السلام فرمود-10 او) اول بچنين پيشامدى

و: پس از آن فرمود)و بهمين جهت ابتدا بكوتاهى سخن گفتم ولى او اصرار ورزيد(ترسيدم مى پندهاى دلنشين

:گفت) عبد اللّه بن كواكه از خوارج بود(رسا باهلش چنين اثر كند يكى از حاضرين 

تو: پس چرا سبب مرگ وى شدى حضرت فرموديا امير المؤمنين اگر چنين گمانى در باره او داشتى واى بر

و سببى است كه از آن تجاوز نمى يقينا براى هر اجلى وقت معينى است كه از آن در نمى كند پس آهسته گذرد

و جز اين نيست كه اين سخن را شيطان بر زبانت جارى كرد) مواظب( . باش كه نظير اين سخن را تكرار نكنى

 ). هاى شيطان است كردن از وسوسهزيرا بامام اعتراض(
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و ترس از خدا كليد و استقامت)در(پرهيزكارى هر) در دين(راستى و موجب آزادى از و ذخيره روز رستاخيز

و هواهاى نفسانى(نوع بندگى و خوى زشت .و رهائى از هر هلاكتى است) خلق

و(بوسيله تقوى جوينده به مقصود خود و گريزندهمى) آخرتسعادت دنيا و سختى كيفر(رسد نجات) از عذاب

و خواستنى مى و عطايا مى يابد . آيد ها بدست

 233از خطبه



و حقّ و ترس از خدا سفارش ميكنم زيرا كه آن حقّ خداست بر شما اى بندگان خدا شما را به پرهيزكارى

شما كه از روى تقوى انجام داده باشيد پاداش خداوند نيز در برابر اعمال(شما را نيز بر خدا لازم گرداند 

 ). دهد مى

و براى) پرهيزكار شدن(سفارش ميكنم كه براى آن از) تقرب جستن به پيشگاه(از خدا يارى طلبيد خدا نيز

و در برابر فتنه(تقوى كمك بخواهيد زيرا تقوى امروز  و شرور در دنيا و در فرداى) ها و سپر است ) قيامت(پناه

و امانتدارش. است به بهشتراهى و كسى كه در آن راه قدم بردارد سود برنده و آشكار ) خداوند(راه آن روشن

و نگه دار است . حافظ

و احوال مردگان  در باره مرگ
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مى اين مردگانى كه در زير خاك پنهان گشته(-1 كه) كردند اند پيش از مردن كه در دنيا زندگى  جمعيتى بودند

و و احوال آنها از ما نهان گشته و اين كه اخبار و بهمديگر خو گرفته بودند كه از هم جدا شدند پراكنده شدند

بدانها) شربت مرگ(و دورى محلّ آنان نيست بلكه جامى) مرگ(رسد بجهت طول مدت صدايشان بما نمى

و شنوائى نوشانيده و حركا اند كه گويائى آنها را بگنگى تشان را بسكون مبدل ساخته است مثل شان را بكرى

كه(اين كه آنان را موقع توصيفشان بدون انديشه  . بخاك افتادگان خوابند) گمان كنى

و دوستانى هستند كه بديدن يكديگر-همسايگانى هستند كه با هم مأنوس نمى) ساكنين گورستان-2  شوند

و برادرى نروند رشته و پيوندهاى دوستى درشا هاى آشنائى و بريده شده است پس همه آنان ن از بين رفته

و با اين كه دوستان همديگر بودند از هم دورند) در يك گورستان(حالى كه و بيكسند . جمعند تنها

و روزى كه كوچ كرده و نه براى روز شبى، در هر شب و بگورستان(اند نه براى شب صبحى شناسند مرده

و روز براى آنه) اند رفته و اگر در روز مرده اگر در شب مرده(ا هميشگى است آن شب اند آنرا اند آن را روزى

و سختى). شبى نباشد را خطرها را(هاى سراى خود و دشوارتر از آنچه سخت) عالم پس از مرگ ) در دنيا(تر

و نشانه مى و آثار مى ترسيدند مشاهده كردند هر هاى آنرا بزرگتر از آنچه تصور  دو غايت كردند ديدند پس

و شقاوت( و استقرارشان) سعادت و)و دوزخ بهشت(براى آنها تا محلّ بازگشت و ادامه يافته است كشيده شده

و اميدوارى است . در آن مدت براى آنها نهايت ترس

و بچشم ديده-3 و بيان آنچه كه مشاهده كرده و پس اگر آنان توانايى سخن گفتن داشتند از توصيف اند عاجز

و عالم پس از مرگ باهل دنيا قابل تفهيم نيست(توان بودند نا وو اگر نشانه) اسرار مرگ هاى آنها نهان گرديده



ما(اخبارشان دل) در عوض(قطع شده است) از و گوشهاى چشمهاى عبرت پذير بدانها با نظر عبرت نگريستند

بى) پند عبرت(از آنها  (دزبانى چنين گفتن شنيدند كه آنان با زبان و با طراوت چهره) اى اهل دنيا: هاى زيبا

و قامت و زشت گرديده و رعنا بيجان افتاده عبوس را اند، جامه هاى لطيف و پاره پاره هاى كفن(هاى كهنه

و مشقت) پوسيده و از تنگى گور در رنج را در بر كرديم و تنهائى و وحشت ارث) از پيشينيان خود( افتاديم

و اقامتگاههاى و زيبائى. بروى ما خراب گرديد) قبرها( خاموش برديم و نابود پس اندام موزون ما محو

و ماندن ما در خانه و تنهائى بطول انجاميد نه از كثرت اندوه فرجى يافتيم صورت ما زشت گرديد هاى وحشت

.و نه از اين تنگى گشايشى بدست آورديم
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وو خوشىلذتّها) پايه( مرگ ويران كننده-1 و دور كننده مقاصد و تمايلات شما و تيره كننده خواهشها ها

. تان است آمال

و جنايتكارى است كه قصاصش نكنند و هماورد شكست ناپذيرى است . ديدار كننده غير دوست داشتنى

و تيرهايش هدفتان قرار داده و گرفتاريهايش شما را احاطه كرده و مصائب . استبندهايش بشما در آويخته

و شمشيرش براى زدن و دست تجاوزش پى در پى بسوى شما دراز است و غلبه آن در ميان شما بزرگ قهر

و كند گردد و شدت پس نزديك است كه تاريكيهاى سايه. شما كمتر بخطا رود و ظلمت هاى مرگ  دردهاى آن

و پرده سختى و غلظ ها و تاريكى پوشاندن و دردناكى جان كندن .ت چشيدنش شما را فرا گيردهاى سكراتش

و مشاورين-2 و علائم پس گوئى ناگهان بشما هجوم آورده همرازان شما را خاموش و آثار تان تان را متفرقّ

و وارثانتان را براى تقسيم ميراث شما  و شهرهايتان را خالى سازد از(برانگيزد) ميان خود(را نابود كه بعضى

كه) آنان و) تواند در موقع مرگ تو نمى(خويشاوند خاصى است نزديكان غمگينى) برخى(بتو سودى رساند

تو(توانند است كه نمى و) از مرگ مى پاره(ممانعت كنند شادمانى كرده) برند اى هم از مرگ تو بخاطر ارثى كه

و روش دنيا چنين است(و اندوهگين نشوند  كه) حالا كه رسم خ(پس بر شماست و طاعت و در پيروى حقّ دا

و) انجام اعمال نيك و جهد كنيد و سفر آخرت(جد مى) براى مرگ و تا و مستعد شويد توانيد در منزل آماده

. توشه برداريد) تان در دنيا براى آخرت(توشه 
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بى) اى مردم(و-1 و و كم كردن غفلت و شما چگونه از آنچه شما را بياد مرگ خبرى از آن سفارش ميكنم

كه شما را رها نمى) مرگ( و از كسى شما را مهلت ندهد) ملك الموت موقع رسيدن اجل(كند غفلت داريد

پس) چشم( پند دهنده براى شما كافى است كه بچشم خود مردگانى) اگر با ديده عبرت بنگريد اين(طمع داريد

و اين كه خود باختيار سوار شوند بسوى بدون) روى دوش مردم(را ديديد كه  در همان(گورهايشان برده شدند

دنيا) بناهاى(بدون اين كه خود فرود آيند آنها را فرود آوردند چنانكه گوئى اصلا بنا كنندگان) گورها باجبار

و مسكن آنها بود و يا اين كه سراى آخرت هميشه خانه از جائى كه براى خود وطن گرفته بودند. آنها نبودند

ر) دنيا( و تنها بيرون و جائى را كه تك كه) گور(فتند و سرگرم بودند بچيزى از آن وحشت داشتند وطن گرفتند

و كارهاى دنيا( را) بدنيا و تباه ساختند چيزى و ضايع را(از آن مفارقت كردند و نعم بهشتى كه بسوى) آخرت

و  و پشيمان شدند ولى چسود(آن انتقال يافتند مى) مسلّما سخت نادم نه نه از كار زشت خود و توانند برگردند

و خير را زياد كنند مى و عملى هم نمى(توانند نيكى توان انجام زيرا پس از مرگ توبه از گناه پذيرفته نيست

و بخاك افكند) داد و اعتماد كردند دنيا هم آنها را فريب داد . بدنيا مأنوس شدند

مى(پس-2 و در اين جهان وتباشيد فرصت را غنيم تا زنده هستيد خدا شما را بيامرزد بسوى) شماريد

و انجام اعمال نيك(خودتان كه بĤباد كردن آنها) آخرت(منازل  و ترغيب) بوسيله طاعت خدا مأمور گشته

و بسويش خوانده شده از گرديده و دورى گزيدن و با نيروى صبر بر طاعت خدا و سبقت گيريد ايد بشتابيد

خ و تمام گردانيد زيرا فردا نافرمانى او نعمتهاى خدا را بر و رفتن از دنيا(ودتان كامل بامروز) موقع مرگ

مى. نزديك است و تندى ساعتها در روز و روزها ماه را سپرى سازند چه بسرعت و آن را فانى ميكنند گذرند

و سالها عمر  مى) انسان(و ماهها بچه زودى سال را تمام ميكنند  رسانند را بĤخر
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و شايسته(و و انجام اعمال نيك و بندگى خدا از) بوسيله طاعت و پيش و سختيهاى آن سبقت گيريد به بمرگ

و توشه برداريد(آمدنش  و پايان) زاد ) كار(و قبل از نزولش خود را براى آن آماده سازيد زيرا كه عاقبت

و اين و موعظه كسى كه از عقل بهره) مرگ(قيامت است و براى نادان نيز اى داشته براى پند  باشد كافى است

و) قيامت(و شما پيش از رسيدن بپايان كار. مورد عبرت است و نااميدى و اندوه و شدت حزن از تنگى قبرها

و محلّ اطلاع  مى(از ترس و) شويد عالم برزخ كه از آنجا باوضاع عالم آخرت آگاه و هراس مداوم و از خوف

يا(و كر شدن گوشها) در اثر فشار قبر(ها از بجاى همديگر رفتن دنده و در نتيجه پر شدن سوراخ آنها از خاك

و) شنيدن صداهاى هولناك و از اندوه و عذابى كه خداوند وعده داده و وحشت كيفر و ترس و از تاريكى گور

و مسدود شدن آن بوسيله سنگ پهن چيزهائى شنيده و پوشيده شدن قبر و پس تا در دنيا(ايد گرفتارى هستيد



و كردارهاى و با انجام اعمال نيك و در صدد جبران ما فات بر آئيد فرصت داريد بقيه عمرتان را مغتنم شماريد

و براى مقابله با چنين گرفتاريها خود را آماده كنيد و توشه فراهم آوريد  ). شايسته زاد

و آخرت  در باره دنيا
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بر-1 و درود و از مفارقت خود آگاهتان) بشما(يقينا دنيا)ص(نبى اكرم بعد از ستايش خدا پشت كرده

و آخرت نيز  و در شرف ظهور است) بشما(ساخته است مى(رو آورده و ساعتى كه از عمر انسان گذرد هر روز

و بĤخرت نزديك مى و لاغر(آگاه باشيد كه امروز وقت مضمار) شود دنيا را پشت سر گذاشته بكار انداختن

و ثواب است) قيامت(و فردا) مودن بدن بوسيله انجام اعمال عبادى استن و پيشى جستن بوسيله پاداش سبقت

و پايان) برندگان مسابقه(جائزه  و عقب ماندگان(بهشت .دوزخ است) كار مردودين

از) با اين ترتيب(پس و كسى نيست كه پيش  رسيدن آيا كسى نيست كه پيش از مرگ از گناهانش توبه نمايد

و درماندگى براى خود كارى كند  روز بدبختى

و آرزو هستيد كه از پس آن مرگ است-2 مى( آگاه باشيد كه شما در روزهاى اميد كنيد در دنيا كه زندگى

و از آمدن مرگ غافليد و آرزو پيش از رسيدن اجلش) آرزوهاى طولانى داريد پس هر كه در روزهاى اميد

و نيكو(عمل  در) شايسته و كسى كه در آن روزها و اجلش زيانى نرسانيد انجام داد عملش او را سود بخشيد

و اجلش نيز او را ضرر رسانيد و در مواقع. انجام عمل كوتاهى نمود عملش مايه خسران پس آگاه باشيد

و آسايش عمل كنيد  و خشوع عبادت نمائيد(خوشى و) خدا را با خضوع همان گونه كه در هنگام ترس

مىو من. كنيد حشت عمل و) هيچ نعمتى بزرگ(و آگاه باشيد كه و عذاب سختى(مانند بهشت مانند) هيچ نقمت

و گريزنده از دوزخ) دوزخ(آتش  دو(نديدم كه طالب بهشت . باشند) غفلت(در خواب) هر

و نادرستى او را زيان رسا-3 و راستى سودى ندهد يقينا باطل كه آگاه باشيد كسى را كه حقّ و كسى را ند

و گمراهى او را به  و راهنمائى براه مستقيم نيارد ضلالت آگاه باشيد كه شما مأمور. هلاكت كشد) راه(هدايت

و سپس(ايد گشته و دلالت شده) كه چند وقتى در دنيا زندگى كنيد كه كوچ كنيد توشه) براى روز واپسين(ايد

و ترسناكترين چيزى كه از آن بر شما  و آرزو) دو چيز است(بيمناكم برداريد و درازى اميد پيروى هواى نفس

. حفظ كنيد) از عذاب آتش(پس تا در دنيا هستيد از آن توشه برداريد كه در فرداى قيامت خود را بوسيله آن 
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و اندوه(آگاه باشيد كه دنيا سرائى است كه كسى از در)ل شايستهبا انجام اعما(ماند مگر آن سالم نمى) محنت

و كسى بوسيله چيزى كه براى دنيا نمايد و مقصودش فقط دنيا باشد(آن مردم براى آزمايش. نجات نيابد) هدف

از گرفتار دنيا شده) الهى( و متاع(اند پس آنچه و لذايذ مادى استفاده(آن براى) مال بالاخره(اند دنيا گرفته) ها

و مى)و در آخرت(ز آن بيرون روندا) روزى همه آنها را در دنيا گذاشته و آنچه حساب آنها از او خواسته شود

و ثمره(از دنيا براى غير دنيا فراهم آورند  و انفاق در راه خدا نتيجه و احسان در مانند انجام اعمال نيكو اش

مى) قيامت و با او باقى دنيا نزد خردمندان) در اين صورت نبايد بدنيا دلبستگى نشان داد زيرا(مانند باو رسيده

مى) در روى زمين(مانند بازگشت سايه است كه تا آن را  و زياد بينى جمع و كاهش يابد گسترده . شود
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در) دنيائى(چه توصيف كنم از سرائى و نيستى است و پايانش فنا و زحمت و متاع(كه اولش رنج حلال) مال

و در حرامش عقاب ميباشد در. آن حساب بىهر كه و در دنيا توانگر و آنكه و گرفتارى افتاد نياز شد در فتنه

و  و كسى كه براى بدست آوردنش كوشيد آن را از دست داد و اندوهناك گرديد و نيازمند شد غمگين آن فقير

و كسى كه با ديده  و) عبرت(هر كه از طلبش دست برداشت دنيا باو رو نمود بدان نگريست دنيا او را بينا كرد

بهه و تجملات(ر كه و زيور . آن نگاه كرد دنيا او را كور نمود) زر
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بى) اى مردم(-1 و از آن اعراض كرده بدنيا مانند نگاه كردن كسانى كه بدان اند نگاه كنيد زيرا بخدا اعتنا بوده

و كسى را  و دور ميكند و ساكن خود را ميراند و امن است سوگند دنيا در اندك زمانى مقيم هم كه در نعمت

و اندوهگين سازد و فرصت(آنچه. متألّم و تندرستى و غيره مانند نعمت جوانى و) هاى مناسب رو گردانيده

و آنچه در آينده خواهد آمد دانسته نمى) تان رفته از دست(پشت كرده  تا باز نگردد بدو منتظر) آدمى(شود

و اندوه آميخت. باشد و خوشى آن بغم و سستى استشادى و توانائى مردان در آن رو بضعف و چابكى .ه

و غيره(پس زيادى چيزهائى كه در آن و ثروت و مقام و) مانند جاه خوشايند شماست بعلّت كمى آنچه نصيب

و يا اندكى اعمال صالحه(همراه شماست  . نبايد فريبتان دهد) موقع مردن يك كفن

كه-2 و)ه دنيادر بار( خدا رحمت كند مردى را و عبرت گيرد در نتيجه عبرت گرفتن ديده(انديشه نمايد

مى) باطنش و هر شمرده بينا شود چنان كه گوئى آنچه از امور آخرت واقع و زوال ناپذير است شود هميشگى

و يا نعمت(اى شده كه) هاى دنيوى كه محدود است بالاخره مانند عمر آدمى و هر چه را تمام شدنى است

و قيامت( كشند انتظارش و هر آمدنى نزديك است كه برسد) مانند مرگ . آمدنى است
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از-1 و درود بر رسول گرامى من يقينا شما را به( پس از ستايش خدا و علاقه مى) دلبستگى دهم دنيا بيم

و خرم است) در نظر دنيا پرستان بسيار(زيرا كه آن  و سبز (شيرين و لذايذ. و تمايلات(ن بشهوتهاآ) شيرينى

و فانى شونده) نفسانى و بوسيله چيزهاى موقّتى مى) باهل دنيا(پيچيده شده و. نمايد اظهار دوستى با اندك زر

را(زيورى  و براى فريب دادن) دنيا طلبان خود را با آرزوها آرايش)گر مردم مانند زنى عشوه(بشگفت آورده

. داده است

-8-

آن) خداوند( سپس-2 بيازمود تا تواضع) دو صفت كه بخود اختصاص داده(فرشتگان مقرب خود را با

و سركشان جدا سازد  و عصيان(كنندگان آنها را از متكبرين البته اين آزمايش براى نشان دادن اطاعت

و معلوم بود از اين رو حضرت و الا حقيقت امر پيش از آزمايش بر خدا روشن  امير فرشتگان بخود آنها بود

و پوشيده شده در حالى كه خداوند سبحان به پنهانيهاى قلب) فرمايد فرمود) بفرشتگان(هاى مخفى آگاه بود ها

مى( و تعظيم من بشرى از گل و براى احترام و جانش دادم برو بيفتيد نه(آفرينم پس هنگامى كه او را آفريدم

را) براى پرستش رو) سجده كردند مگر ابليساو را سجده كنيد پس تمام فرشتگان او و حميت بدو كه كبر

و بخلقت خود  و بر اصل خويش تعصب) كه از خاك بود(بĤدم) كه از آتش بود(آورد و افتخار نمود بنازيد

و از فرمان خدا سرپيچى كرد  شد(ورزيد و بنيان)و در نتيجه دشمن خدا و متكبرين گرديد و پيشواى متعصبين

و نيرومندى را ريزى عصبيت را پى و لباس عزت و بزرگى بمنازعه خاست و با خداوند در جبروت كه( كرد

را) سزاوار او نبود و خوارى و جامه ذلت . از تن خود بدور افكند) كه مخصوص آفريدگان است(بتن پوشيد

و براى بزرگ آيا نمى-3 و حقير كرده و تكبرش چگونه كوچك  خواهيش بينيد خداوند او را بخاطر سركشى

و بى را چسان پست و در آخرت نيز آتش فروزان جهنم مقدار نموده است او را در دنيا از رحمت خود رانده

. برايش آماده كرده است

كه-4 گل(و اگر خدا اراده ميكرد ها را خيره نموده آدم را از نورى بيافريند كه درخشندگى آن چشم) بعوض

و خوشبو كه بوى خوش آن نفسها را مدهوش كندو حسن منظرش خردها را مبهوت كند  و يا از چيز پاكيزه

و( و آزمايش براىمى) مسلّما قادر بود و چنانچه اين كار را ميكرد گردنها در برابر آدم خاضع شده آفريد

و ساده مى مى(گرديد فرشتگان سهل و چرا فرمان خدا در نتيجه ابليس هم او را از خود برتر و بدون چون  ديد

از ولى خداوند سبحان آفريدگانش را بپاره) داد را در باره سجده بĤدم فورا انجام مى اى كارها كه حقيقت آنها



و ناشناخت است بمنظور جدا كردن و دور) فرمانبران از سركشان(نظر آفريدگان مجهول و سركشى و نفى تكبر

و آزمايش ميكند . ساختن خودپسندى مبتلا

و سركشى نگرديد زيرا(ز كار خدا در مورد ابليس پند گيريدا) اى مردم(پس-5 او اعمال)و هرگز گرد كبر

و جهد خود را كه شش و كوشش و اينو عبادات طولانى  هزار سال در عبادت خدا بكار برده بود

و فهم شما(مدت اث) بعلتّ نقصان عقل و يا از سالهاى آخرت بود بر و معلوم نيست كه از سالهاى دنيا ر كبر

و تباه نمود پس چه كسى پس از ابليس مى او سركشى يك ساعت ضايع تواند با بجا آوردن معصيتى مانند گناه

و سركشى( كه از عذاب خدا سالم بماند حاشا هرگز خداوند بشرى را بوسيله كارى به بهشت نمى) كبر برد

و زمين اى را از بهشت بيرون كرده است زيرا كه حكم بجهت آن كار فرشته و فرمان خداوند در باره اهل آسمان

و رخصتى در مباح شمردن چيزى كه و هيچيك از مخلوقاتش اجازه و ميان خداوند و(يكسان است كبريا

و و جلال كه مخصوص ذات اقدس خود دانسته و حرام كرده است وجود) عظمت بر تمام عالميان آنرا ممنوع

(ندارد و هو العْزيِزُ الْحكِيم:چنانكه در قرآن كريم فرمايد. و الْأرَضِ فيِ السماواتِ ريِاءالكِْب َله و بزرگى.و كبرياء

و حكيم است و او عزيز و زمين براى خداوند بوده ) در تمام آسمانها

و كينه-6  هاى دوران جاهليت را كه در دلهاى شما پنهان است خاموش كنيد زيرا كه اين پس آتش عصبيت

و خود پسندى در قلب شخص مسلمان از افكنده و نخوت حميت و تباهى ها و وسوسه ها و ها هاى شيطان است

و  و خود پسندى را زير پايتان بيفكنيد و عجب و تواضع را بر سرتان نهاده شما بدين تصميم باشيد كه فروتنى

و خود خواهى را از گردن را هاى تكبر و سلاح فروتنى و تان برداريد و دشمنتان كه شيطان ميان خود

و سوارانى است  و پيادگان و ياوران و شما(لشكرهاى اوست بكار بريد زيرا كه براى او از هر گروهى لشكرها

و فروتنى با آنان پيكار كنيد  .) بجاى تكبر با حربه تواضع

نب) هابيل(كه بر پسر مادرش) قابيل(و شما مانند آن متكبرى-7 اشيد بدون اين كه خداوند فضيلتى تكبر نمود

و نخوت كه ريشه و در او قرار داده باشد جز اين كه كبر و دشمنى بود او را فرا گرفت از) در نتيجه(اش حسد

و نخوت را در بينى او دميد آن و شيطان باد كبر و حميت در دلش افروخته شد و غضب تعصب آتش خشم

و گناهان كشندگان را تا روز رستاخيز بر او الزام نمودچنان نخوتى كه خداوند در پى آن او را . پشيمانى داد

مى-8 و سركشى كه از تعصب ريشه و مباهات دوران جاهليت از خدا پس در مورد كبر و در باره فخر گيرد

و دميد نگاههاى شيطان است كه با آن امت و پيشينيان بترسيد زيرا كبر پديد آورنده دشمنى  را هاى گذشته

و و دامهاى گمراهى او افتادند بطورى كه براى راندن او رام شده فريب داد تا اين كه در تاريكيهاى نادانى



و گذشتگان بر آن كار از پى و بسوى كارى كه دلها در آن همانند هستند شتاب كردند بكشيدنش آرام بودند

و سرافرازى كه سينه و بسوى خود پسندى آن يكديگر رفتند . اند گرائيدند بتنگ آمدهها از

و حمله-9 و خشم خدا و عقوبات او بمتكبرين پيش از شما رسيده پس به آن چه از عذاب و وقايع ناگوار ها

و از جاهائى  و پهلوهايشان) خاك گور(است عبرت كنيد افكنده) بخاك(كه صورتهاى آنها بدانجا نهاده شده

و از چيزهائى كه مو مىگشته است پند گيريد و سركشى در جب كبر گردند بخداوند پناه ببريد همچنان كه

مى سختى (بريد هاى روزگار بدو پناه مى. و نخوت راه رفتند بالاخره زير متكبرينى كه در روى زمين با غرور

و با خاك يكسان گرديد سعدى گويد و جوارح آنان پوسيد و تمام اعضاء :خاك رفتند

 ساكن باش گذرى خاك راهى كه بر او مى

و قدود و خدود است و جفونست  كه عيون است

 خاك مصر طرب انگيز نبينى كه همان

و جنود )خاك مصر است ولى بر سر فرعون

مى-10 و گردنكشى را جائز و دوستان پس اگر خداوند بيكى از بندگانش كبر شمرد يقينا آنرا به پيغمبران

خ برگزيده خود روا مى و و ليكن تكبر و فروتنى را براى آنها داشت و تواضع ود پسندى را بدانها خوش نداشت

و در نتيجه(پسنديد پس آنان نيز  و فروتنى را اختيار كردند و از كبر دورى گزيده ) فرمان خدا را اطاعت كرده

و بالهاى گونه و صورتهايشان را در خاك نهادند و تواضع(هاى خود را بزمين گذاشته ى خود را برا) مهربانى

و آنان گروهى بودند مى) كه در نظر مردم(مؤمنين فرو خوابانيدند و ناتوان شمرده كه(شدند ضعيف در صورتى

و با مردم بتواضع رفتار كردند چنانكه قرآن كريم  ضعيف نبودند بلكه اطاعت امر پروردگارشان را نمودند

عبِاد الرَّحمنِ الَّذيِنَ يمشوُنَ علىَ الْأَ: فرمايد لاماًوس إذِا خاطَبهم الْجاهِلُونَ قالُوا و و بندگان خاص رضِ هوناً

و فروتنى راه مى و هر گاه مورد خطاب اشخاص خداى رحمان كسانى هستند كه بر روى زمين بتواضع روند

و زبان خوش جواب مى ب) دهند نادان قرار گيرند با سلامت نفس و وو خداوند آنان را بگرسنگى بيازمود رنج

و از زشتى و وحشت امتحان نمود و بترس و ناشايستگى مشقت گرفتار كرد . ها پاك گردانيد ها

و ستم  در باره ظلم

 175از خطبه



آن يكى ظلمى است كه آمرزيده نمى: آگاه باشيد كه ظلم بر سه گونه است و ديگرى ظلمى است كه از شود

و سومى ظلمى است كه آمرزيد صرف نظر نمى مىگردد و مورد بازخواست قرار نگيرده كه. شود اما ظلمى

خداوند كسى را كه بدو شرك آورد(چنانكه خداوند سبحان فرمايد(هرگز آمرزيده نشود شرك بخداست 

. اى از گناهان بنفس خويش استو اما ظلمى كه مورد آمرزش قرار گيرد ظلم بنده در اثر انجام پاره) آمرزد نمى

آ مىو اما ظلمى كه از كه آن حقّ النّاس(شود ظلم بعضى از بندگان در باره بعضى ديگر استن بازخواست

و بايد دانست كه و در قيامت قصاص خواهد شد و) است و كيفر در آنجا خيلى سخت است و(قصاص عذاب

و سخت است كه اينها در نزد آن بسي) درد آن ار مانند زخم كارد يا ضرب تازيانه نيست بلكه چنان شديد

و ناچيز است . كوچك

 215كلام

را-1 و مرا) كه به تيزى مشهور است(بروى خار سعدان) تا صبح( بخدا سوگند اگر شب به بيدارى بگذرانم

و پا بسته( در زنجيرها بر روى آن خارها بكشند در نزد من بسى خوشتر است از اين كه در روز قيامت) دست

و رسولش را ملاقات كنم در حال و از مال دنيا چيزى غصب كرده) خدا(ى كه به بعضى از بندگان خدا ستم كرده

و مدت طولانى در زير خاك خواهد  و شتاب بسوى پوسيدگى برگشته و چگونه بخاطر نفسى كه با تندى باشم،

 ماند بكسى ستم نمايم 

گن) برادرم( بخدا سوگند-2 و پريشانى ديدم كه مقدار يكمن از) از بيت المال(دم عقيل را در شدت فقر شما را

و گوئى با نيل  و تيره و كثيف ديدم كه صورتشان خاك آلود و اطفالش را با مويهاى ژوليده من تقاضا ميكرد

و  مى) عقيل ضمن نشان دادن آنها بمن(سياه شده بود و تقاضايش را تكرار نمود خواهش خود را تأكيد ميكرد

وو من هم بسخنانش گوش مى و) نيزاو(دادم و روش و از او پيروى نموده گمان ميكرد دينم را بدو فروخته

.ام طريق خود را رها كرده

را-3 و) در آتش( پس تكه آهنى و نزديك تنش بردم كه عبرت گيرد از درد آن مانند بيمار شيون سرخ كرده

و نزديك بود كه از حرارت آن بسوزد  م اى عقيل مادران در عزايت بدو گفت) چون او را چنين ديدم(فرياد زد

و مرا بسوى و شوخى خود گداخته است ناله ميكنى گريه كنند آيا تو از پاره آهنى كه انسانى آنرا براى بازى

و غضبش افروخته است مى ناله) كوچك(كشانى، آيا تو از اين درد آتشى كه خداوند جبار آنرا براى خشم

و من از آتش جهنم ننالم   ميكنى

ش-4 كه شبانگاه با هديه) اشعث بن قيس كه از منافقين بود(تر از داستان عقيل آنست كه شخصى گفتو اى

آن)و آن هديه(در ظرفى نهاده بود پيش ما آمد  و يا قى حلوائى بود كه از آن اكراه داشتم گوئى بĤب دهن مار



و صدقه و يا زكاة و آميخته بود، بدو گفتم آيا اين هديه است و صدقه كه بر ما اهل بيت حرام خمير شده  است

و نه زكاة بلكه هديه است: است گفت . نه صدقه است

اى كه مرا فريب دهى آيا بخبط دماغ پس بدو گفتم مادرت در مرگت گريه كند آيا از طريق دين خدا آمده-5

رابخ)اى كه براى فريفتن على آمده(اى يا هذيان ميگوئى اى يا ديوانه شده دچار گشته دا سوگند اگر هفت اقليم

اى كه پوست جوى را از آن بگيرم با آنچه در زير آسمانهاى آنهاست بمن بدهند كه خدا را در باره مورچه

و اين دنياى شما در نظر من پست تر از برگى است كه ملخى آنرا در دهان خود نافرمانى كنم هرگز نميكنم

ك مى و لذتّى .ه پايدار نيست چكار استجود، على را با نعمت زود گذر

و صلاح آدمى را تشخيص ندهد(از خواب عقل مى) كه در اثر غفلت، خير وو از زشتى لغزشها بخدا پناه بريم

مى) در همه حال( . طلبيم از او يارى

 در اوصاف اهل ذكر

 213كلام

را-1 و تعالى ياد خود از) دلانكه صاحب(روشنى دلها قرار داد) موجب( خداوند سبحان بوسيله آن پس

و ضعف چشم  و دستورات دين(سنگينى گوش و نديدن احكام مىمى) نشنيدن و و پس از كينه شنوند بينند

و فرمانبردار مى و دشمنى مطيع در. گردند توزى و براى خداوندى كه نعمتهايش گرامى است همواره اوقات

و در زمانهاى فترت و آثار شريعت انبياى پيشين هم از بين رفتهكه پيغمبر(دورانى بعد از دورانى )ى نبوده

و حقيقت عقلشان و آنان چراغ هدايت) خدا(بندگانى است كه از طريق الهام در فكر و سخن گويد با آنها راز

و هوشيارى(را بنور بيدارى  و دلها بيفروختند) بروشنى عقل و گوشها . در چشمها

را-2 بر( روزهاى خدا مى) امتهاى پيشين گذشتهايامى را كه و سطوت بمردم تذكّر و آنان را از جبروت دهند

مى) چنين بندگانى(ترسانند او مى مى مانند راهنمايانى هستند كه كسى را كه از وسط شاهراه و رود ستايند

و رهائى  و عذاب آخرت(بنجات مى) از گمراهى كه بشارت و آنرا وبر) از راه مستقيم خدا شناسى(دهند است

و از هلاك شدنش مى و چپ منحرف شوند سرزنش نموده و آنان بمنزله چراغهاى اين تاريكيها ترسانند

. ها هستند رهنمايان اين شبهه

از اهلى است كه آنرا عوض دنيا اختيار كرده) در دنيا(و براى ذكر خدا-3 و ستد، آنانرا و داد اند پس تجارت

لا بيع عنْ ذِكْرِ: نانكه خداوند در قرآن كريم فرمايدچ(ياد خدا بخود مشغول نگرداند  و تجِارةٌ ِلا تُلهِْيهم رِجالٌ

و فروش آنها را از ياد خدا باز نمى. اللَّهِ  و خريد  ). دارد مردانى هستند كه تجارت



و بيخبران سخنان مانع شونده و در گوش غفلت زدگان از محرّمات الهى ايام زندگانى را با ياد خدا سپرى كنند

و خود نيز از  و ناشايسته نهى نموده و از زشتى و خود نيز بدان عمل كنند و نيكى امر كرده و بعدل را ندا دهند

. آن اجتناب ميكنند

و براى آخرت وارد شده) با اين كه در دنيا زندگى ميكنند( پس گوئى آنان-4 و مدت عمر را سپرى كرده اند

مى) هم اكنون( و آنچه را كه پشت سر اين آنجا و اند مثل اين كه بر حالات است ديده) جهان(باشند  پنهانى

و قيامت وعده پوشيده برزخيان در طول اقامتشان در آنجا آگاهى يافته را اند و اشرار(هاى خود كه بر نيكان

دن پس پرده. بر آنها تحقّق بخشيده است) داده در نتيجه(اند يا كنار زدهاى از روى احوال قيامت را براى اهل

و گاهى هم از چگونگى اوضاع آن عالم باهل دنيا بازگو  و ذكر خدا حالات قيامت بر آنان روشن بوده ايمان

و نمى بطورى كه گويا چيزهائى را كه مردم نمى) ميكنند مى بينند مى شنوند اهل ذكر و . شنوند بينند

و مجا-5 اى كه دارند از روى خرد در ذهن خود مجسم كنى لس شايستهو اگر آنها را با مقامات پسنديده

كهمى( او) بينى و بزرگى از و براى محاسبه نفس خويش در برابر هر كار كوچك دفاتر اعمالشان را باز كرده

و كوتاهى كرده و يا اجتناب از آنها قصور و نواهى كه در انجام آنها و بار سنگين گناهانشان اند آماده امر را اند

و ناتوان گرديده و از حمل آن درمانده و) در نتيجه(اند بر پشت خود برداشته در چنين(گريه گلوگير آنها شده

و جواب نموده) موقعى و زارى بسوى با گريه شديد با خود سؤال و اعتراف بگناه با شيون اند، با حالت ندامت

. آورند پروردگارشان رو مى

آ(-6 رااگر بسوى آنان بنگرى مى نشانه) نها و چراغهائى در تاريكى را هاى هدايت بينى كه فرشتگان آنان

و آسودگى  و آرامش و عذاب قيامت(احاطه كرده و درهاى آسمان بر ايشان) از گرفتارى بر آنها نازل شده

و ارجمند براى آنان آماده گرديده است در محلّى كه خداوند بر  و منازل عالى ح(گشوده گشته و آنها)الوضع

و مقام  و از سعيشان خشنود . آنها را پسنديده است) بندگى(آگاه بوده

و گذشت-7 و مناجات نسيم عفو و) از گناه( آنان بوسيله دعا و گروگان احتياج بفضل را استشمام ميكنند

و اندوه  و در برابر عظمتش اسيران متواضعند كثرت حزن و عذاب قيام(كرم خدا بوده دلهاى آنها)تاز گرفتارى

و زيادى گريه چشمهايشان را آزرده ساخته است با دست  هر درى را كه از آن، راهى) استغاثه(را زخمدار

مى بسوى خدا باز مى و شود را(كوبند شود ها پيش او تنگ نمى از كسى تقاضا ميكنند كه فراخى) حاجت خود

پي(پس. گردندو خواهندگان از او نااميد نمى تو خود بحساب)ش از اين كه بحساب تو هم برسنداى شنونده

زيرا براى حساب ديگران محاسبى غير از تو وجود)و بحساب ديگران كار نداشته باش(خويش رسيدگى كن 

. دارد كه بدانها رسيدگى ميكند
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و به پروردگارت مغرور-1 و تباهى اى انسان چه چيز ترا بگناه كردنت دلير و چه چيز ترا بهلاكت كرده

و يا از خواب) اين(خويش مأنوست ساخته است آيا  و بهبودى ترا بيدارى نيست آيا) غفلت(درد ترا شفاء

و دلسوزى مى  كنى نمائى بخودت رحم نمى همچنان كه بديگرى ترحم

مى-2 دي چه بسا كسى را كه در گرماى آفتاب و يا مىبينى او را سايه ميافكنى بينى بدردى گرفتار گرى را كه

و آن درد پيكر او را مى و دلسوزى بر او گريه ميكنى شده . گدازد از راه ترحم

و به و از گريستن بجان خويش كه از همه) تحمل(پس چه چيز ترا بدرد خود شكيبا نموده مصائبت نيرو داده

و ترا آرامش داده است  جانها پيش تو عزيزتر است باز داشته

كند در صورتى كه در نتيجه نافرمانيهاى او در راههاى قهرو چگونه ترس شبيخون خشم خدا ترا بيدار نمى-3

پسو غضب او افتاده و خواب غفلت)و اراده خويش(درد سستى دلت را با عزم) تا فرصت باقى است(اى

و براى خدا ديده و) بنده(ات را با بيدارى مداوا كن و هنگامى را كه تو از او فرمانبردار باش  بياد او مأنوس شو،

مى) چون منبع رحمت است(اعراض ميكنى در نظر آر كه او مى بتو رو و بخشش خود و ترا بعفو و آورد خواند

و زشتى( را عيوب مى) هايت .اى پوشاند در حالى كه تو از او بديگرى رو گردان شده بفضل خويش

او پس چه بسيار كريم است خداون-4 و ناتوان چقدر بر نافرمانى و تو ضعيف و تواناست دى كه بلند مرتبه

و اغماض(دليرى در حالى كه هميشه در پناه پوشش  در) عفو و احسانش و در وسعت فضل او جا گرفته

و پرده  و كرمش را از تو باز نداشته و او فضل را بر تو ندريده است بلكه باندازه يك چشم) عفو خود(گردشى

و يا گرفتارى بهم و يا گناهى كه بر تو پوشانيده و عنايت او در باره نعمتى كه براى تو بوجود آورده زدن از لطف

 اى پس چه گمان دارى باو اگر اطاعتش كنىو بلائى كه از تو برطرف كرده دور نبوده

و رو آوردن خدا بتو(و بخدا قسم اگر اين صفت-5 ك) اعراض تو از خدا ه از حيث توانائى با در دو كس بود

و دارائى با هم يكسان بودند و از جهت مكنت و يكى از آن دو تو بودى كه با وجود رو آوردن(يكديگر برابر

و بدى اعمالت بزيان خود) گرفتىو توجه ديگرى بتو از او كناره مى يقينا اول كسى بودى كه از زشتى اخلاق

(دادى حكم مى تع. و پس تو كه در برابر خداى و از او اعراض ميكنى و نيازمند بوده الى مخلوقى درمانده

و غنى بالذّات هم بتو رو مى بر آورد چرا بر بدى خويش اقرار نمى خداوند قادر و انابه و در صدد توبه كنى

) آئى نمى



مى-6 ئى ظاهرها دنيا براى تو موعظه) زيرا(گويم دنيا ترا فريب نداد بلكه تو بدان فريفته شدىو راست

و داد آگاهت نمود  و بعدل و(ساخت و عبرت است براى كسى كه بخواهد پند گيرد تمام كارهاى دنيا پند

و عكس العملى را بوجود مى و دنيا آنچه را كه از رسيدن درد .) آورد بمقتضاى قانون عدل، هر عملى نيز نتيجه

و توانائى و كاهش نيرو مىو بيمارى بر تن تو كه هد در وعدهد ات بتو وعده و با وفاتر از آنست اش راستگوتر

و يا فريبت دهد تو. با تو دروغ گويد و خبرش را دروغ پندارى) بيجهت(و كه(دنيا را متهّم ميكنى ) در صورتى

و راستگوست (دنيا بسى پند دهنده و عبرت است.  ). حوادث دنيا براى تو موجب پند

و مساكن-7 و يران شده و( خالىو اگر در ديار طالب شناسائى دنيا باشى حتما) با ديده عبرت نظر نموده

و پندهاى بليغى مى مى آنرا از جهت اين كه ترا ياد آورنده نيكو بوده يابى كه براى دهد همچون دوست مهربانى

و بدبختى تو بخل مى  چه خوب سرائى است دنيا براى كسى كه بدان دل نبندد) در اين صورت(و. ورزد تباهى

و سعادتمندان دنيا در فرداى قيامت كسانى هستند كه امروز از دلبستگى(و آنرا اقامتگاه دائمى خويش نداند،

و برق شيفته شدن . دنيا گريزانند) بزرق

و فريفته دنيا شدى يقين بدان(-8 هنگامى كه صور دميده) اى كسى كه در دوران زندگى بخدا نافرمانى كردى

ب و زمين شديدا و سختىشود و قيامت با هول و لرزه در آيد و مرامى گروندگان آن و بهر دين هايش وقوع يابد

و به هر اطاعت شده و داد الهى بهر معبودى پرستندگانش اى پيروانش ملحق شوند در آن موقع در پيشگاه عدل

و هر قدمى كه بĤرامى در زمين برداشت) هيچ عملى حتىّ( و هر نگاهى كه بهوا افكنده شده ه شده جز بحقّ

(شود عدالت جز داده نمى يعملْ: چنانكه خداوند در قرآن كريم فرمايد. و منْ ،رَهراً يةٍ خَيمثِْقالَ ذَر يعملْ فَمنْ

رَهي و پيوند عذرهاى.مِثقْالَ ذَرةٍ شَرا و برهانى باطل گسيخته) نا موجه( پس در آن روز چه بسيار حجت

. شود مى

و رفتارت(بنا بر اين از امر خود و) اعمال آنچه را كه شايسته است بخواه تا بوسيله آن عذرت پذيرفته شود

و احكام شرع رفتار كن تا در قيامت گرفتار عذاب نشوى(حجتت برقرار گردد  كه) برابر دستورات و از دنيائى

و(تو و نيكو(ه را كه مانى آنچ براى آن باقى نمى) چند صباحى در آن زندگى كرده تو) از اعمال شايسته براى

و(ماند فراگير باقى مى و با احسان و ترك محرّمات و فرصت باقى است با انجام واجبات تا در دنيا هستى

و خوشى سراى  و نيكو آسايش و بجا آوردن اعمال صالحه و بيچارگان و دستگيرى نيازمندان انفاق در راه خدا

و از سر منزل گور(و براى مسافرت خود)كنجاودانى آخرت را تأمين  و پر خطرى بوده و دراز كه سفر دور

كن) شود شروع مى و ببرق نجات نگاه مى تا ببينى بچه وسيله(آماده باش و بر شتران) توانى رستگار شوى اى

را(تندرو و عبادات توشه آخرت كن) اعمال نيك بى(بار و تا در طول راه پر خطر قيامت توشهبىمركب

 ). نمانى
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و درود بر نبى اكرم-1  همچنان كه قطرات باران از آسمان بسوى زمين فرود- پس از ستايش حقّ تعالى

و قسمت) مقدرات(آيند فرمان الهى مى و نقصان نصيب نيز از آسمان مشيت او بسوى هر كسى بدانچه از زياده

مىاوست نا و) دينى(در اين صورت موقعى كه يكى از شما براى برادر. شود زل و مال خود از جهت اهل

و فزونى بيند نبايد  و خصوصيات وجودى كثرت و زيادتى(شخصيت و فساد) اين فزونى برايش موجب فتنه

دا(گردد زيرا شخص مسلمان مادامى كه  وبراى حفظ آبرويش نيازمندى خود را از مردم پوشيده و) شته خفتّ

و شرمندگى او شود  و در نتيجه موجب خجلت پستى از خود بروز نداده تا داستانش سر زبان مردم لئيم افتاده

و( و سعادت آخرت نائل شده از(است كه از اولين تيرهاى خود) بفنّ بازى(مانند قمار باز مسلّط) بشرف دنيا

بد) شروع بازى و زيان باختن را از خود برطرف سازدانتظار بردن را داشته تا غنيمتى و غرامت . ست آرد

را( و با اظهار تنگدستى در انظار ديگران خود و زهد پيشه كند و نيازمند بايد عزتّ نفس داشته شخص فقير

و در نتيجه  و احترام خود را حفظ كرده و توكّل بخدا شخصيت و كوچك ننمايد بلكه در اثر استغناى طبع خوار

و  بىفعاليت و  ). نيازى باشد كوشش منتظر وسعت رزق

و(و همچنين است مرد مسلمانى كه از خيانت دورى جسته-2 و تهيدستى صبر نموده و بفقر از) قناعت كرده

:كشد خداوند يكى از دو نيكى را انتظار مى

و در نتيجه(يا دعوت كننده خدا را و تنگدستى رهائى يافته بىمرگ را كه بوسيله آن از فقر پايان به نعمتهاى

و يا روزى خدا. براى او بهتر است) نعمتهاى اخروى(در اين صورت آنچه نزد خداست) شود اخروى نائل مى

و) تا موقعى كه زنده است(را و حسبش نيز محفوظ ماند زيرا مال و دين و مال گشته پس او صاحب اهل

رو(دنيا است) متاع(اولاد كشت  و از بين و شايسته كشت آخرت است)دكه فانى شود كه هميشه(و عمل نيكو

.و گاهى خداوند هر دو را بگروهى عطاء فرمايد) ماند باقى مى

و-3 و بترسيد از او چنان ترسيدنى كه بدون عذر  پس بترسيد از عذاب خدا كه شما را از آن بيم داده است

و عبادتى كه مى و هر عمل و سمع بهانه باشد بمنظور(ه بجا آوريد زيرا كسى كه براى غير خدا كنيد بدون رياء

و خود نمائى مى) تظاهر از خداوند. گذارد كارى انجام دهد خداوند او را بكسى كه براى آن عمل نموده است وا

و رفاقت پيغمبران را مسألت مى و زندگى نيكبختان . نمائيم جايگاه شهيدان



و ثروتم-4 و دفاع آنها اى مردم هيچ مردى اگر چه متمول و از حمايت و خويشان خود ند هم باشد از اقوام

و زبانشان بى و بستگان هر كسى براى نگاهدارى اسرار او بزرگترين اشخاص با دست و خويشان نياز نيست

و بهتر از همه پريشانيهاى او را سامان مى و پيش آمدها براى او نيز بوده و چنانچه در موقع گرفتاريها بخشند

و دفع اندوه(اى رخ دهد حادثه و توانگران نبايد(آنان مهربانترين مردم بشمار آيند) براى دلدارى ثروتمندان

و نيازمند خويش بى و از اقوام تهيدست و دارائى خود مغرور شده خبر بمانند بلكه بايستى بشكرانه نعمت بمال

و از آنان توانگرى كه خداوند بدانها كرامت فرموده است از حال نزديكان فق و تنگدست خود جويا بوده ير

و مالى) دستگيرى نمايند و نام نيكى كه خداوند براى شخص در ميان مردم قرار دهد براى او بهتر از دارائى

:زيرا بقول سعدى(است كه آنرا براى ديگران ميراث گذارد

ز آدمى  نام نيكو گر بماند

) به كز او ماند سراى زرنگار

و تهيدستى ببيند نبايد از آنها) اى مردم(-5 آگاه باشيد آن گاه كه يكى از شما خويشان خود را در شدت فقر

و از صرف كردنش  و مالى را كه نگاهداشتنش آنرا زياد نكرده كاهش نيابد بروى) در راه خدا(رو گردان شده

ك(و كسى كه دست خود را از طايفه خويش بردارد. آنان ببندد و در اين صورت) مكشان نكندبكار آنها نرسد

و از او دستهاى زيادى گرفته مى و مهربانى كند. شود از آنها يك دست و اطرافيانش ملايمت و كسى كه باقوام

مى) متقابلا( و محبت دائمى را در . يابد از آنها نيز دوستى

و مواعظ(از كلمات قصار ) حكم

و روزى-1 را( كسى كه طمع و آنكه شعار) باندوخته مردم و حقير گردانيد، خود ساخت خويشتن را كوچك

و پريشانى خود را  بر) پيش ديگران(گرفتارى و كسى كه زبانش را و خوارى تن در داد، آشكار نمود بذلّت

و مسلّط نمود  و فكر سخن گفت(خود حاكم . نسبت بخود اهانت روا داشته است) بدون انديشه

و ترسوئى) براى آدمى مايه( بخل ورزيدن-2 و نيازمندى) موجب(ننگ بوده و فقر و كاهش است، نقصان

و هوشمند را از  بى) اقامه(شخص زيرك و اندك مال در شهر خود غريب برهانش و نادار و گنگ گرداند، زبان

كنند بر خلاف شخص توانگر كه در همه جا مورد مردم بخاطر تنگدستى او با وى معاشرت نمى(و بيكس است 

ا :ست چنانكه سعدى گويدتوجه

و بيابان غريب نيست و دشت  منعم بكوه



و خوابگاه ساخت  هر جا رسيد خيمه زد

 آنرا كه بر مراد جهان نيست دسترس

و ناشناخت و بوم خويش غريب است ) در زاد

و ناتوانى و شكيبائى) براى انسان(و عجز و صبر و ناملائمات روزگار(آفت است عت شجا) در برابر مشكلات

و دارائى است  و پارسائى ثروت و زهد بى(است اعتنا باشد داراى استغناى طبع يعنى زيرا كسى كه بمال دنيا

و پرهيز از انجام محرمّات(و پارسائى) توانگرى حقيقى خواهد بود و دورى از گناهان و) اجتناب سپر

و عذاب خدا در قيامت(نگهدارنده  . است) از آتش جهنّم

خ-3 و و قضاء الهى در همه حال(شنود بودن راضى و دانش ميراثى است) بمقدرات نيكو همنشينى است،

و آداب  و صيقلى شده است زيورهاى تازه)و مكارم اخلاق(ارجمند، و انديشه آينه صاف و فكر كه(اند،

و قضايا در آن منعكس ميشوند  .) صورت امور

بر-4 و خود پسند باشد خشمگين اش كوچك بعلّت خود پسندى كه لازمه(او زياد شود هر كه خود بين

و)شمردن ديگرانست مردم بر او خشمگين شوند و اعمال و نجات دهنده است، و صدقه داروى شفابخش ،

و هويد است) هر چه باشد(كردار مردمان در دنيا . در آخرت جلو چشمشان آشكار

خ(اين انسان) وجود( براى-5 و خلاقيت ) حدقه چشم(با پيهى) زيرا(تعجب كنيد) دا استكه اثر قدرت

و با پاره گوشتى مى و با استخوانى) زبان(نگرد و(سخن گويد و ارتعاش استخوانهائى كه در گوش وجود داشته

و از سوراخمى) رسانند تموج هوا را به پرده صماخ گوش مى مى) بينى(شنود . كشد نفس

ني-6 و هر گاه بدانها پشت كند زمانى كه دنيا بگروهى رو نهد كوئيهاى ديگران را بحساب آنها در آرد

. گيرد نيكوئيهاى خودشان را نيز از آنها مى

و اگر زنده مانديد-7 و معاشرت كنيد كه اگر در آن حال مرديد بر شما گريه كنند  با مردم آن چنان آميزش

. تان باشند مايل بمعاشرت

تو(  آن شنيدم كه وقت زادن

خ و تو گريانهمه  ندان بدند



 آن چنان زى كه وقت مردن تو

و تو خندان ) همه گريان شوند

و گذشت را بكار بند) نعمت( هرگاه بر دشمنت ظفر يافتى بشكرانه-8 . پيروزى بر او عفو

و عاجزتر از آن كسى) دوستان( عاجزترين مردمان كسى است كه از بدست آوردن برادران-9 ناتوان باشد

.ت كه دوستى را هم كه بمصاحبتش موفّق شده از دست دهداس

 زيرا گاهى انسان( هر گرفتار شده ببلائى را نبايد ملامت نمود-10

و يا وجود شرايط ديگرى براى خود ايجاد گرفتارى ميكند كه جاى سرزنش و يا نادانى در اثر اجبار

 ). باشد نمى

آ-11 و و خطاهاى اشخاص با مروت لغزد از آنان كسى نمى) ناديده بگيريد زيرا(برومند را رها كنيد لغزشها

. خداوند ميباشد كه او را بلندميكند) حمايت(مگر اين كه دستش بدست 

و فرصت مانند گذشتن ابر-12 از اوقات(گذرد پس فرصتهاى خوب را زودتر دريابيدمى) در آسمان( وقت

)ر آخرت توشه برداريدعزيز عمر كه هر لحظه در گذر است براى سف

و ستمديده-13 و اندوه را بيرون كردن از جمله كفّارات بيچاره و از دل اندوهگين غم اى را بفرياد رسيدن

. شود گناهان بزرگ محسوب مى

مى-14 تو اى فرزند آدم زمانى كه ديدى پروردگار پاكت نعمتهاى خود را پشت سر هم بتو و بجاى(بخشد

پس) نعمتهاسپاسگزارى بدان و نافرمانى ميكنى و عقوبت(او را معصيت . او بترس) از عذاب

آن-15 . است) از نظر مردم( برترين زهد پنهان داشتن

تو-16 مى(پشت بدنيا كرده) در اثر گذشتن ساعات عمر( زمانى كه ) هم بتو(و مرگ) روىو رو بطرف مرگ

و مرگ(آورد پس چه زودتر رو مى . قات خواهد بودملا) بين تو

و ميانه-17 و اندازه گير و اسراف منما و بخشنده باش و سختگيرى مكن جوانمرد . رو باش

بى-18 و . نيازى رها كردن آرزوها است شريفترين توانگرى



و اميد را طولانى كرد عمل-19 . را بد نمود) خود( كسى كه آرزو

مى از دوستى كردن با احمق بر حذر باش زيرا-20 زيان) ولى بعلّت بيخردى(خواهد بتو سود رساند كه او

و.و از دوستى بخيل بپرهيز زيرا آنچه را كه بدان بسيار نيازمندى از تو باز دارد. رساند مى و از دوستى بد عمل

و از دوستى دروغگو دورى گزين كه او مانند سراب. فروشد تبهكار سخت پرهيز كن كه ترا ببهاء ناچيزى مى

مى(ت اس و نزديك را از تو دور گرداند) فريبد ترا .و دور را بتو نزديك

اى وارد آورد بجا آوردن آنها موجب تقربّ به پيشگاه در صورتى كه انجام مستحبات بواجبات لطمه-21

. باشد خداوند نمى

او-22 و دل احمق پشت زبان و انديشه( زبان خردمند پشت دل اوست  ميكند آن گاه خردمند ابتداء تأمل

و انديشه افتد و احمق اول سخن گويد بعد بفكر و نادان  ). سخن گويد

كه-23 و عمل بدى و( گناه ترا اندوهگين نمايد در نزد خداوند بهتر از كردار نيكى است كه ترا) از تو سر زند

و خود بينى وا دارد . بعجب

و راست-24 و صدق و منزلت مرد باندازه همت او و عفّت قدر و شجاعت او بقدر حميتش يش بميزان مروتش

.و پاكدامنى وى بقدر غيرت اوست

و احتياط) در كارها( پيروزى يافتن-25 و دور انديشى است  باحتياط

و انديشه بمحكم نگهداشتن اسرار است و راى و انديشه است .و حزم بكار انداختن نيروى فكر

و سطوت كريم هنگامى-26 و تسلّط لئيم موقعى كه سير شد بترسيد از صولت و از حمله . كه گرسنه شد

و الفت برقرار سازد-27 و بهم نامأنوسند پس كسى كه ميان آنها انس . بدو رو آورند) دلها( دلهاى مردم رمنده

تو-28 و ترا خوشبخت ساخته عيب و پوشيده است) از انظار مردم( مادامى كه دنيا بتو رو آورده . مخفى

و يا خطا كار( هر كه بكيفر رسايندن-29 و بخشيدن او سزاوارتر است) دشمن . تواناتر باشد بعفو

و اما بخشيدن پس از سؤال براى شرم-30 از(و) از سائل( جود، ناخواسته بخشيدن است سرزنش) فرار

. مردم است



بى-31 و هيچ ميراث هيچ و هيچ فقرى مانند جهل و هيچ يارى كنندهنيازى مانند عقل اى مانندى همچون ادب

. مشورت نيست

. قناعت مالى است تمام نشدنى-32

و تمايلات است-33 و ثروت مايه تمام خواهشها ( مال زيرا ثروتمند بوسيله مالى كه در اختيار دارد هواهاى.

و آرزوى خود را آسانتر مى  ). تواند جامه عمل بپوشاند نفسانى

مى درنده)ى چون حيوانآدم( زبان-34 و تعقّل سخن(گزد اى است كه اگر آزادش گذارند نبايد بدون انديشه

 ). گفت

و بيكسى است-35 . از دست دادن دوستان تنهائى

مى-36 و موقعى كه مرگ فرا رسيد(دهند مردم جهان مانند كاروانيانى هستند كه در حال خواب آنها را سير

د و اين بيدارى بحال آنها سودى نخواهد داشتو بزندگى آنان خاتمه ) اد از خواب بيدار ميشوند

. از آن كمتر است) سائل( از بخشيدن اندك شرمگين مباش زيرا نااميد كردن-37

و سپاسگزارى زيور توانگرى است-38 . پاكدامنى زيور تهيدستى

) دليل بيخردى استپر حرفى(كمال يابد سخنش نقصان پذيرد) آدمى( هر گاه عقل-39

و آرزو را دور گرداند-40 و مرگ را نزديك و آرزوها را تازه هر كه بر آن چيره. روزگار بدنها را فرسوده

و دارائى بدست آورد(گشت  و محنت گرديد) مال و هر كه آنرا از دست داد دچار سختى سعدى(بمشقتّ افتاد

:گويد

 اگر دنيا نباشد دردمنديم

ش دل ببنديمو گر باشد بمهر

 بلائى زين جهان آشوبتر نيست

)كه رنج خاطر است ار هست ور نيست .

مى-41 . كشد يك قدم بسوى مرگش برميدارد هر نفسى كه مرد
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و بسوى خود برگرد آيا-42 من( اى دنيا از من دور شو و) براى فريب خود را بمن نمايان ميكنى يا طالب

تو( بدل من نباشد چه دور است مشتاق منى ترا وقت وصول ديگرى را بفريب كه مرا بتو نيازى) اين طمع

را زيرا تو چون زن عشوه(نيست  سه) گرى هستى كه براى صيد دلها خود نمائى ميكنى ولى من چون تو زنى

. ام كه ديگر رجوعى بر آن نيست بار طلاق داده

كه تو خانه( تو) اى هستى و بزرگى و كوچك است، آه از زندگى در تو كوتاه و آرزويت پست و ناچيز  اندك

و دورى سفر) اعمال صالحه(كمى توشه  ). عوالم بعد از مرگ(و عظمت محلّ وارد شدن) آخرت(و درازى راه

. حكمت گمشده مؤمن است پس آنرا فراگير اگر چه از مردم منافق شنيده باشى-43

را( كه اگر در طلب آنها پنج چيز را بشما سفارش ميكنم) اى مردم(-44 زير بغل شتران بكوبيد) پايتان

از) بديگرى(هيچيك از شما نبايد بجز پروردگارش: ارزش دارد) بسرعت راه را طى كنيد( و جز اميدوار باشد

و هيچكس وقتى از چيزى كه نمى دانم نبايد شرم داند بپرسند از گفتن اين كه نمى گناهش نبايد از چيزى بترسد

و  و بر شما باد صبر هيچكس از آموختن چيزى كه نمىكند كه) در مشكلات زندگى(داند نبايد شرم كند زيرا

و تن بى بى صبر از ايمان مانند سر است از بدن و ايمان و خيرى ندارد سر . صبر فائده

و خداست-45 م) با تقوى( هر كس آنچه را كه ميان او و ردم است اصلاح كند خداوند آنچه را كه ميان او

و هر كه را از  و كسى كه كار آخرتش را درست كند خداوند براى او كار دنيايش را درست گرداند بصلاح آرد

. اى باشد از جانب خدا براى او محافظى خواهد بود خويشتن براى خود پند دهنده

از-46 و آنها را و رأفت خدا دانشمند بتمام معنى كسى است كه مردم را از رحمت خدا نااميد نكند  لطف

و عقوبت خدا ايمن ننمايد و از مكر و كيفر(مأيوس نگرداند بايد ضمن اميدوارى برحمت واسعه حقّ از عذاب

 ). او نيز بيمناك بود

و تحقيق در مطالب علمى( اين دلها-47 و(مانند بدنها خسته ميشوند پس براى) در اثر تفكرّ رفع خستگى

ر) ملالت .ا بجوئيدآنها لطائف حكمتها



و هيچ كرامتى هيچ مالى نافع-48 و هيچ عقلى مانند تدبير و هيچ تنهائى وحشتناكتر از خودپسندى تر از عقل

و هيچ كشاننده و هيچ ميراثى مانند ادب و هيچ همنشينى چون نيكخوئى )ها بسوى نيكى(اى مانند پرهيزكارى

و هيچ تجارتى مانند كردار شايسته سو(مثل توفيق . نيست) خداوند(و هيچ سودى مانند پاداش)دپر

و هيچ و هيچ دانشى چون تفكّر و هيچ زهدى مانند بيرغبتى در حرام و هيچ پارسائى مانند وقوف در شبهه

و هيچ شرفى و بزرگى مانند فروتنى و هيچ حسب و صبر و هيچ ايمانى مانند حياء عبادتى مانند انجام واجبات

ه و هيچ عزتى و پشتيبانى محكمتر از مشورت نيستمانند علم و هيچ كمك . مچون بردبارى

و اندوه است-49 . ضايع كردن فرصت موجب غم

و در اندرونش زهر كشنده است داستان دنيا بداستان مار گزنده-50 . اى ماند كه دست كشيدن بدان نرم

. نادان فريب خورده بسوى آن رود ولى خردمند دانا از آن دورى گزيند

و دورى است بين دو كار-51 و رنج آن باقى بماند: چقدر اختلاف و زيان مانند(يكى عملى كه لذتّش رفته

كه) لذايذ شهوانى و پاداشش باقى ماند) مانند اعمال عبادى(و ديگرى عملى و مزد . رنج آن رفته

نك-52 و توصيف ميكنم كه كسى پيش از من آنرا تعريف اسلام يعنى تسليم: رده است اسلام را چنان تعريف

و واقعيت احكام(و تسليم يقين داشتن) در برابر حكم خدا( و يقين تصديق نمودن) بصحت اعتقاد ثابت(است

و اعتراف نمودن) داشتن و تصديق اقرار و اعتراف نيز اداء) بدانها(است و اقرار و اداء يعنى) احكام(است است

و كردار  ب(عمل و بقول سعدى بعمل كار برآيد بسخندانى نيستپس اسلام حقيقى  ). انجام عمل صالح است

و نيازمندىمى) زيرا( از كار بخيل تعجب ميكنم-53 مى شتابد بسوى فقر و از دست دهد كه از آن گريزانست

و بى و در آخر توانگرى و نيازمندان زندگى ميكند ت مانند نيازى را كه خواهان آنست، پس در دنيا مانند فقراء

بود) گنديده در صلب پدر(و از گردنكش متكبر نيز شگفتم آيد كه ديروز نطفه. كشند توانگران از او حساب مى

در. خواهد بود) در زير خاك(و فردا لاشه مرده  و ترديد ميكند و عجب دارم از كسى كه در وجود خدا شك

از. بيندمى) بچشم خود(حالى كه او مخلوق خدا را اوو بشگفتم  كسى كه مرگ را فراموش كرده در صورتى كه

و هر ساعت(كسانى را كه مىمى) هر روز و تعجب ميكنم از كسى كه سراى آخرت را انكار ميكند. بيند ميرند

و. بيند در حالى كه دار دنيا را مى و رها كننده خانه باقى و عجب دارم از كسى كه آباد كننده خانه فنا پذير دنيا

. استجاويد آخرت



و انجام اعمال صالحه( هر كه در كار-54 و طاعت خدا و) بندگى و اندوه گرديد كوتاهى كرد گرفتار حسرت

و نصيبى براى خدا قائل نشود خدا را با وى كارى نيست  و جانش بهره اگر از مالش در راه(كسى كه در مال

و براى اعزاز دين او خود را بزحمت  ). از فضل خدا دور ماند نيندازد خدا انفاق نكند

. بزرگى آفريدگار در نزد تو مخلوق را در چشم تو كوچك گرداند-55

مى خداوند را فرشته-56 و جمع كنيد براى فانى) اى مردم(زند اى است كه هر روز فرياد بزائيد براى مردن

و  و ساختمان(شدن لام در ديوانى كه منسوب همين مضمون را على عليه الس(بسازيد براى خراب شدن) خانه

:بدانحضرت است چنين فرموده است

 قليل عمر نافى دار دنيا

و مرجعنا الى بيت التّراب

 له ملك ينادى كلّ يوم

و ابنوا للخراب  لدوا للموت

و بازگشت ما بسوى قبر است براى خدا ملكى است كه هر روز ندا ميكند: ترجمه عمر ما در دنيا كم است

و بسازيد براى خراب شدنبزائيد براى   ). مردن

و مردم در آن دو فرقه-57 را: اند دنيا گذرگاه است نه جاى ماندن و تمايلات(گروهى خود بمتاع دنيا

و) نفسانى را) در نتيجه در آخرت(فروختند و گروهى خود و پيروى از دين(خود را هلاك ساختند ) با تقوى

ع(خريدند پس خود را و . رها نمودند) ذاب دوزخاز هول قيامت

و گرفتارى، در غيبت او،-58  دوست اگر در سه مورد دوست خود را حمايت نكند دوست نيست، در شدت

(و پس از مرگش و برادر خواندگى دوست آن باشد كه گيرد. دوست مشمار آنكه در نعمت زند لاف يارى

و درماندگى ) دست دوست در پريشان حالى

چه-59 آن: ار چيز بخشيدند از چهار چيز محروم نماند كسى را كه بكسى كه دستور دعا داده شد از استجابت

و كسيرا كه  بى) راه(محروم نگرديد از توبه نشان دادند از پذيرفته شدن آن و آنرا كه استغفار دادند نصيب نشد

و كسيرا كه سپاسگزارى  زي)ها از نعمت(آمرزش نااميد نگشت و . محروم نگرديد)آن(ادى بخشيدند از فزونى



و دانش بهتر از مال است-60 كه(علم ترا نگه ميدارد) زيرا( علم . مال را تو بايد نگهدارى كنى) در صورتى

و ثروت و كسى كه با مال و بخشش مال را كاهش دهد در حالى كه علم با بخشيدن زيادتر گردد هزينه

و نعمت بزرگ شده(پرورش يافته  نا) در ناز . بودى مال نابود شودبا

و حج گزاردن براى هر ناتوانى بمنزله) بدرگاه حضرت حقّ( نماز موجب تقربّ هر پرهيزكار-61 است

زن) در راه خدا(جنگيدن  و جهاد و زكاة بدن هم روزه گرفتن است و هر چيزى را زكاتى است است

. خوشرفتارى با شوهر است

را-62 آ( بوسيله صدقه دادن روزى و كرم خدااز و كسى كه بباز يافتن عوض) سمان رحمت پائين آوريد

زيرا ميداند كه هرچه در راه خدا انفاق كند خداوند پاداشش را چندين(شود يقين نمود در بخشيدن سخى مى

 ). برابر خواهد داد

و انفاق( آنكه-63 و تنگدست نگرديد ميانه) در مورد هزينه زندگى . رو شد نيازمند

مىص-64 و شكيبائى بĤدمى باندازه مصيبت داده و گرفتارى بر و كسى كه هنگام مصيبت از شدت اندوه(شود

و . دست خود را برانش زند اجرش ضايع گردد) كم طاقتى نموده

و-65 و امواج بلاء و اموالتان را با دادن زكاة در پناه آريد  بوسيله صدقه دادن ايمان خود را حفظ كنيد

. با دعا كردن برطرف سازيدگرفتارى را

 ). سخن آيينه مرد سخنگوست( مرد در زير زبانش پنهان است-66

و قيمت خود را نشناخت تباه گشت-67 . كسى كه قدر

و صبور پيروزى را از دست ندهد اگر چه زمان-68  بر او طولانى شود) شكيبائى( شكيبا

و ظفر هر دو دوستان قديمند(  زيرا صبر

)صبر نوبت ظفر آيدبر اثر

كه-69 و بر كسى  آنكه بكار گروهى راضى شود مانند اينست كه با آنان در انجام آن كار شركت داشته است

و ديگرى گناه رضايت بدان عمل: داخل در كار باطلى شود دو گناه است . يكى گناه انجام عمل



را(-70 و شرّ اند اگر راه را پيدا كنيد را نشان داده) سعادت(و راه اند اگر ديده بگشائيد بشما نمايان كرده) خير

. اند اگر شنوا باشيدو شنوائى داده

را) دوست( برادر-71 و اكرام بوسيله نيكى كردن) اگر بتو بدى كند(خود و شرّش را با انعام  سرزنش كن

. بخودش باز گردان

ك-72 ه نسبت بوى بد گمان شده است نبايد سرزنش هر كه خود را در جاهاى مورد تهمت قرار دهد كسى را

. نمايد

و كسى كه با مردان مشورت كرد در عقلهاى آنها شركت نمود-73 . هر كه خود رأى شد بهلاكت افتاد

و زيادتى باز دارد-74 و خود پسندى از بدست آوردن فزونى كسى كه مالى بدست آورده يا دانشى( عجب

) رود شود ديگر دنبال زياده بر آن نمىآموخته باشد اگر بدان مغرور 

و مصاحبت-75 و اهل دنيا( مرگ نزديكست (كم)و دوستى دنيا مى. و زندگى چند روزه در دنيا تمام شود

 ). رسد مرگ فرا مى

. ترك گناه از طلب توبه آسانتر است-76

. هاى بسيار باز دارد چه بسا كه يك بار خوردن از خوردن-77

مى مردم-78 . باشند بدانچه نادانند دشمن

و) با مردم خردمند در كارها مشورت كرد(ها را استقبال نمود كسى كه راههاى انديشه-79 مواقع خطاء

. اشتباهكارى را شناخت

و ناراحتى ترس بزرگتر از آن چيزى-80  هر گاه از كارى ترس داشتى خويشتن را در آن افكن زيرا سختى

. ترسىمىاست كه تو از آن

از) ريشه( با كندن-81 و بدى اگر در دل خود بدخواه(دل خود آنرا از سينه ديگرى ريشه كن نما) زمين(شرّ

 ). شود كسى نباشى ديگرى نيز بدخواه تو نمى

مى-82 و انديشه را و لجبازى فكر )و تباه ميكند(برد ستيزگى



هم-83 و حكمت خيرى نيست . چنان كه در سخن گفتن از روى نادانى خيرى نباشد در خاموش بودن با علم

و براى آخرت توشه برداشت( كوچ كردن نزديك است-84 ) بايد از فرصت استفاده كرد

و روزى خود بدست آوردى-85 و تو خود) براى ديگرى جمع كردى( اى پسر آدم آنچه زياده بر قوت

. دار آن ديگرى هستى خزانه

و-86 و اندوه( شكيبائى كسى را كه صبر و بيتابى او را هلاك گردانيد) از غم . نجات نداد جزع

و رو آوردن آنها-87 و رو گردانيدنى است پس بسوى آنها از راه خواهش و رو آوردن  يقينا براى دلها تمايل

. بيائيد زيرا اگر دل از روى اكراه بكارى وادار شود كور گردد

و) سخن(ى كه اگر اى مردم بترسيد از خداوند-88 و اگر درد دل پنهان داشتيد بداند با تهيه زاد(گوئيد بشنود

را)و توشه براى آخرت و اگر بايستيد شما پيشدستى كنيد بر مرگى كه اگر از آن بگريزيد شما را دريابد

و اگر فراموش كنيد شما را ياد ميكند مى . گيرد

بىى نمى كسى كه در برابر نيكى كردن تو سپاسگزار-89 و ) زيرا(اعتنا كند كند مبادا ترا بانجام نيكى بيرغبت

و تو از پاداش) خداوند(كس ديگرى شاكر بيشتر از آنچه شخص) خداوند(ترا در برابر آن نيكى پاداش دهد

مى ناسپاس از تو ضايع كرده بهره و خداوند نيكوكاران را دوست دارد مند . شوى

در-90 مى هر ظرفى بوسيله آنچه كه(مگر ظرف علم) حجمش كاهش يابد(گردد آن نهند تنگ و ذهن عقل

. تر گردد وسيع) هر چه بيشتر علم آموخته شود

مى-91 او اولين سودى كه شخص حليم از بردبارى خويش برد آنست كه مردم در برابر نادان طرفدار

. ميشوند

ك-92 و از آنان نشد اگر بردبار نيستى خود را بردبار نشان بده زيرا .ه كم كسى خود را بگروهى مانند نمود

آن) پيش از مردن در برابر اعمالى كه انجام داده( هر كه از خود-93 و هر كه از حساب كشيد سود برد

كه بى و كسى از) از خدا(خبر ماند زيان نمود و عذاب قيامت(ترسيد و آنكه) هول از كارهاى(ايمن گشت

و مردم جهان و آنكه فهميد)جهان و كسى كه بينا گرديد فهميد شد) در امور دين( پند گرفت بينا گرديد . دانا



و خود پسندى مرد يكى از حسد كنندگان عقل اوست-94 و( خود خواهى و خود پسندى بين عقل عجب

 .) عيوب شخص حجاب است

و خاشاك-95 و ناملايمات( از خاك و الّا هرگز) حوادث و راضى نخواهى بود چشمت را ببند دنيا(خرسند

و انسان بايد تا حدى در برابر آنها بى و گرفتاريهاست مى محلّ حوادث و الّا از پا در  ). آيد اعتناء باشد

و دگرگونيهاى حالات گوهرهاى مردان دانسته شود-96 . در انقلابات روزگار

و ناپ(از بيمارى) بدوست خود( رشك بردن دوست-97 . دوستى است) اكىنادرستى

(ها است بيشتر جاهائى كه عقلها بخاك ميافتند زير درخشندگيهاى طمع-98 و طمع است كه ديده. حرص

مى عقل را مى و خوارى و انسان را بذلت  ). افكند بندد

. اى است براى روز رستاخيز بد توشه) خدا( ستم كردن بر بندگان-99

چ-100 و تغافل نمودن اوست از آنچه ميداند از شريفترين كارهاى كريمان . شم پوشى

و حيا لباس خود را بهر كه پوشاند مردم عيب او را نبينند-101 . شرم

و انصاف-102 و بداد و وقار از زيادى خاموشى حاصل شود و از نيكى كردن، مهابت  دوستان زياد گردند

ت و تواضع نعمت و با فروتنى و منزلتها بزرگ شوند و آقائى ضرورت قدرها و با تحمل رنجها بزرگى مام يابد

و با بردبارى نشاندادن در برابر نادان ياران شخص  و رفتار نيك دشمن مقهور گردد و با روش عادله پيدا كند

. زياد شود

و اقرار بزبا) تنها با زبان گفتن نيست بلكه ايمان( ايمان-103 و اعتراف و معتقد بودن از روى قلب ن، شناختن

و جوارح بدن عمل نمودن است .و با اعضاء

بر-104 و يا ناملايمات ديگر( هر كه و) نداشتن مال دنيا اندوهگين شد بقضاء خداوند خشمگين گشته است

و مصيبتى كه بدو روى آورده نزد ديگرى شكوه كند از پروردگارش گله و كسى كه از گرفتارى مند شده است

و  و آنكه قرآن) از دست(بخاطر توانگرى او بدو فروتنى كرد دو ثلث دينش هر كه پيش توانگرى آمد رفت

و پس از مرگش مى خواند و هر كه دلش داخل آتش شد از جمله كسانى است آيات خدا را مسخره نمود

و حريص شد قلبش بسه چيز دنيا چسبيده شود و حرصى: بدوستى دنيا شيفته و اندوهى كه از او جدا نشود غم

ا و آرزوئى كه بدان نرسدكه .و را رها نكند



شريك باشيد كه شركت با او براى) گشاده روزى است در معاملات( با كسى كه روزى بدو رو آورده-105

و سود سزاوارتر است توانگرى شايسته و براى بدست آوردن بهره . تر

و اگر ترا بدان خواندند هيچگاه كسى را بمبا:) بفرزندش امام حسن عليه السلام فرمايد(-106 رزه نخوان

و ستمگر بخاك افتاده ميباشد) بمبارزه ستمگر(اجابت كن زيرا خواننده  . است

بى-107 و پوسيده خوك كه در دست شخص گوشت بخدا سوگند اين دنياى شما در نظر من از استخوان

. تر است جذام گرفته باشد پست

و رغب-108 و پاداش آخرت(ت گروهى خدا را از روى ميل بندگى كردند پس اين عبادت تاجران) بثواب

و طايفه و عذاب قيامت(اى خدا را از روى ترس است و) جهنم بندگى نمودند پس اين هم عبادت بندگان است

او(گروهى ديگر خدا را  و در برابر نعمتهاى پس) سزاوار پرستش ديده براى سپاسگزارى بندگى اختيار كردند

. آزادگان استاين عبادت

زيرا ستمديده چند روزى در دنيا ستم( روز ستمديده بر ستمگر سختر از روز ستمگر بر ستمكش است-109

و عقوبت ستم در قيامت براى ستمگر آتش جهنم است مى ) بيند ولى كيفر

و خداوند پرده-110 و ميان خود و لو نازك از خداوند اگر چه بمقدار كم هم باشد بترس هم باشد قرار اى

. ده

و گوناگون داده شود درستى) بيك پرسش( هر گاه-111 سؤال كننده متحير(پنهان ماند)آن(پاسخهاى زياد

 ). شود كه بكدام يك از آنها عمل كند

آن) كه بايد بدان نعمت سپاسگزارى كرد( يقينا براى خداوند تعالى در هر نعمتى حقىّ است-112 پس هر كه

و كسى كه در اين مورد كوتاهى نمايد خداوند) شكر نعمت( را اداء كند خداوند آن نعمت را بر او زياد گرداند

. نعمتش را در خطر زوال اندازد

و تباه شدن نعمتها-113 . گردد اى باز نمى بترسيد كه هر گريخته) در اثر ناسپاسى( از گريختن

د( كسى كه در باره تو گمان نيك برد-114 پس گمان او را راست)و انفاق ترا داشت ريافت احسانانتظار

(گردان كن در باره.  ). اش نيكى

و نيكوترين كردارها عملى است كه انجام آن را اجبارا بنفس خود تحميل كنى-115 . برترين



و اراده-116 و بگشوده شدن گرهها خدا را بجهت بهم خوردن تصميمات . شناختم)ى مشكلات(ها

و صبر بر ناملائمات(تلخى دنيا-117 و ناراحتى در برابر انجام تكاليف عبادى سعادت(شيرينى) تحمل رنج

و شيرينى دنيا)و راحتى و هوس نفسانى سرچشمه گيرند موجب(آخرت است ) لذايذ نامشروع كه از هوى

و عقوبت(تلخى . آخرت است) عذاب

و از دنيا بروىپيش از اين كه مرگت فرا( اى فرزند آدم-118 را) رسد و آنچه تو خود وصى خويشتن باش

و دارائى تو پس از مرگ در باره كه مى ده خواهى از مال . ات انجام دهند خود پيش از مرگ انجام

پشيمان) پس از آرامش(نوعى از ديوانگى است زيرا هر كه صاحب چنين صفتى باشد)و خشم( تندى-119

و دائمى استگردد پس اگر پشيمان نشود . جنونش شديد

و نيازمند شديد بوسيله صدقه دادن با خداوند تجارت كنيد-120 تا گشايشى در كار( آن گاه كه تنگدست

 ). تان فراهم آيد روزى

و روزى( اى فرزند آدم، امروز براى-121  اندوهگين مباش زيرا اگر روز نيامده از عمر فرداى نيامده) رزق

و تو زن مىتو باشد . رساند ده بمانى خداوند در آن روز روزى ترا

دو-122 ) در نتيجه(براى دنيا كار ميكند) فقط(اى كه در دنيا عمل كننده: اند عمل كننده) نوع( مردم در دنيا

و از كار آخرتش باز داشته است و تهيدستى بازماندگانش) چنين كسى(دنيا او را بخود مشغول كرده از فقر

و مى و نيازمندى خود ترسد مى) در آخرت(از فقر و. سازد ايمن است پس عمرش را در راه سود ديگرى فانى

و آخرت كار ميكند) ديگر(اى عمل كننده آنچه از نيازمنديهاى دنيا بدو) در نتيجه(در دنيا براى روز مرگ

هر ضرورت دارد بدون اين كه براى آن كارى كند برايش مى و بهر رسد، پس چنين كسى بهره  دو سرا را برده

و از خدا حاجتى نخواهد كه روا نسازد و پيش خدا آبرومند گشته . دو مالك شده است

و اعمال(را بياد آورد) آخرت( كسى كه دورى سفر-123 و توشه تقوى تا اجل نرسيده خود را با زاد

. آماده سازد) شايسته

حج-124 و غفلت و موعظه از فريب و پند و مانعى وجود دارد ميان شما . اب

. مردم بچيزى خوشا بĤن نگفتند مگر اين كه روزگار بر آن، روز بدى را پنهان نمود-125



را چون خداوند بنده-126 و معصيت(اى و خوار گرداند او را از علم) در اثر نافرمانى ) احكام دين(پست

. محروم سازد

ر( اگر خداوند-127 و نافرمانى خود نترسانيده بود)ابوسيله پيغمبرانش مردم هم(از معصيت براى) باز

. سپاسگزارى از نعمتهاى او واجب بود كه او را نافرمانى نكنند

مى-128 آن با احمق مصاحبت مكن زيرا كه او كردار خود را در نظر تو و دوست دارد كه تو هم مانند آرايد

. باشى) احمق(

و سه دشم-129 از(پس دوستانت:ن است براى تو سه دوست و) عبارتند و دوست دوست تو، دوست تو،

از(و دشمنانت. دشمن دشمن تو تو) عبارتند و دوست دشمن . دشمن تو، دشمن دوست تو،

و پند پذيرى چقدر كم است عبرت-130 و پندها چه بسيارند ولى عبرت گرفتن . ها

قي( از على عليه السلام، پرسيدند خداوند-131 چگونه بحساب اين همه مردم با وجود زياديشان) امتدر

مى مى . دهد رسد فرمود همچنان كه اين همه را با وجود كثرتشان روزى

و آنان او را نمى مى پرسيدند چگونه از آنها حساب خواهد و آنان بينند فرمود همان گونه كه آنها را روزى دهد

. بينند او را نمى

و نامه فرستاده تو بيان كنن-132 (ات رساتر چيزى است كه از زبان تو سخن گويد ده عقل تست براى پيغام.

و بهتر از آن نامه نوشتن است زيرا فرستاده و شايسته باشد  هر قدر فرستادن بايد كسى را انتخاب نمود كه دانا

ب و هوشمند باشد بهتر از خود انسان كه مقصودش را در نامه قيد ميكند نخواهد ).ودهم فهميده

و بلاء آسوده نيست-133 و از درد و سختى بلاء گرفتار شده است از كسى كه عافيت داشته  كسى كه بشدت

(باشد بدعا نيازمندتر نمى و صاحب عافيت براى دوام. هر دو نيازمند دعا هستند گرفتار براى رفع گرفتارى

 ). عافيت

و مرد بر دوستى مادرش-134 . شود ملامت نمى مردم پسران دنيا هستند

و نيازمند-135 و چيزى خواهد( مسكين و) كه پيش ديگرى رود فرستاده خداست پس كسى كه او را رد كند

و هر كه بدو چيزى دهد بخدا داده است . باز دارد خدا را رد كرده است



و خويشاوندى بدوس) آنها( دوستى پدران در ميان فرزندان-136 و خويشاوندى است تى نيازمندتر از نزديكى

. دوستى بخويشاوندى است

و اعتمادش بدانچه در دست ايمان بنده-137 در) قدرت(اى تا وثوق خداوند سبحان است بيشتر از آنچه

. دست خود دارد نباشد درست نيست

و رو برگرداندنى است-138 و( براى دلها رو آوردن و گاهى خسته و رغبت عبادت دارند گاهى شوق

رو) بسوى عبادت(پس هر گاه) اندلمي بى و زمانى كه و مستحبات وادار نمائيد رو نهادند آنها را بانجام نوافل

. برگردانيدند بانجام واجبات اكتفاء كنيد

و نافرمانيها بخدا، در خلوت-139 و از انجام گناهان و بيننده خود داور و پنهانيها بترسيد زيرا كه شاهد ها

.حكم كننده است

و بدى-140 و غلبه كننده با شرّ : مغلوب است) غالب نيست بلكه( پيروز نشد آنكه گناه بدو چيره گشت

 كمترين چيزى كه شما براى خداوند سبحان الزام داريد اينست كه از نعمتهاى او براى انجام گناهان-141

نا(كمك نطلبيد  ). مشروع تباه نسازيدنعمتهائى را كه خداوند بشما ارزانى داشته در راههاى

و اميد نداشتن بدانچه در دست مردم است بزرگترين توانگرى استبى-142 . اعتنائى

دل( اگر بنده-143 آن) با ديده و فريب و جاى بازگشتش را ببيند آرزو . را دشمن دارد) نفس(اجل خود

و دارائى هر كسى دو شريك وجود دارد-144 حوادث(و ديگرى حوادث روزگار يكى ارث برنده: براى مال

و پس از مرگ نيز بازماندگانش آنرا بارث مى و نابود ميكنند  ). برندو پيشامدها مال او را فانى

و سپاسگزارى زينت توانگرى است-145 و تهيدستى است . پاكدامنى زينت فقر

و تمجيد-146 چ) در باره اشخاص( مدح و و شايستگى تملّق و كمتر از بيش از استحقاق اپلوسى است

و حسد است و يا از رشك و ناتوانى در سخن . استحقاق، درماندگى

و انجام دهنده) در نزد خدا( سختترين گناهان-147 و كوچك شمارد گناهى است كه مرتكب . اش آنرا سبك

كه-148 ك. بعيب خود نگريست از توجه بعيب ديگرى باز ماند) براى اصلاح خويشتن( كسى كهو سى

و خرسند گشت بدانچه  كه. از دست رفت اندوهگين نشد) از مال دنيا(بروزى خدا داد راضى ) بديگران(و هر



و آنكه. شمشير ستم كشيد خود بدان كشته گرديد و هر كه در كارهاى سخت خود را برنج افكند هلاك شد

كه) مهالك(خود را در گردابهاى و كسى بد انداخت غرق گرديد و كسى. داخل شد تهمت زده گشت بجاهاى

و آنكه و كسى كه خطايش بسيار شد حياء او اندك گرديد و اشتباهش زياد گرديد كه پر حرفى كرد خطاء

شد حياءش اندك شد پارسائى و آنكه دل مرده و كسى كه پارسائى وى كم شد دلش مرده گشت اش كم گرديد

. داخل آتش گرديد

خ-149 و هنگام تنگ شدن حلقه سختى چون بمنتهاء درجه و ود رسد گشايش حاصل شود هاى بلاء

(گرفتارى آسايش فراهم آيد و دعا نمود تا خداوند مهربان. و استغاثه در چنين مواردى بايد بخداوند پناه برد

و فرجى مرحمت فرمايد  ). گشايش

كه-150 و زشتى آنست را) در باره ديگران( بزرگترين عيب كه مانند آن در خود تو عيب بدانى آن چيزى

. باشد

و-151  هرگاه از خداوند سبحان حاجتى خواهى پس حاجت خود را با صلوات بر پيغمبر او صلىّ اللّه عليه

آله شروع كن سپس حاجت خود را بخواه زيرا خداوند كريمتر از آنست كه از او دو حاجت خواسته شود يكى

و ديگرى را رد كند . را روا سازد

و ستيزه) مند شود علاقه( كه بĤبروى خود بخل ورزدهر-152 بى(بايد جدال و را رها) آبرو با مردمان پست

. سازد

و شتابزدگى در كارها پيش از امكان-153 و درنگ پس از بدست آمدن) قدرت بانجام آنها( تعجيل و سستى

. فرصت از حماقت است

و انديشه-154 و عبرت گرفتن)لاتبراى نشان دادن صورت معقو( فكر و روشنى است از(آيينه صاف

و دورى تو از چيزهائى كه بديگران نپسندى براى تأديب بيم دهنده موعظه كننده) تحولات روزگار اى است

. نفس تو كفايت ميكند

را-155 و علم عمل و پيوسته است پس كسى كه دانست عمل نمود، و عمل مقرون و دانش بكردار  علم

خو( .و الّا از آن كوچ كند) مند شود در اين صورت انسان از عملش بهره(خواند اگر پاسخش دادمى)دبسوى

از-156 و هيچ عزّتى گرامى) شرافت( هيچ شرافتى برتر از اسلام و هيچ پناهگاهى بهتر تر از پرهيزكارى

و هيچ شفاعت كننده و توانگر كنندهو هيچ گنجى) بسوى خدا(تر از توبه اى رهاننده پارسائى تر از قناعت نيست



و كسى كه بقدر كفاف اقتصار كرد براحتى چيره. باشد تر از خشنود شدن بروزى رسيده نمى هيچ مالى فقر برنده

و طمع و در بستر آسايش فرود آمد و) بمال دنيا(گرديد و گرفتارى است و مركب باركش بلاء كليد رنج

و رشك بردن  و تكبر را(حرص و) آدمى و بد كارى جمع آورنده بديها براى افتادن بگناهان دعوت ميكنند

. ها است عيب

و زشتى-157 كه بخل جمع كننده بديها و آن مهارى است آن(ها است بسوى هر بدى كشيده) انسان بوسيله

. شود مى

و بشب نرسيد(اى كه آنرا پشت سر نگذاشت بسا بصبح رو آورنده-158 ك) مرد شبو بسا كسى ه در اول

و نعمتى كه داشت( و مال و مقام مى) مردم در اثر جاه و در آخر شب گريه كنندگان باو غبطه بخاطر(خوردند

. برخاستند) مرگ او

مى سخن را تا نگفته-159 پس) در اختيار تست(باشى اى مالكش و آن گاه كه بزبان آوردى مملوك او گشتى

دا) در محفظه دهان(زبانت را و نقرهنگه اى چه بسا كلمه) زيرا(ات را در خزينه نگه ميدارىر همچنان كه طلا

و گرفتارى بوجود مى و رنج . آورد موجب سلب نعمت شده

مى آنچه را كه نمى-160 و دانى مگو بلكه تمام آنچه را هم كه دانى مگو زيرا خداوند سبحان بتمام اعضاء

مىجوارح تو تكاليفى واجب كرده كه در روز  و دليل . آورد قيامت به آنها بر تو حجت

از-161 و هنگام طاعتش نيابد كه در اين صورت و گناه ببيند  بترس از اين كه خداوند ترا در موقع نافرمانى

و ناتوان زيانكاران مى و زمانى كه ضعيف و بندگى خدا توانا باش و توانا باشى بر طاعت و چون قوى باشى

.ت خدا ناتوان باشگشتى از انجام معصي

و رنجى كه بعدش بهشت-162 و آن شرّ و خوشى نيست و خوشى كه بدنبال آن آتش باشد خير  هر خير

و محنتى در برابر و هر بلاء و كوچك است و هر نعمتى نسبت به بهشت بسيار حقير و رنج نيست باشد شرّ

و آسايش است . آتش دوزخ عافيت

و سخت آگاه باشيد كه از جمله-163 و تنگدستى است و سخت بلاها فقر از تر از فقر، بيمارى بدن است تر

دل(بيمارى بدن بيمارى دل است  آگاه باشيد كه از جمله نعمتها نيز دارائى زياد ). نيست بيمارى چو بيمارى

و بهتر از تند) بشرط اين كه در راه نامشروع صرف نشود(است  رستى بدنو بهتر از دارائى زياد تندرستى بدن

و پرهيز دل است . سلامت



و متاع(در-164 بى) مال و و دنيا بيرغبت و بندگى(اعتنا باش تا خدا ترا بزشتيهاى آن بينا گرداند از عبادت

و نفس اماره و فريب شيطان و حيله . غافل مشو كه از تو غافل نيستند) خدا

. زبانش پنهان است سخن گوئيد تا شناخته شويد زيرا كه مرد در زير-165

كه-166 و نيكوست فروتنى توانگران بدرويشان براى بدست آوردن پاداشى در) براى اين عمل( چه خوش

و از آن نيكوتر بى و توكّلى كه بر خداوند دارند نزد خداوند است . اعتنائى فقراء بر توانگران است بجهت اعتماد

. بخاك افتد) كندمخالفت حقّ( كسى كه با حقّ كشتى گيرد-167

و فايده(-168 و هدايت) اين سود تو) دين(از عقل تو برايت كافى است كه راههاى گمراهيت را از راه راست

. برايت آشكار سازد

و آخرتش-169 و هر كه براى دين و باطن خود را اصلاح كند خداوند ظاهرش را نيكو گرداند  هر كه فكر

. او را كفايت ميكندكار كند خداوند كارهاى دنياى

با بردبارى پرده-170 و عقل شمشيرى است برنّده، پس عيوب اخلاقى خود را حلم) پرده(اى است پوشاننده

و تمايلات  و هوى با) نفسانيت(بپوشان . عقلت بكش) شمشير(را

و توانگرى اعتماد كند-171 ى كه او را سلامت در اثنائ) زيرا( براى بنده شايسته نيست كه بدو خصلت عافيت

و در حينى كه توانگرش بينى ناگهان نيازمند گردد .و تندرست بينى ناگاه بيمار شود

و ندامت-172 كه در روز قيامت بزرگترين حسرتها و پشيمانى مردى است مالى را از راه) در دنيا(ها حسرت

و در راه خداوند سبحان  و مرد ديگرى آنرا ارث برده در نتيجه مرد دومى بوسيله(اتفاق كند حرام بدست آورد

و اولى داخل آتش شود) اين عمل . داخل بهشت گردد

مى: روزى دو قسم است-173 مى يكى ترا و ديگرى را تو كه. طلبى جويد بيش از اندازه تلاش(پس كسى

و مى) كند بط دنيا را بخواهد مرگ او را و كسى كه آخرت را لبد دنيا خود او را طلبد تا از دنيا خارجش سازد

و كمال دريابد . طلب كند تا او از دنيا روزى خود را تمام

و انجام منهيات(-174 و نوش و باقيماندن گناهان باشيد) هنگام عيش و بريده گشتن لذتّها . بياد تمام شدن



و در زيادتى چنين نيست كه خداوند بر بنده-175 وى) نعمت(اى در شكر را بگشايد كه( او بندد را بر كسى

و تقاضاى حاجت را بر بنده). از نعمتى سپاسگزارى كند خدا نعمتش را بر او افزون كند وو در دعا اى بگشايد

مى(در اجابت دعا را بروى او بندد  و آداب دعا از خدا حاجتى خواهد بر آورده ). شود هر كه با توجه بشرايط

و بازگشت را بر بنده كنو در توبه و آمرزش را بر وى او بندداى باز و در رحمت .د

( تمامى زهد ميان دو كلمه از قرآن است كه خداوند سبحان فرمود-176 اند تا هيچگاه بدانچه از دستتان رفته:

و بدانچه بدستتان مى و از آينده) رسد شادمان نگرديدو هناك نشويد و كسى كه بر گذشته غم نخورد

. از دو طرفش گرفته استخوشحالى نكرد حقيقة زهد را

و مداوم بهتر از كار زياد خسته كننده است-177 . كار اندك

. هاى بزرگ گرفتارش كند هاى كوچك را بزرگ شمارد خداوند بمصيبت هر كه مصيبت-178

و خوار گردند-179 و تمايلاتش نزد او پست . هر كه عزتّ نفس داشت شهوات

كهبى-180 تو(اعتنائى تو بكسى و همنشينى و مايل است) بمعاشرت و) سبب(راغب كاهش بهره است

و ميل تو بكسى كه بتو بى و ذلتّ نفس است) موجب(اعتنا است رغبت . خوارى

مى-181 و ناز چكار نه روزى خود را و آخرش مردار گنديده است با فخر تواند فرزند آدم را كه اولش نطفه

و نه مرگش را مى م بدهد . انع شودتواند

و نيازمندى پس از عرضه نمودن-182 . بر خداوند دانسته شود) اعمال در قيامت( توانگرى

و باهلش وا گذارد) دنيا را كه مانند( آيا آزاد مردى نيست كه اين-183 باقيمانده غذا در دهان است رها كرده

كه( و قيمتى جز بهشت نيست پس آنها) بدانيد . را جز بقيمت بهشت نفروشيدبراى نفسهاى شما بها

و شايق علم(جوينده علم: شوند اند كه سير نمى دو بسيار حريص-184 كه هر چه ياد گيرد بيشتر شيفته

 ). تر شود كه هر چه بدست آرد حريص(و خواهان دنيا) گردد

مى-185 در علامت ايمان آنست كه راستگوئى را در جائى كه بتو زيان  جائى كه بتو رساند بر دروغگوئى

و اين كه در گفتار تو زياده بر علمت چيزى نباشد و ترجيح دهى چيزى را كه ندانى(سود بخشد اختيار كرده

و يا سخن ديگرى را تغيير(و اين كه در باره سخن ديگرى از خدا بترسى) نگوئى از كسى عيبگوئى نكنى

 ). ندهى



و محاسبه بر اندازه) خداوند( مقدرات-186 مى) بندگان(گيرى كه چيره و سبقت گيرد تا اين ) گاهى(شود

و دور انديشى آنان پديد آيد . آفت در تدبير

و براى خود خلق نشده است-187 . دنيا براى غير خود آفريده شده

. خداوند از نادانان براى ياد گرفتن پيمان نگرفت تا اين كه از دانشمندان براى ياد دادن پيمان گرفت-188

كه) دوستان( بدترين برادران-189 او(كسى است و زحمت افتد) انسان بخاطر . برنج

. بدست آورد) بسته بميزان كوششى كه كند( كسى كه چيزى را بطلبد آنرا يا مقدارى از آنرا-190

و-191 و كبرت را بشكن، و نازت را كنار گذار، آر) تنگى( فخر . گورت را بياد

كه-192 و مال دنيا( هر چيزى . كافى است) براى گذراندن زندگى(توان بĤن اكتفا نمودمى) از روزى

تو( روزگار-193 و ناراحتى تو، پس روزى: دو روز است) براى و روزى بزيان و خوشى تست روزى بنفع

و هنگامى كه بزيان تو شد شكيبا باش . كه بسود تو شد سركش مباش

ا-194 و كتابچه ديده :ست دل دفتر

و دل هر دو فرياد( ز دست ديده

)كه هر چه ديده بيند دل كند ياد

و فرمانرواى تمام خوهاى نيكوست-195 و ترس از خدا رئيس . پرهيزكارى

را( دنيا-196 و برق خود مردم ومى) با زرق مى) با ناملائماتش(فريبد مى زيان و بهمين جهت(گذرد رساند

و خوارى آن و براى دشمنانش كيفرخ)و بعلّت پستى داوند سبحان راضى نشد كه آنرا براى دوستانش پاداش

. قرار دهد

و خويش-197 و قوم . است) انسان( بردبارى قبيله

و فروش از نظر دين( هر كه بدون فقه-198 و احكام خريد و كسب كند در ربا افتد) دانستن شرايط . تجارت

و مقبول آوردن استنيازى از عذر خواهى بهتربى-199 . از عذر راست



و گشاده روئى-200 و)و حسن خلق( سينه خردمند گنجينه اسرار اوست و حلم و محبت است دام دوستى

و زشتى . ها است بردبارى پوشنده عيبها

و هوس خود رود( كسى كه مهار آرزويش را بكشد-201 بوسيله مرگش لغزش ميكند) دنبال هوى

 ). مرگش فرا رسدبĤرزويش نرسد(

و كردار هر كسى كه موجب عقب افتادگى او باشد-202 و دستورات شرع( عمل اعمال عبادى را انجام نداده

و حسبش او را جلو نمى) را اجراء نكند . برد مقام

و تغيير حالات صورتش نمايان-203  كسى چيزى را در دلش مخفى نكرد مگر اين كه از لغزشهاى زبان

مىزي(گرديد  .) دهد از سرّ ضمير را رنگ رخساره خبر

مى-204 و بسترى مباش(برد تو هم با آن راه برو تا درد ترا راه و بيمارى دوا نخور  ). باندك ناراحتى

و شكيبائى دو قسم است-205 و(يكى صبر بر آنچه مورد اكراه تست: صبر مانند صبر كردن بر تشنگى

ا) گرسنگى روزه و هواهاى نفسانى در اثر(جتناب از آنچه دوست دارىو ديگرى صبر بر غلبه بر تمايلات

و پاكدامنى  ). عفّت

و تفريط نادان ديده نمى-206 و قاعده نيست(شود مگر در حال افراط  ). كارهاى او از روى نظم

و عفو خدا( از شخص نااميد-207 . در شگفتم در حالى كه با او طلب آمرزش ميباشد) از رحمت

كه-208 مى(سخن چين گوش دهد دوستش را تباه ميكند) بحرف( هر  ). دهد از دست

بى-209 با انجام واجبات بايد از خداوند(عمل مانند تير اندازى است كه كمانش زه نداشته باشد، تقاضا كننده

 ). درخواست نمود

و عدل پرسيدند فرمود(-210 و انديشهتو:) از على عليه السلام در باره توحيد حيد آنست كه خدا را در وهم

و انديشه است(نياورى  كارهاى(و عدل آنست كه او را متهم نسازى) زيرا خداوند منزه از تجسم در فكر

 ). دهى از ناحيه او ندانى ناشايستى كه انجام مى

قيد كلمه توحيد آنرا نگارنده همچنان كه ابتداى كتاب را با شرح توحيد خدا شروع نموده است در پايان نيز با

و از خداوند منان مسألت مى و معناى سخنان گهربار خاتمه داده نمايد كه مطالعه كنندگان گرامى را بمفهوم



و حكيمانه آن و همه را به پيروى از بيانات عاليه و المتقين على عليه السلام آشنا ساخته مولى الموحدين

و ايما و تقوى و مؤيد فرمايدحضرت براى پيمودن راه توحيد و يقين موفق .ن

و آله الطّيبين الطّاهرين و صلىّ اللهّ على محمد . الحمد للّه رب العالمين

 فضل اللهّ كمپانى 1353 آذر ماه-تهران
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